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 نگاهی به زندگی و آثار قزوینی

عالم، ادیب،، قایبی،  ،کمونی )یا کوفی( قزوینیبن محمود انصاری  بن محمد  زکریا

او   ۀایرانی اسب.  کنیب  بزرگ  جانورشناسو    شناسفقیه، محدث، مورخ، جغرافیدان، گیاه

انبد  ببه الدین و گاهی عمادالدین نیز گفتهابوعبدالله اس. و لق، او را جمال ابو یحیی یا  

انس ببن مالب   اجداد او به نام شیخ ابوالقاسم که عرب بوده و نسبش به  روایتی یکی از

رسیده، در قزوین ساکن و ایرانی شده اس.  خود او نیبز ببه الله میم رسول دانصاری خا

الله کمونی، عبالمی خداررسب. هبةگوید که ابوالقاسم بن کند و میاین مویوع اشاره می

اوس.  اساس این ارتببا،،  اس. و به رنج واسطه جد  و ررهیزگار از اولاد انس بن مال 

عمر خود را سباکن منبا ع عبرب   ۀاین جه. که قزوینی قسم. عمد  و شاید بیشتر به

و بعضبی   تصبنی  کبرده اسب.، محافبب عرببی  هبایش را ببه عرببیبان بوده و کتابز

. کبه سا  های قزوینی معلومنوشتهسب   اند، درحالی از  شناسان او را عرب شمردهشرق

اس.  بنبابراین، ببا توجبه ببه اقامب. جبد وی در قبزوین و   نبوده  عربی زبان مادری او

که او خود بعد از چنبد نسبب کبه هممبی مقبیم ایرانی و با عنای. به اینی   ازدواج با  

ن شهر تولد و ررورش یافته و زبان مادریش فارسی ببوده اسب.، اند، در هماقزوین بوده

ابن تغری ببردی، ن : توان و بلکه باید او را ایرانی شمرد ) بع هر مقیاس و معیاری می

، المعبار  اسبلامةرئبدا؛ لبویکی، 51/230،  تاریخ الاسلام؛ ذهبی،  5/365،  المنهب الصافی

؛ قزوینبی، 3/46،  الاعبلام؛ زر کلی،  4/453،  الادبریحانة؛ مدرس ریوی،  867ب    4/865
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 2 

الکنی ؛ قمی،  2/1127،  الظنونکش ؛ حاجی خلیفه،  4/35،  اثر آفرینان؛  2/224،  آثار البلاد

، لفینؤالمببمعجم؛ کحالببه، 2، عجایبب، المولوقببا  ، سبببوحی، مقدمببه4/69، و الالقبباب

 ( 327،  الاسلامیهالعربیه  ةروائع الحضار؛ دفاع،  1/734

؛ زر کلبی، 1/734،  لفینؤمعجم المبم اس. )کحاله،  1208ق/  605  متولد سال   قزوینی

؛ دفباع، 4/865؛ قس: لبویکی،  115،  تاریخ النبا  عند العرب؛ عیسی ب ،  3/46،  الاعلام

ق  600کبه سبال  2، 2/1758، مقدمه ببر تباریخ علبم؛ سارتن،  295،  شناسیمشاهیر گیاه

 دانند( م را تاریخ تولد او می1203/

ه عل. دانش بسیار و هوش سرشار و کبار فبراوان توانسبته اسب. زکریای قزوینی ب

بندی آوری و به روشی متین و سودمند دستهتمامی ا لاعا  موجود عصر خود را جمع

شناسی و جغرافی را در سبطحی ببالا و ببه تبورتی علمبی و تألی  کند و دانش کیهان

فروشی و اثبا  ای فضبحال چنان ساده و روشن بنویسد که به جبازگو نماید و در عین

هبا او را گباهی ببه هبرودو  عمومی شبده باشبد  بربی  ۀدانشوری خود، سب، استفاد

( ماننبد Gaius Plinius 23-79 AD( و بلینباس رومبی )Herodotus 484-420BCیونبانی )

دانند و در نجبوم شناس عالم اسلامی میترین کیهاناند، و او را در سر جمع، بزرگکرده

شناسبی و ناادشناسبی، شبناس و حیوانشناسی و نبا شناسی و معدنو زمینو جغرافیا  

شمارند  کارهای قزوینی به گفتۀ ادوارد ببراون خخبارج از نظیر میدانشمندان ممتاز و کم

تبأثیر   هنبد  های بعد از او در جهان اسلام و شبه قبارۀعصر خود قرار دارد« و در دوران

 م(، احمبد  1327ق/727الدین دمشقی )وفا   نند شمسفراوان داشته و دانشمندانی را ما

م(، حمبدالله مسبتوفی 1332ق/732بن حمدان حرانی )دوران شکوفایی حدود سبالهای  

 861م(، ابن وردی )وفبا  1405ق/  808م(، دمیری )وفا   1349ق/750قزوینی )وفا   

ده م( تح. تأثیر قبرار دا1818ق/  1233بن سعید سفاقسی )وفا     م( تا محمود1457ق/

 ( 281سکی،  فکراچکو؛  533ب   532،  نمای زکریا قزوینیجهاناس. )علائی،  
 

 و نقش قزوینی در این میان    نگارینامهعجایبنگاهی به فلسفۀ 
انمیز های مردمان ایران زمین، مملو از تصباویر اعجبابرردازیها و خیال رؤیارردازی
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ای ظهبور  ور گسبتردهیز ببههای این سرزمین نو بری، اس. و این در ادبیا  و نوشته

اند  در متون جغرافیا و علبوم مرببو، های ایرانی وارد شدهیافته اس. و در عجای، نامه

شناسبی، متبون علمبی و حتبی متبون شناسبی و کواکب،، ناادشناسبی و انسانبه ستاره

انماری را شاهد هستیم که در روند خبود انمیزی و عجای،رزشکی، ظهور این نوع خیال 

انمباری در میبان ایبن  متبون قاببب ذکبر اسب.  یکبی از آنهبا به شبکب عجای،گاهی  

جهبان  ها دربارۀمنابع برای شناخ. آموزهترین باشد که یکی از اساسینامه میارداویرا 

تبوان ببه متبون مب هبی و دینبی در اقبوام دیمر در ایران باستان اس.  در این راستا، می

تبوان ای کبه گباهی در ببین آنهبا می، ببه گونبهموتل  و سایر کت، دینی اشاره نمبود

ولوقبا «، یکبی از المهایی بریب، را جسبتجو کبرد کبه خعجای،موجودا  و افسبانه

هایی عمومی هسبتند و س.  این گروه از آثار بیش از هر چیز دانشنامهترین آنهاشاخص

تر در ردی  رو، آنها را بیششود؛ از ایندر آنها از همۀ وجوه جهان هستی سون گفته می

دهند  اموری که در این رسالا  از آنها به عنبوان امبر عجیب، شناسی قرار میآثار کیهان

های اعصبار ریشبین اسب.  یاد شده، یا متأثر از باورهای دینی و قومی اس. یا ناشناخته

نویسندگان این آثار هد  خود را از تدوین چنین آثاری، ذکر قدر  خداوند و آشبکار 

او بر خلع چنین عجایبی ببه منظبور تنببه انسبان و نیبز آگباهی ایبن آثبار شدن توانایی 

م( نیسب.، امبا چبون مبدرکی 79ب    23شباه. به کتابهایی چون تاریخ  بیعی رلینی )بی

های دوران شناسبیحاکی از آشنایی مسلمانان با این اثر وجود ندارد و در نوستین کتاب

تبوان گفب.  ور مشوص نمین نیامده اس.، بهآثار به میاگونه  اسلامی نیز ذکری از این

انبد  البتبه که مسلمانان از چه زمانی و به چه دلیلی ببه  نوشبتن چنبین آثباری رو آورده

هرچنبد    آیدها و کتابهای جغرافی به چشم میگونه مطال، در سفرنامههایی از ایننمونه

عجایب، ایشبان گنجانبده یا ذکبر جانوران و   ۀدر این کتابها معمولًا بوش مستقلی دربار

اس.، و نویسندگان معمولًا در ذکر اماکن به جبانوران و یبا ذکبر عجایب، ایشبان   نشده

گنجانده نشده اس.، و نویسندگان معمولًا در ذکر امباکن ببه جبانوران آنهبا هبم توجبه 

هبایی از م، گزارش12ق/6نویسان سده  از جغرافی  ،اند  برای نمونه ابوحامد برنا یکرده

های خود فراهم آورده اس.  آثار او با توجه به عناوینی که برای آنها برگزیبده، مسافر 
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تبرین و و مطالبی که در آنها بدان ررداخته، به کتابهای عجای، بسیار نزدی  اسب.  مهم

اس.  ایبن کتباب در چهبار بوبش  الاعجابنخبةالالباب و تحفةترین اثر او، شدهشناخته

های دریبا و جبانوران عجیب، آن آن ببه بیبان شبمفتیتنظیم شده اس. و بوش سبوم  

های دیمری از آثار جغرافیبایی کبه در آنهبا ببه (  نمونهV/365اختصاص دارد )آلوار ،  

شود  های بعد هم دیده میویاه به عجای، آنها ررداخته شده باشد، در سدهجانوران و به

البدهرفی نخبةةة  م( در کتباب1327ق/727الدین محمبد دمشبقی )د  برای نمونبه شبمس

یبا  850الدین عمبر اببن وردی )د ( و سراجV/367 _ 369)آلوار ،  عجائ، البر و البحر

- V/371)آلبوار ،  الغرائب،ةالعجائ، و فریبدةخریدم( در کتاب 1457یا  1446ق/ 861

گونبه رسبد کبه نمبارش ایناند  اما به نظر می( به مسائلی از این دس. اشاره کرده372

م ببا عنبوان 10ق/4تر از این آثار جغرافی داشته باشد  کتابی از سدۀ ای قدیمکتابها سابقه

ببن ایبوب حاسب،   ای گمنام در دس. اس. که آن را به محمداز نویسنده  الغرائ،تحفة

اما این امبر   (17اند  )ن : مدرس تادقی،  کرده  م( منتس،1092ق/485 بری )د رس از  

باب تنظبیم   27تواند درس. باشد  کتاب در  نمیبا توجه به زمان احتمالی نمارش کتاب  

شده، و مؤل  در آنها تنها به بیان اقوال متفاو  در مویوعا  موتل  بسنده کبرده کبه 

در این میان گاه اقوالی هم دربارۀ حیوانا  آمده اس.  از نکا  حائز اهمی. دربارۀ این 

و جملاتی از آن را ببا   از آن یاد کرده،  عجائ، المولوقا کتاب آن اس. که قزوینی در  

گوید« آورده اس.  اما نوستین اثری کبه ببا عنبوان کلبی   الغرائ،تحفةعبار  ختاح،  

زمبان ببا اثبر م و تقریبباً هم12ق/6خعجائ، المولوقا « در دس. اس.، در اواخر سدۀ 

بن احمد  وسبی   بن محمود  ابوحامد برنا ی نوشته شده اس.  مؤل  این کتاب محمد

نامیبده، و ببه ابو الب،  نامبهعجائ،یبا    مولوقا  و برائ، الموجودا عجائ، الآن را  

م( تقبدیم کبرده اسب. 1194ب    1175ق/  590ب    571 غرل بن ارسبلان ببن  غبرل )   

 ( 18ب    17؛ نیز ن : ستوده، 18،  14) وسی،  

هایی تقسیم شبده رکن تشکیب گردیده که هر رکن خود به بابها و فصب  10کتاب از  

اول و دوم از اجرای علوی و آنچه میان ماه و زمین اسب.، سبون   اس.  مؤل  در رکن



 

 5 

های زمبین، کوههبا، کنبد  رکبن سبوم در شبمفتیگوید و عجائ، آنها را نیز بیان میمی

رکبن    های بلاد و مساجد و کنبانسرکن چهارم در شمفتی   دریاها، رودها، و مانند آنها

رکبن هفبتم در    تور منقوشبه  هایرکن ششم در شمفتی   های گیاهانرنجم در شمفتی

و   ،رکن نهم در عجائ، ررندگان   رکن هشتم در جن   شراف. آدمی و عجائ، فطر  او

 م و جانوران بزرگ اس.   یرکن دهم در عجائ، بها

آورد و تنهبا ببا توجبه ببه مؤل  در سراسر کتاب روایتهایی را بدون ذکر منببع مبی

توان گفب. کبه آثار جانورشناسی میمشابه. برخی روایا  با روایا  موجود در دیمر  

، کبه 523وی احتمالًا با برخی از آثار ریشین آشنایی داشته اس. )برای نمونه، نب : ص 

، از ایاس بن معاویه نقب کرده اس.(   وسبی 2/152همان داستانی را آورده که جاحظ،  

 در دو رکن رایانی که به جانوران اختصباص داده اسب.، ربس از بیبان نبام هبر حیبوان

ربردازد و سب س درببارۀ برخبی از نوس. در چند سطر به بیان ویاگیهای آن حیوان می

 آورد آنها حکایتهایی می

هفتم هب  کتابی به وجود آمبد کبه   /م   دوم قرن سیزدهم  مۀاما در زبان عربی نیز به نی

نظیر یاف.؛ و آن کتاب کیهان نماری قزوینبی اسب. خوانندگان رواجی کم  ۀدر میان عام

گونبه فرهنگ یاقو ، در نوع خود نمبودار کمبال اسب.  کتباب قزوینبی از آنون  که چ

کند و در این باب چنان کامبب و شبامب تألی  جغرافیایی اس. که از عجای، سون می

و مؤلفان دیمر یبا ببه تلوبیص کتباب  های به دس. نیامداس. که رس از آن مطل، تازه

ند  قزوینی بزرگترین کیهان نمباری ببود کردند یا به دستکاری آن ررداخت  ندهقزوینی بس

چنانکه از ریش دیدیم نمایندگان ایبن رشبته از رایبان   ای عموم ساده کرد؛که علوم را بر

 ردید آمدند  اینان تنها به توییح قوانین حاکم بر نظام شمسی بششم ه  /م   قرن دوازدهم

نقبش منجمبان،   های کبره زمبین ررداختنبد و دارایردیبده  ۀبلکه به هم  ،نکردند  ندهبس

شناسان بودند و خود در ایبن مبورد شناسان، و گیاهشناسان، معدنشناسان، زمینجغرافی

کارشبان اتبال. و  امبا  بعباً ؛آینبدمکمّب کار جاحظ و مسعودی و بیرونی به شمار می

عمع نداش.  اینان بالباً مردمبی تبوفی مسبل  و سباده دل بودنبد کبه در همبه چیبز 

و به خبلا   ؛لشان رنگ موعظه و ارشاد داش.ییدند و بیشتر رسادمعجزا  خالع را می
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کردنبد و جاحظ و امثال او هدفشان اتال. و ابداع نبود، بلکه به نقب و اقتباس ببس می

معمولًا در این کار امین بودند و در ترتی، مطال، مقبامی برجسبته داشبتند  مؤلفاتشبان 

 بود استقلال نداش. ولی بالباً روشن و ساده و منظم 

قزوینی در این رشته به اوج ابداع هنری رسبیده و ببه دورانهبای بعبد دمشبقی و اما  

ای روشبن از الوردی نیبز ببدو ریوسبتند  قزوینبی روایتمبری کامبب اسب. و نمونبهابن

گسبترده و معلومبا  فبراوان دهبد  ا لاعبا   های دوران انحطا، را به دس. مینوشته

ندارد  همه چیز را از دید خاص خود فهمیده و کتبابی بکر  یۀما مطل، تازه یا نظردارد، ا

معار  دوران اوس.  وی به عنوان ی  نویسبنده سببکی   ۀبه وجود آورده که شامب هم

گف. و گو در کار ساده کردن مطال، علمی کبه مبورد رببب. روشن و عالی دارد و بی

العباده در فوقترین مویبوعها را ببا مهبارتی  ی  نابغه اس. که ریچیبده  ،عامّه توان شد

ولبی بالبباً   ،ریزد  اسلوب وی سباده و متنبوّع اسب.جال، و دل سند می  قالبی روشن و

 کند   مولو ی از روایتهای مؤلفان سابع را نقب می

نماری قزوینی مهمترین اثری اسب. کبه یب  به نظر یکی از دانشوران معاتر، کیهان

هبرودو  و  اً دانشوران او را بانویسنده عرب در قرون وسطا به وجود آورده اس.  بالب

د گف. که قزوینبی، یاند  البته این مقایسه تا حدّی موجّه اس.، اما بارلینی همسنگ کرده

دی بر این دو مؤل  قدیمی برتری دارد و نه از لحاظ روش  کتباب انه از لحاظ رو  نق

کبه آن را دارد    عجائ، المولوقا  و برائ، الموجبودا نماری او معمولًا عنوان  کیهان

به عطا مل  جوینی، حاکم بغداد به روزگار مغول که کمی رس از این به عنبوان علامبه 

کوشبیده تبا شود که قزوینبی میکش کرده اس. و معلوم میشخوریم، رینیز به او بر می

ل عنوان، تکبرار عنبوان کتباب احمبد اوّ ۀزندگانی خود را با ویع تازه سازش دهد  نیم

دهد که کتاب از نوع خعجای،« اس. و رواج ایبن عنبوان میبان  وسی اس. و نشان می

اشتباه آن دو با یکدیمر شده اس.  کتاب جمعاً دو قسم. اسب.   ۀمؤلفا  این رشته مای

قزوینی در ابتدای کتاب یبمن    که به  ور جداگانه از جهان علوی و سفلی سون دارد

لزوم ررداختن ببه مسبائلی از آوردن آیاتی از قرآن و ذکر دو داستان، در ری آن اس. که  

این دس. را ثاب. کند  او هد  خود را از تألی  چنین اثری تفکر در معقولا  و نظبر 
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ختا حقایع آنها روشبن گبردد و قبدر    ،ا دانستههدر محسوسا  و بحث در حکم. آن

کنبد کبه هبی  او به این نکتبه هبم اشباره می  خالع از راه نظر در مولوق شناخته شود«

موجبود در  این کتاب از خود او نیس. و تمام آنها بر رایۀ روایبا  و مطالب،  مطلبی در

  تح. این سبون از ارجاعبا  بسبیاری کبه در سراسبر کتباب قاببب آثار دیمر اس.

 آید   مشاهده اس.، به خوبی بر می

   :کتاب شامب چهار مقدمه اس.

کتباب، امبر  رردازد  قزوینبی در ایبنل به شر  واژه عج، )عجی،( میاوّ  ۀدر مقدم

کند: خامر بری،، امری باشد که مثب آن کبم واقبع شبود و گونه تعری  میبری، را این

موال  عادا  باشد یا تأثیر نفوس باشد یا تأثیر امور فلکبی یبا تبأثیر اجبرام عنصبری«  

قزوینی به مویوعا  موتلفی با عنوان امور بری، اشباره کبرده اسب.؛ گباهی در مبتن 

تور  عجی، اموری نقب شده کبه امبور و یبا موجبوداتی بسبیار قزوینی از اموری به  

 معمولی هستند، ولی متن قزوینی آنها را عجی، جلوه داده اس.   

 مقدمه دوم تقسیم مولوقا  اس.   

  بری، اس. ژۀوا ۀمقدمه سوم دربار

تقسیم موجودا  اس. که  بع مکتب، یونبانی و بوصبوص   ۀچهارم دربار  ۀو مقدم

ل که خاصّ جهبان علبوی اسب. از اجبرام سبماوی .  قسم. اوّارسطو انجام شده اس

شناسبی و یعنی آفتاب و ماه و ستارگان و ساکنان جهبان ببالا، یعنبی فرشبتمان، و وق.

های عربی و سریانی و عیدها و روزهای مشوص سون دارد  قسم. دومّ خاصّ تقویم

لّی از عناتبر ک ورسب. کبه یبمن آن ببهاهای آن به معنی وسیع کلمبه  زمین و ردیده

رود  ها و بادها سون میس س جداگانه از آتش و هوا و آب و نیز از شهاب  چهارگانه و

هبا و این قسم. از تقسیم معموره به هف. اقلیم و علب. وقبوع زلزلبه و ریبدایش کوه

شناختی که برای توییح آن ها گف. و گو دارد و علتهای  بیعی و زمینرودها و چشمه

 ۀ بیعب. یعنبی منطقب ۀگانوگویی از منا ع سهنیس.  رس از آن گف.لط   بی  ،آوردمی

اخیر با انسان و خصایص اخلاقبی و تشبریح  ۀمعدنی، گیاهی، و حیوانی هس. که منطق

شود و به دنبال آن از مولوقبا  شوصاّ  اقوام موتل  آباز میمو ترکی، عضوی او و 
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ی رنمارنبگ هبامجمبوع تابلورود و از این  دیمر و نوس. از جنیان و بولان سون می

 های جغرافیایی که بالباً تکرار مطال، کتاب جغرافیای اوس. آید رر از مایهردید می

مقالبۀ اول در عللویبا ؛ مقالبۀ دوم در   :و س س کتاب به دو مقاله تقسیم شده اسب.

 سلفلیا    

 ل خود به سیزده نظر تقسیم شده اس.:مقاله اوّ

  های آنشکال و موقعی.ل: در حقیق. افلاك و انظر اوّ

  فل  ماه ۀنظر دوم: دربار

  فل  عطارد ۀدربار  نظر سوم:

  فل  زهره ۀنظر چهارم: دربار

  فل  خورشید ۀنظر رنجم: دربار

  فل  مریخ ۀنظر ششم: دربار

  فل  مشتری ۀنظر هفتم: دربار

  فل  زحب ۀنظر هشتم: دربار

  فل  ستارگان ثاب. ۀنظر نهم: دربار

  بروجالفل    ۀبارنظر دهم: در

  فل  الافلاك نظر یازدهم: دربارۀ

  ها که همان ملائکه هستندساکنین آسمان ۀنظر دوازدهم: دربار

  زمان ۀنظر سیزدهم: دربار

؛  شم شده اس. که به ترتیب، ببه: کبرۀ آتبدوم نیز خود  ی چهار نظر تقسی  ۀو مقال

ه بررسی کائنا  و موجبودا  رردازد و س س بزمین می  ۀ کرۀو دربار  ؛کره آب  کره هوا؛

شبوند و ه از عوامب اتبلی و مبادر متولبد میکرردازد که آنها اجسامی هستند  هستی می

  درباره حیوانا  ؛درباره گیاهان  ؛شامب سه نظر هستند: درباره فلزا 

کببه تبباریخ آن بببه سببال  موجببود اسبب.در مببونیخ  ایببن کتبباب ۀقببدیمترین نسببو

می که مؤل  در قید حیا  بوده اس.  آن نسبوه ببا رسد، یعنی هنما  میبه678م/1280

اند شناسی رنداشبتهجال، آنکه بال، دانشوران حشره   تصویرهای مینیاتوری مزیّن اس.
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که گویا این تصویرها زیر نظر خود قزوینی آماده شده اس.  وستنفلد که دو کتاب را، با 

ب ادارد که سه مبتن از کتب  عقیده  ،وجود دسترسی نداشتن به همه مواد لازم، انتشار داده

هس. که به نظر وی هر سه را قزوینی خود آماده کرده اس.، ولی بعدها معلوم شد کبه 

تر اسب.  روسبکا، مبورّخ علبوم دقیقبه و ه ریچیبدهدمطل، از آنچه و وستنفلد گمان بر

خاورشناس معرو ، در یمن تحلیب فصول انسانی و معدنی کتاب و بوصوص افسبانه 

گ باران« وجود متن چهارمی را نیبز کشب  کبرده اسب.  قبدیمترین ترکی معرو  خسن

 یمتنهبا  ۀم اس. که به قرار معلوم در زبان عربی از هماز روی متن دوهای کتاب  نسوه

جا مانده اسب.  اتبب عرببی مبتن   ههای خطی بسیار از آن بتر بوده و نسوهدیمر رایج

شبتم را کبه از اقبوام و سوم موجود نیس. و علام. آن این اس. که فصبب هفبتم و ه

، از های فارسبیاند  این متن قزوینبی نیسب. و ترجمبهها سون دارد بر آن افزودهحرفه

اند  ی  متن چهارم نیبز هسب. کبه از لحباظ را از روی آن کرده  جمله همین ترجمۀ ما

تبر اسب. و ایبافا  فراوانبی ببه تر، و تا به روزگار ما از همبه رایجکهنزمانی از همه  

 وتل  آن راه یافته، مثلاً تنها همین متن اس. که از قبایبب تبرك ببه قبرن دهبمفصول م

دلبب  و ابببن فضببلان و فصببولی از کتبباب ب  سببون دارد و قطعبباتی از ابوچهببارم هبب/م 

خطبی  ۀاین متن از قزوینی نیس.، زیرا نسوتردید واهرا  خازمی نقب کرده اس.  بیج

شود  آنکه قسم. عالم علوی می  واندهخاتلی آن با عنوانی دیمر به جای شر  قزوینی  

و ایبن قضبیّه  ،ب با رسائب مسبیحیان همبان دوران در ببرب و شبرق شبباه. دارداکت

تادق اس. که زاخای گویبد: علة كلّ العلل  بوصوص بر کتاب سریانی مجهول المؤل   

خکتابی اس. در کیهان نماری که از لحاظ تازگی نظیر ندارد و ببرای همبه اقبوام نوشبته 

العباده این مؤلفا  ی  منبع مشترك دارد  دلیب رواج فوق  ۀگو هموگف.اس.«  بی  شده

تعبداد فبراوان  ههای آن نیسب.، بلکبکتاب قزوینی تنها اختلا  و تعدّد متنهبا و نسبوه

ها و متنهای دستکاری شده در زمانهای دیمر نیز شاهد ایبن مطلب، اسب.  مبتن ترجمه

ه ی  زمان به دسترس قرار گرف. و دسب. کبم سبه فارسی کتاب با متن عربی تقریباً ب

شناسیم واین بجز تلویصها و گلچینهاسب.  قسبم. دومّ کتباب را در متن فارسی را می
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  متنهای دستکاری شبده ب/ نهم ه م  اند  از نیمه قرن رانزدهمقال، شعر رارسی نیز ریوته

دهم  /م و هفدهم های ترکی رش. سر هم منتشر شده و در تمام قرن شانزدهم ترجمه  و

های جغرافیایی در تاریخ نوشتهسکی،  فآن قطع نشده اس. )کراچکو  ۀ  دنبالبو یازدهم ه

 ( 283 –  282،  جهان اسلامی

گونه اس. که خسو  مباه، ببا قزوینی این  ۀخسو  عقید  ۀردید  ۀبه  ور مثال دربار

قبرار گبرفتن  آید که در این حالب. ازقرار گرفتن زمین بین ماه و خورشید به وجود می

زمبین  ۀاش همان تبفحآید که قاعدهنور خورشید بر روی زمین، مورو ی به دس. می

گیرد، خسو  ماه، در جرم مورو، قرار می  ۀبزرگ در محیط آن(  وقتی همۀ  اس. )دایر

آید )یعین نور خورشید ببه تبور  مباه کبه در براببر مبا قبرار دارد کامب، به دس. می

و در آخر هر ماه به همین تور  ببه وجبود   ،رسدبه نظر میتاری     رسد و سیاه ونمی

آید( ولی اگر قسمتی از آن فقط در سایه مولو، داخب شود، خسبو  نباقص ردیبد می

آید  اما کسو  خورشید با قرار گرفتن ماه ببین خورشبید و چشبمان مبا ببه وجبود می

اعتقباد قزوینبی   ببه   شبود(ن ایجاد مییخسو  برای زم  ۀ ور که در ردیدآید )همانمی

 ۀباشبد )زیبرا قاعبدتوق  خورشید در کسو ، مانند توق  ماه در خسو   ولانی نمی

ماه منطبع شبود، در همبان لحظبه از آن منحبر  شبده و   ۀمورو، شعاع وقتی با تفح

ها ببر گوید: مقدار کسبو کند(  قزوینی همچنین میخورشید شروع به ردیدار شدن می

ای، موتل  و متفباو  ساکنین در منا ع موتل  جغرافیۀ  حس، اختلا  دید و مشاهد

اس.  گاهی کسو  خورشید ممکن اس. در برخی منا ع اتلاً وجود نداشته باشبد در 

؛ همچنین 20ر برخی منا ع دیمر، کسو  ردید آمده اس. )قزوینی،  دکه هم زمان  حالی

 ( 311 –  310،  شناسیمشاهیر گیاه  ،ن : دفاع

آسمان و آنچه در آن اس.، سون گفتبه و در آن ببه علبم قزوینی در کتاب خود از  

هبایی کبه از ها و ماهحرکا  آنها و نیز تغییرا  فصب  فل ، توتی  ستارگان و بروج و

ن و آنچه بر روی آن اس. سون گفتبه اسب.  یشود، ررداخته اس. و از زمآن ناشی می

ب و بوارهایی که در آن ۀ آهوا، و اتب بادها و انواع آن، ک  ۀاتب، زمین،  بیع. آن، کر

نبا  احیو و نیبز خشبکی و جمبادا ، گیاهبان و ها و حیوانا  عجی، آن.، جزیرهسا
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مشباهیر روی آن را ذکر نموده و همه آنها را به ترتی، حرو  الفبا آورده اس. )دفباع،  

 (314،  شناسیگیاه

سب. او تعری  کرده که بر روی کوهی بین باورد و  وس، که بلندترین رشته کبوه ا

 نگوید من در وسط کوهی بودم کبه ببیایستاده بود  آسمان تا  و روشن بود  وی می

م که من شروع به رایین دتا  و شفافی را به رنگ قوس قز  دی  ۀمن و زمین بود  دایر

در حالی که این دایره کوچکتر و کوچکتری شد، وقتی رایین آمبدم   ،امآمدن از کوه کرده

تا اینکه به ابر رسید و از بین رف.  او در کتابش به حرکبا  دیدم    هرا کوچکتر از قل  آن

امبا چبون ببه زمبین   ،گوید: ماه کوچکترین سبتاره اسب.ستارگان ررداخته اس.  او می

ترین آنهاس. و با توجه به سبکی وزنش ببه  بور نسببی، نزدی  اس. گویی که بزرگ

 تر اس.   حرک. آن نسب. به ستارگان دیمر سریع

یکی از خوشنویسان مشهور شبیراز در قبرن شبانزدهم   ،، به عطارخطا، ملق  مرشد

 ق فعالیب. بهب 959م    1552 ق تا  به  929م/  1523میلادی/دهم هجری اس. که از سال  

ه  ق مشبغول نوشبتن نسبوه خطبی   951م/  1545کرده اس.  مرشد خطا، در سال  می

نه چستربتی در شود که اکنون در کتابواقزوینی می  عجای، المولوقا قطوری از کتاب  

 ( 134،  نقاشی ایرانشود )بازیب، انملستان نمهداری می

ریب، بدلیلی دیمر از رواج فراوان کتاب قزوینی اینکبه، از جملبه کتابهبای معبدود  

مینیاتورهبایی  ،اس. که با تصویر زین. یافته اس. و بجز تصویرها و جدولهای نجبومی

مبونیخ کبه از آن سبون   ۀر نسبودارد که گاه در کمال خوبی و دق. اسب.، چنانکبه د

گونبه تصبویرها در تبوان دیبد  اینمیمؤسسه مطالعبا  شبرقی    ۀداشتیم و نیز در نسو

تصبویرهای گیباه و جبانور و اقسبام متنهای عربی و فارسی نیز هس.، اگر چه بعضبی  

لی مهبم، از قبیبب ئحوش خیالی اس.، ولی در بعضی موارد مینیاتورها به توییح مسباو

ای مسائب تاریوی  بیعی، کم  کرده اس.  سبرانجام ایبن ستارگان و رارهتاریخ تصویر  

های خطبی قزوینبی همچبون مؤلفبا  نسبوه  ۀنکته نیز در خورد دقّ. اسب. کبه همب

مبدوّر جهبان از نبوع نقشبه   ۀن البوردی ببا یب  نقشبببا  کیهانشناختی متأخرّ حرانی و
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 ( 285سکی،  فاتطوری همراه اس. )کراچکو

بر تبریبز   760تبریز در دورۀ جلایریان شکب گرف.  آنان از    دومین مکت، نمارگری

البدین احمبد آرایی ررداختنبد  سبلطان بیاثتسلط یافتند و در آنجا به حمای. از کتاب

ر نقاشبی و تب هی، د(، آخرین سلطان جلایبری کبه  ق813-784لایری )ح :  جبهادر  

المولوقا  قزوینی )محفوظ ای از عجای،آور نقاشی بود  نسوهاستاد بود، از حامیان نام

برای کتابوانۀ وی تهیه شد، از آثار مکت، تبریبز   ق 790در کتابوانۀ ملی راریس( که در  

رود، زیرا به خط نستعلیع کتاب. شده و خط نستعلیع اندکی ریش از تباریخ به شمار می

 وتبیا  دیبداری درشناسی خصکتاب. این نسوه در تبریز ردید آمده بود  از لحاظ فرم

ینی و بیزانسی به سبم. تصبویر کبردن دنیبای شباعرانه، این مکت، با ح   عناتر چ

؛ ذیلاببی، 106، تجویبدی، ص  1838کونکب، ص  ن :  )   رودخیالی، و آرمانی نقاش می

 ( 6ج،  ختبریز«  دانشنامۀ جهان اسلام

هبای موتلب  تصبویرگری جال، آنکه این متن توسط تصویرگران موتلفی در دوره

م(   1847ه  ق  و    1264وه چاپ سنمی توسط علی قلی خوئی )به سبال  شده اس.  نس

اند که احتمبالًا تصباویر ای از آنهاس.  بعدها هنرمندان دیمر از روی آن ک ی کردهنمونه

 –ملبی ایبران    ۀنسوه دیمر فارسی چاپ سنمی موجود در کتابوانب  –اثر بابومنوهر لال  

  ق(  تصاویر به به  1331  /م 1913،  رائنک ی آن باشد  )ویعی. نشر: کلهنونشی ررل  ن

ه در کبگرایی و همراه با خام دستی اس.  کار برده شده، تصاویر متمایب به نوعی  بیع.

یبن تصبایر، ابینیم  در  ی نقبوش و خطبو، تزئینبی کمتبری مبیطآن نسب. به نسوه خ

 تورتها، موها و لباسها کاملاً هندی می باشد   

نماره بوده و در دانشماه ررینستون موجبود   180ای  ای دیمر فارسی که داردر نسوه

هبا بسبیار ، کیفیب. هنبری ایبن نمارههای ماسب.و در این تصحیح یکی از نسوه  اس.

نمادهبای هنبدی در   شاخص اس. و تأثیرا  فرهنگ هندی نظیر حیوانا  هندوستان و

د مینیباتور ها، مبا را ببه یبا  و رنگ این نمارهر  ظراف. در  شودآن به راحتی دیده می

های تصاویر این نسبوه باعبث امتیاز  باشد می   م18متعلع به قرن  اندازد  این تصاویر  می

 شد تا در متن کتاب حایر از تصاویر زیبای آن استفاده نماییم 
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گری مشبوص ه باز تور  هندی تصاویر در تصبویرهای فارسی بعدی کدر نسوه

د و تصبویرگر فقبط ببه معرفبی شبواس.، ترکی، بندی و فضاسازی خاتی دیبده نمی

اند رردازی اکتفا کرده اس.  تصاویر دورگیری خطی شبدهموجودا  بدون توجه به قصه

ای دیمبری آمیزی آنها برده شده اس.  از روی تصاویر نسبوهو رنمهای تو. در رنگ

رد، ولی بسیار متفباو  از دا  المولوقا عجای،باشد و اسم  که در دانشماه ررینستون می

های قزوینی الهام گرفته اسب. کبه توان فهمید که از نسوهباشد، میی دیمر میهانسوه

البته با قسمتهای مربو، به  لسما  همراه اسب. کبه تصباویری بسبیار ببدوی و خبام 

اتفهان به دس. خعلیمحمد اببن   نۀلطس، در دارالق1324باشند  این نسوه در شعبان  می

توان نبام اب. شده و در حاشیه برخی تصاویر میجعفر ابوالحسنی النائینی المصاح،« کت

خنرسادباشی« را که احتمالًا تصویرگر این نسوه بوده اس.، مشباهده کبرد  ببا اینکبه در 

بینیم، ولی ببه دلیبب اینکبه دارای مبتن ها تصاویری با فرهنگ هندی میبعضی از نسوه

آورند  به هر حال، میباشند، شبهاتی در مورد ملی. تصویرگران آنها به وجود  فارسی می

های اند، در برگیرنبده ایبدهاین تصاویر که هر کدام با تکنیکهبای موتلب  ترسبیم شبده

باشند و حتی حدسیاتی در مورد فرهنمهبای موتلب  عامبه و متفاوتی از ی  نسوه می

 کند شناخ. باورهای جوامع در ذهن ایجاد می

تاکنون هبی  کوششبی   ،اس.  ترین کت، نثر مصوراز رایج  عجای، المولوقا کتاب  

کبه   یهایههای جانوران نمادین و جبانوران افسبانعلمی برای بررسی تطبیقی میان کتاب

و راوهشبی   شتور  نمرفته اس.  چنبین کوشب  ،تویب مردم قرون وسطی بود  ۀساخت

هایی که در کتاب قزوینبی آمبده تواند تشابه بسیاری میان تصاویر اسلامی و توتی می

های رسد که برخی از نمبارگران ایرانبی و دیمبر سبرزمینو به نظر می  ندرا شناسایی ک

شرق اسلامی از کارهای نقاشبان مسبیحی نقبب کبرده باشبند، ماننبد تصبویر نمادهبای 

س مبرقس، و گباو یهای چهارگانه: فرشته قدیس متی و شیر قدرسولان، تاحبان انجیب

نویس از کتاب قزوینی که دست  ۀنر قدیس لوقا و عقاب قدیس یوحنا که یمن ی  نسو

های فرشبتمان و قزوینی در فصبب ختبور    در اختیار رروفسور زاره اس. وجود دارد

اند: انسبان، نان« چنین نوشته اس. که: حاملان عرش بر چهار شکبآ  هایها و رنگجامه
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های دستنویس اسلامی اشبکال جانبداران عجیب، گاو، عقاب و شیر  همچنین در نسوه

که گوشهای فیب و سرهای سگ دارند و یا آدمیان یب  ربا و امثبال آن از همچو مردانی  

تراشیده در کلیساهای قرون وسبطی، دیبده  یهامشابه ریکره  ،آورموجودا  تویلی ترس

 ( 80-79،  نمارگری اسلامیشود )عکاشه،  می

  نسوه مصور کهنبی ببه دسب. مبا رسبیده کبه در سبال المولوقاعجای،از کتاب  

سال ریش از مرگ مؤلب  آن در شبهر واسبط، کبه در آنجبا ببه شبغب م یعنی سه 1280

د کتاب. شده اسب.  در ایبن نسبوه مینیباتوری از دو فرشبته دیبده وقضاو  مشغول ب

اند، یکی در سوی راس. او و دیمری در سم. چپ او، شود: خبر آدمی گماشته شدهمی

ان س ید مایب به هایشو در ی  دس. هر کدام دفتری و در دس. دگر قلمی اس.، چهره

فرو آویوته  ،آنها آبی رنگ اس. و از رش. سر هر ی  گیسویی بافته شده  ۀسرخ و جام

ها دارنبد و هبر دو، نبوك ای سفید بر سر و دو کفش در را و دو ببال ببر شبانهو عمامه

ها هسبتند«  اسبلوب ایبن ها و ببدیثب. نیکی  ۀدفتر نهاده، آماد  ۀهایشان را بر تفحقلم

ا اسلوب مینیاتورهایی که در کتاب خالبیطره« اثبر احمبد ببن حسبین احنب  و مینیاتور ب

مبراد خمقامبا  حریبری« نهای رباریس و لنیخالادویه المفرده« دیوسکوریدوس و نسبوه

اند  جنوب عراق کتببا  شبده  ۀها همه در ناحیبا آنکه این نسوه   بینیم متفاو  اس.می

المولوقبا « کمتبر و درخشبندگی ای خعجائ،های به کار رفته در مینیاتورهتعداد رنگ

دهد  در این ها را نشان میهای جامهآنها بیشتر اس.، بجز چند خط تیره که چین و تاب

اینهبا، کلیبا    ۀخورد، ولی به رببم همبحالتی به چشم میتصاویر نوعی کمرنمی و بی

 تر اس.   هم به سیمای خاور نزدی ، شبیه تصویر بر روی

انمیز دیمر در بوش عجای، دریای فارس از همبین کتباب آمبده و مینیاتور شمف.

ر ببه حبوادث عجیب، و ارایج مردم آن روزگ  ۀنمودار نجا  تاجر اتفهانی اس.، علاق

سازد  این داستان شبیه سرگ ش. ملاحی اس. که در سفر دریایی بری، را منعکس می

ۀ چمونبه ررنبددوم سندباد، در کتباب هبزار و یب  شب، ذکبر آن ببه میبان آمبده کبه 

آب و علب  ببه هبوا انمیز و ببیای هبول ، مرد جهانمردی را از میان جزیبرهالجثهعظیم

ها با خطو ی ترسبم شبده کبه برد  در این مینیاتور کوهبرداشته و او را به شهری آباد می
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های عربی سابقه نداشته، و سایر عناتر تصویری آن نیز ویاگی  یریش از آن در نمارگر

درامبی مویبوع را  ۀآورد  نمارگر این مینیاتور توانسته اس. چهرا به یاد میهنر چینی ر

ی از اهبا نیبز سبایهبا زبردستی و به تور  رر مهابتی ترسیم کند و تصویر ناآشنای کوه

های س.  اکثبر نسبوهاوحش. که متناس، با فضای روانی مینیاتور اس.، بر آن کشیده  

 ( 332-328اسلامی،    این کتاب مصور اس. )عکاشه، نمارگری

حباوی  وی آثبار الببلاد و اخببار الببلاددر ببین آثبار قزوینبی کتباب گ شته از این 

که از عمر مؤلب  آن، نوشته شده؛ در حالی ق674ا لاعا  جغرافیایی اوس. و در سال 

نام عجائ، البلبدان در ه قزوینی آن را نوستین بار ب   حدود هفتاد سال گ شته بوده اس.

و مبسبو، آن را ببه نمبارش درآورده و   گسترش داده  ق674و س س در  ساخته    ق661

 هف. اقلیم اس.  ۀکتاب، دارای سه ریشمفتار و هف. عنوان دربار

ام و در آباز آن گفته اس. که در این کتاب آنچه را برای من واقبع شبده و شبناخته

 ام ام گرد آوردهام و دیدهآنچه شنیده

ببه ردیبد آوردن شبهرها و روستاهاسب.  وی در ایبن   درباره نیباز  اوّل آنریشمفتار  

 زیسبتن  کند که خداونبد انسبان را ببا سرشب. گروهبیریشمفتار به این نکته اشاره می

تواند زیس. کند  از سوی دیمبر، انسبان که بدون  هیأ  اجتماع نمیآفریده اس.، چنان

گاه چون ی اس.  آنای هممانبرای زندگی در اجتماع، نیاز به افزارسازی دارد که وظیفه

ها ها زندگی کنند و نبه در خیمبهتوانند در بیابانهیأ  اجتماع حاتب گردد، مردم نه می

کدام، از گزندهای گوناگون ایمن نتواننبد ببود زیرا در هی   ؛ها روزگار بم رانندو خرگاه

ن ربیش رسید  از اینجا بود که ایجاد ساختمان در زندگی آدمیا  و به نیازهای خود نتوانند

 گ اری شهرها و روستاها کشید  کار به رایه و  آمد

 رۀدرببا  اوّل فصب اس.: فصبب    دوخواص بلاد اس. و دارای    ۀ، دربارریشمفتار دوم

که جانبدار چنان  ؛اند کرۀ زمین سوزان اس.تأثیر بلاد در ساکنان آن اس.  حکیمان گفته

سرد اس. و نهای. جنوب بسبی اندازه  در آن تاب نیاورد و گیاه نروید  نهای. شمال بی

های اقلبیم سبوم و چهبارم و گرم  آن اندازه از زمین که قابب سکنی گزیدن اس.، میانبه

ها، گیاهان و جانداران اسب.  نویسبنده یتأثیر بلاد در کان  ۀ، دربارفصب دومرنجم اس.   



 

 16 

ن ها و رویش گیاهان و زیس. جانبدارادر این فصب، شرایطی اقلیمی برای ریدایش کانی

 کند نشمندان روزگار خویش نقب میدرك دا  ۀبر رای

اندلس دلیلی دیمبر از وسبع. مطالب، اوسب.   ۀکثر  منابع قزوینی دربارهمچنین  

وی به مؤلفا  برنا ی، و نیز به عبدری، که ریش از او بوده، مراجعه کبرده و ببا حفبظ 

انجام نبایبد از ی منتی به گردن دانبش دارد  سبرسچند قطعه از ابراهیم بن یعقوب  ر و

ی  مطل، مهم بافب بمانیم که قزوینی به منابعی مراجعه کرده که اکنون به جبا نیسب.؛ 

مثلاً از سفرنامه شوصی به نام ابوالربیع سلیمان مولتاذی که به داخب افریقا رفته و مطلقباً 

وی نسبب. ببه قزوینبی  شدانیم، استفاده کرده اس. که محتملاً نقباو نمی  ۀچیزی دربار

ن ابن فا مه، دریانورد سواحب افریقا، نسب. به ابن سعید ببوده اسب.  و حتبی اگبر چو

آن همبه  مآخ  دس. دوّمی را که قزوینی به آنها مراجعه داشته برشماریم، تورتی که از

 ( 286سکی،  فانمیز اس. )کراچکوحیر  ،مأخ  به دس. خواهد آمد

ان معلبوم آن عصبر را نمای قزوینی که شوص وی ترسیم کبرده و جهباولین جهان

های بعبدی کتابهبای ولی در هری  از دستنویس  ؛شامب بوده، متأسفانه از بین رفته اس.

هنرمندی که  ۀها بنابر سلیقای موجود اس.  هر ی  از این نقشهاو که به ما رسیده، نقشه

 ۀاحمبد، تاریوچبنب : ) های دیمبر انبدکی تفباو  داردنقشبه آن را رونماری کرده، با

تبا  36فبارس اسب.، فبارس، خلیج؛ قزاگوزلو، خلیج86ب    85یا در تمدن اسلامی،  جغراف

   ( 535نمای زکریا قزوینی، ؛ علائی، جهان53

رود  شناسی به شمار مبیزکریای قزوینی از دانشمندان برجسته در علم گیاههمچنین  

ری و سبینا، دینبوری، ادریسبی، ببافقی، رشبیدالدین تبوابن  ۀاو در این زمینه در  بقب

عشباب معبرو  ببود، زیبرا ادر ببین دانشبمندان عصبر خبود ببه    ار دارد ورعوام قابن

 نام عجایب، المولوقبا ای به دانس. و دانشنامههای دارویی را به  ور کامب میویاگی

ثار ارسطو، بلیناس، ابن سبینا، آ  زاای  قزوینی آمیزه  عجای، المولوقا نماش.  محتوای  

ر مواردی مشاهدا  خود نویسنده اسب.  قزوینبی ببه  بور گزارشهای جهانمردان، و د

شبناس همبان شناخ. زیبرا گیاههای گیاهان را از لحاظ منفع. و یرر میکامب ویاگی

شناس بود، و آن به سب، ارتبا، نزدی  این دو حرفبه ببود  رزش  و رزش  همان گیاه
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بسبیاری ببه بررسبی   بینیم که دانشمندان مسلمان از جمله قزوینبی اهتمبامرو میاز این

شان ببرای بیمباران ببه آن گیاهبان ورزیدند، چرا که آنها در معالجا گیاهان دارویی می

کامب داشتند و در نزد مورخان اتفاق نظبر اسب. کبه قزوینبی در فهرسب. اسبامی   ۀتکی

های موتلب  گیاهبان و منبافع آنهبا شناسی قرار دارد  او به بررسی گونهریشرو علم گیاه

هبای عمبوم مبون ویاگیاهای ابن وحشبیه ریرادی ورزید، که در آن به دیدگاهاهتمام زی

 نقانوب  امنافع گیاهان بیشترین استناد را به دو کت  ۀگیاهان تکیه داش.  اما قزوینی دربار
ب ایی و درمبانی ببرای انسبان    أ سینا داش.  قزوینی به خصوص گیاهانی که منش ابن    شفایو  

،  شناسبی در تمبدن اسبلامی مشباهیر گیاه داد )دفباع،  قرار می   شود را مورد بررسی محسوب می 

302-303 ) 

نظر دوم کتباب را ببه نباتبا  اختصباص داده  ،عجائ، المولوقا قزوینی در کتاب 

موجودا  سون گفته و تعریفی از ارزش گیاه ارائبه داده   یناس. و از جایماه گیاه در ب

ندان بعبدی شبده اسب. و که موج، تعجب، و شبمفتی دانشبمندان معاتبر و دانشبم

انبد  های او را در  بول عصبرهای متمبادی نقبب کردهشناسی گفتهمتوصصان علم گیاه

ل برای فلزا  اسب. کبه ببر اوّ  ۀمرتب  :قزوینی معتقد اس. که موجودا  سه مرتبه دارند

دوم ببرای  آنها به اجسام بسیط نزدیکند  مرتبۀهمان ماهی. ثاب. خود باقی هستند، زیرا 

ولبی   ،یعنی رشد و نمو دارنبد  ،اس. که آن حد وسط بین فلزا  و حیوان اس.گیاهان  

سوم برای حیوانا  اس.  آنهبا، هبم رشبد و نمبو   ۀو مرتب  ؛فاقد حس و حرک. هستند

های حیوانبا  هسبتند  ببه گونه  ۀکنند  اینها قوای موجود در همهم حرک. می  رند واد

نا  قرار دارند، زیرا آنها نبه از حبس قزوینی گیاهان حد وسط بین فلزا  و حیوا  ۀعقید

 رو حرک. )اختیاری( همچون جمادا  محرومند و نه آن دو را همچون حیوانا  به  و

اند )که ببه زمبین ساقههای بیدار و یا بوتهرند  گیاهان یا درختند و از انواع ساقهاکامب د

دار نبه رختبان میبوهد   دار کوچکتر از نوع بدون میبوه هسبتنداند(  درختان میوهچسبیده

شبود و نبه هبا میهای انباشته و رر دارند که مبانع رسبیدن نبور خورشبید ببه میوهبرگ

های زیاد دارد که موج، تابش شبدید نبور خورشبید ببه آنهبا و در هایی با فاتلهبرگ

، العلوم العرببیتباریخ، و همچنین ن : فرخ،  214-213سوختن آن شود )قزوینی،    ۀنتیج
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269-270 ) 

قزوینی به شمفتی آمده و عجائ، المولوقا   بندی کتاب  د عیسی ب  از تقسیماحم

نی گیاهبان را ببه دو یرد: قزوآور کتابش به نام تجلیب به عمب میموج، شده که از او د

دوم، گیاهبانی کبه   ۀدار و دسبتل درختان ساقهاوّ  ۀدسته تقسیم و مرت، کرده اس.  دست

سباقه را ببه دار و بیدرختبان و گیاهبان سباقه بدون ساقه سو. و مرتفع هستند  س س

 ( 115،  تاریخ النبا  عند العربدهد )ترتی، الفبا توییح می

  دار اسب.گوید که درخ.، همان گیاه ساقهمی  عجائ، المولوقا قزوینی در کتاب  

حیوانبا  کوچب    ۀسباقه ببه مثاببحیوانا  بزرگ، و گیاهان بی  ۀدرختان بزرگ به مثاب

زیرا تمام مبواد   ؛همچون ساج، چنار، و سرو کوهی  ،ن تنومند، میوه ندارندهستند  درختا

گونبه نیسبتند، بلکبه دار اینولی در درختان میوه  ،شودخ. میردآن تر  خود  ب ایی  

هبای آنهبا شببیه شبود  ایبن ویاگیمواد ب ایی آنها تبر  درخب. و میبوه، بباهم می

 یاز ماده دارد، زیرا برخی مواد ب ای  ترموجودا  نر و ماده اس.  موجود نر بدنی بزرگ

ای سباقه از نظبر او گیاهبانی هسبتند کبه سباقهشود  گیاهان بیدر ماده تر  جنین می

محکم و بلند ندارند، همچون گیاهان کاشتنی، حبوبا ، سبزیجا  و گیاهبان بیاببانی  از 

زمین مرده را زنده   ها را رویانید تاگوییم: همانا خداوند متعال گیاهان و رستنیرو میاین

ۀ گیاهبان را روهای خش  شده را به جریبان در آورد و ذرا  روسبیدداگاه    نآگرداند   

رخ یببافتی، خببدا سببها را زرد و ها و شببکوفههببا را سبببز، بنچببهبرگ منتشببر سبباخ. و

های روسبیده را ببه اسبتووان  ۀها و بازگرداندن دوبارخواس. با آن، زنده کردن مردهمی

یکی از امور عجی،، قدرتی اس. که خداونبد در خبود دانبه خلبع کبرده   اثبا  رساند 

آن قدر ، ر وب. ا را  خود   ۀگیرد، به واسطاس.  وقتی دانه در درون زمین قرار می

آتبش، آن ر وبب. را در چبرا     ور کبه شبعلهکند، همبانرا در داخب زمین ج ب می

کننبد تبا تعبال در آن عمبب میخداونبد م  ۀکند و بعد، نیروهای  بیعی ببا ارادج ب می

قه همچبون حیوانبا  سباۀ خداوند برسد  گیاهان بیکه به کمال رشد خود،  بع اراداین

 ور کبه رگ هستند  ربس همبانزکوچ  و درختان تنومند و بزرگ همچون حیوانا  ب

گ ارد که حیوانا  بدون اسبتووان، زنبده بماننبد، از گیاهبان نیبز جبز شد  سرما نمی
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-214ماند )قزوینبی،ای چوبی و سو. دارند، چیزی باقی نمیر که ساقهاددرختان ساقه

215)   

روشبمند از  همچنین در باب جانورشناسی قزوینی بایبد افبزود کبه وی ببا اسبتفادۀ

عجائبب، ای در ببباب جانورشناسببی در های رشببتیبان مبببادر  کببرد و رسببالهاندیشببه

، حیوانبا  را در قلمرو تقسیم کرد   زنده را به سهخود گنجاند  او موجودا  المولوقا 

بندی به کار های دفاعی آنها که به عنوان معیار  بقهبالاترین مرتبه قرار داد و برای روش

 ای قائب شد:برد، اهمی. قابب ملاحظه

 رانند، مانند شیر یا فیب قدر  خود دشمنان را می  ۀکه به واسط  یت ال ( حیوانا

گبوش، کننبد، نظیبر آهبو، خرخبود دفباع می ازب( حیواناتی که با گریز از دشبمن 

 ررندگان 

 ای مجهزند، نظیر خاررش. ج( حیواناتی که به وسایب دفاعی ویاه

   کنند، نظیر موش یا مار زندگی می   د( حیواناتی که در محیطی محفوظ )حصن( 

)اسب،،   دواب؛  ؛ جنیباناما رس از آن حیوانا  را به هف. دسته تقسیم کبرد: انسبان

خزنبدگان و   ؛ ررنبدگان؛ حشبرا ،؛ حیوانا  وحشبیحیوانا  اهلی )بنم(  ؛قا ر، خر(

 بیره 

حیوانبا  ببه ترتیب، الفببایی   ۀخود را به یادداشتهایی دربار  ۀاو سه بوش آخر رسال

اختصاص داد  در آنها برخی اظهارا  کلی و کاملاً بیر علمبی و ببه دنببال آن خبواص 

حبث از قزوینی در ابتبدای ب  ر شده اس. جادویی یا دارویی اندامهای موتل  حیوان ذک

تبرین وجبه جانوران یمن بیان ویاگیهای معدنیا ، گیاهبان و جبانوران، حبس را مهم

شمرد و وجود آن را در جانور ناشبی از حکمب. گروه دیمر بر می  دوتمایز جانوران از  

بنبدی داند تا به واسطۀ آنها حیوانا  از آفبا  در امبان بماننبد  سب س ببه  بقهخدا می

بندی قزوینی قرار گرفتن جنیان در زمرۀ جانوران رردازد  از نکا  قابب توجه در  بقهمی

های موتل  آنها هم ررداختبه، و در اس.  او یمن بیان  بقا  جانوران به معرفی گونه

بین آنها از ترتی، الفبایی استفاده کرده اس. و دربارۀ هر ی  از آنها ا لاعبا  موتلفبی 

اشباره کبرده   راند هم ببه جبانووالبته قزوینی در موایع دیمری از کتاب خ  آورد را می
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 اس. 

شناسی های علوم زمینقزوینی از دانشمندان عرب و مسلمانی اس. که رایههمچنین  

های متمادی از او ریبروی کبرده و کبس را بنا نهادند، و ارورا در این زمینه در  ول قرن

ای متحبول کبرد کبه قزوینی ایبن علبم را تبا درجبهمری را بر او مقدم نداشته اس.  ید

بازها و افراد ناآگاه با فلبزا  شناسی فراتر از سطحی رف. که در  ول تاریخ شعبدهزمین

کردنبد  او در علبوم بازی و ابزاری برای سرگرمی، معامله و برخبورد میهمچون اسباب

نمود و رویکرد او در شناسی ی  دانشمند بود و وق. خود را در این زمینه س ری  زمین

تحقیع مستقب بود و از افراد ریش از خود تقلید نکرد، اگر چه بسیاری از ا لاعا  خود 

های علوم مبو، به زمنی را محکم و استوار نمود، از نظریا  آنهبا را که بر مبنای آن رایه

ایبن دانبش ببر ۀ  ببا مطالب، بسبیاری درببار  المولوقا عجای،گرفته اس. و در کتاب  

 ( 317،  شناسیمشاهیر گیاهخوریم )دفاع،  می

گوید: گردباد، همان بادی اس. کبه ببه دور بادها را توتی  کرده و می  او همچنین

شود  عامب اتلی ببه وجبود آمبدن آن ابلب،، چرخد و شبیه ی  گب دسته میخود می

، شبودکند و بادهای موتلفبی رراکنبده میسرد اس. که با ابری برخورد می  ۀبادهای  بق

  أشبود هیبآید کبه موجب، میدر نتیجه چرخش ابرها، چرخش در بادها به وجود می

مثبب  ،باشبدخاتی به وجود آید و گاهی مسیر چرخش، تعودی و ببه سبم. ببالا می

جه. چرخش موی مجعد به سم. ببالا کبه مجعبد ببودن آن گباهی ببر اثبر انحبرا  

گردبباد اوج گبرفتن در   آید و چه بسا گاهی هم سب،منف های روس. سر به وجود می

 وزند« باد باشد که در دو جه. موال  می

چون سحاب منعقد گردد و باد که ر ، ببارد اسب. و   گوید:و برق میۀ رعد  دربار

قصد تعود کند و اگر باقی نبود نزول کند و سبحاب را   ،اگر بر حرار  خود باقی ماند

بعضبی  هوتی تصاد  بعضبی ببشود و از سبشکافد به زور و از آن او از رعد ایجاد می

آتش مشتعب شود و برق حاص شود اگر لطی  باشد تباعقه ایجباد شبود واگبر بلبیظ 

  سوزاندباشد به هر چه رسد می

دهد  خود قزوینی در بوش مواد معدنی تعری  دقیقی از برخی مواد معدنی ارائه می
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گ ارده شبده بنمبریم    ها به امان.ر زیر کوهدگوید که حال بیایید به انواع فلزا  که  می

برخی از آنها انطباق ر یرند همچون  لا، نقره، مبس، آهبن، و سبرب و برخبی از آنهبا 

 ۀهمچون فیروزه، یاقو  و زبرجد و نیز به کیفی. استوراج آنها، تصبفی  ،نار یرند  قانطبا

آنها و درس. کردن زیورآلا  و وسایب از آنها و س س به فلزا  زمین همچون نفب. و 

روسبد و سبوزد و نمیداند چو با آتش نمیترین فلز را  لا میمریم  او شری گوگرد بن

ترین نعمتی اس. که خدا خلع کبرده اسب. و شود و زر شری با گ ش. زمان بهتر می

گوید که ببرای قوام امور دینی مردم به آن وابسته اس.  در خواص آن از قول ارسطو می

ا نقره از دیمبر فلبزا  ببه زر نزدیکتبر   امّهای چشمی مفید اس.درمان ترع و بیماری

رود و امکبان روسبیدن آن نیبز اسب. و ببرای درمبان اما در آتش زیاد از بین می  ،اس.

  جرب، عسر البول و خفقان و بواسیر سودمند اس.

هبن فبولاد اسب. و ببرای آداند  یکی از اتنا  قزوینی آهن را مفیدترین فلزا  می

  حال و یع  معده مفید اس.درمان جرب و بواسیر و درد  

میان آهن مباده و   یابورقان )سنگ آهن( و آهن مصنوعی، یعنشمیان آهن  بیعی    او

خبود مسبلمانان   ۀاند  ببه عقیبدنرم )نرم آهن( و آهن سو. و نر )فولاد( فر ق گ اشته

ها نوسب. در هنبد اختبراع رد بهترین روشاآمد  امکان دبهترین آهن از هند و چین می

ترین یادگبار سترش یافته اس.  گواه آن ستون کلتل، در دهلی اس.، که جالب،شده و گ

تن وزن دارد )مربو، به   6/5متر بلندی و    75آهنی سراسر جهان اس.  این ستون آهنی  

درخشبندگی نوسبتین   میلادی( و )با وجود هوای گرم و مر وب( به همان  400حدود  

 ( 330، 2/1قرن ریش اس. )سارتن،    روزش در رانزده

ارهبا و وقزونی در انواع زلزله چنین گفته اس.: چنین تصبور کردنبد کبه بهمچنین  

توانبد در براببر آن مقاومب. شوند و سرما میزمین جمع می  دودهای زیاد وقتی در زیر

تر قاببب شود که با حبرار  رباییناش آن چنان زیاد میکند تا تبدیب به آب شود، و ماده

سطح زمین نیز سو. بوده، و مناف ی در آن وجبود نبدارد، باشد و از  رفی  تجزیه نمی

ربس   ،کننبدخواهند خارج شوند و راهی برای خروج ریدا نمیرس وقتی این بوارها می

دار به هنمام لرزش آن شبیه لرزش بدن ت،   آیندبرخی منا ع به سب، آن به لرزه در می
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ناف  اعضای بدن ایجاد های عفونی در مت، شدید اس. که به دنبال حبس شدن ر وب.

ها را ذوب کرده و به رود و آن ر وب.بدن بالا می  یشود، به  وری که حرار   بیعمی

کند که از مناف  روس. بدن خارج شده و برد و آن را تبدیب به بوار و دود میتحلیب می

یابد تا اینکبه آن مبواد خبارج شبود، ببا شود و همچنان ادامه میموج، لرزش بدن می

های زمین با زلزله این چنین اس.، چه بسبا کبه شود  تکانج شدن آن، بدن آرام میخار

شود و ناگهان از آن شکا  مواد حبس شده به ی  بباره خبارج زمین شکافته می  ۀروست

؛ 405-404،  اعبلام الجغبرافیین العبربتر اس. )نب : حمیبده،  شود، و خداوند عالممی

 ( 298،  شناسیمشاهیر گیاهدفاع،  

 

 شناسیوینی و گیاهقز

گونبه تعریب  کبرده السعاده« اینشناسی را در کتابش خمتا ک ری زاده علم گیاه اش

های ها، شبکبهی گایه، شبمفتیشناسی علمی اس. که به دنبال خوتا گونهاس.: خگیاه

های گیاهی، فواید و منبافع آن و گونهباشد و مویوع آنموتل ، منافع و مضرا  آن می

ن با آن اس. « در ابتدا لازم اس. موتصری دربباره تاریوچبه ایبن دانبش در شیوه درما

جهان اسلام تحب. شود  اگر چه مبدا گیاه درمانی نامعلوم اس.، امبا قبدر مسبلم ایبن 

ی ی استفاده از گیاهان به دس. آمده، درببارههایی که دربارهترین نوشتهاس. که قدیمی

ای نزدیب  و بریبزی ببا ان گ شته، مبردم رابطبهفواید  بی آنها بوده اس.  در روزگار

اند و نه تنها از نظر مواد ب ایی، بلکه برای درمبان و تبأمین سبلام. جهان  بیعی داشته

اند  نیاکان مبا از  ریبع فرآینبدهای  بولانی و تبا حبدود ها وابسته بودهخود به رستنی

آوری نمونبد را جمبعخطرناك آزمایش و خطا، دانش جا معی از کاربرد گیاهان دارویی 

کردند، یاد گرفتند کبه های جنملی تأمین میو مردمی که ب ای خود را از گیاهان و میوه

چطور از خواص دارویی گیاهبان ببرای معالجبه و همچنبین حفاظب. مبواد بب ایی و 

های ارزشبمند کبه نسبب ببه نسبب هیا زمستانی خود استفاده کنند  این دانستنینوشیدنی

در واقع، عامب بقای نسب بشر و بوصوص جوامعی شبده کبه در منبا ع اند،  منتقب شده

ها در این جوامع ی بیماریند  استفاده از گیاهان برای معالجهکردهدور افتاده، زندگی می
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هبا ی  یرور  بوده اس.؛ چرا که خدما  رزشکی و درمانی در دسترس اکثر خانواده

سال ریش   2500مصریان و سومریان در    هاینبوده اس.  مدارکی به دس. آمده از تمدن

ها ببا خبواص درمبانی گیاهبان  ببی کباملاً دهند که این تمدناز میلاد مسیح، نشان می

کش  شد، حباوی اسبامی  1874که در سال   1اند  راریروس مشهور خابرز«  آشنایی داشته

ماریها و ریش از میلاد برای درمان بی  1800بیش از هشتصد گیاه دارویی بوده که تا سال  

شده اس.  در همبین راسبتا، همچنین مراسم م هبی و مومیایی کردن از آنها استفادهمی

شده اسب.؛ ی گیاه درمانی در چین و هندوستان نیز دنبال میتلاشهایی در جه. توسعه

سبال قببب از مبیلاد مسبیح تبدوین شبده،   2700در ی  کتبا دارویی چینی کبه حبدود  

آوری شده اسب.  خریبگ وادا«، یکبی از کتب، مقبدس عفهرستی از گیاهان دارویی جم

باشد  دانبش گیباه درمبانی از هندوها، حاوی نامهای بیش از ی  هزار داوری گیاهی می

النهرین به یونان برده شد و دیری نم ش. که ج ب فرهنبگ رومیبان شبد  مصر و بین

زش  خهربالیس.« شناس و دانشمند گیاه ری خآسکل یوس«، گیاههای زیادی دربارهافسانه

ررداخته، ی بیماران نیز مییونانی مصری تبار، که معلوم بوده و در یمن تعلیم به معالجه

نقب شده اس.  گیاه درمانی به تردیج با جادو در آمیوته شد  بسبیاری از گیاهبان دارای 

آوری ها جمبعهبا و دشب.سبواد در بیابانخواص دارویبی را افبرادی سبرگردانی و بی

د؛ آنها با خواندن اوراد و اجرای تشریفا  خباص، ایبن گایهبان را ببه بیمباران کردنمی

ریش از میلاد(، ی  نظام رزشکی علمبی ببر   460-377خورانیدند  با ظهور خبقرا،« )می

ریبزی ها با استفاده از گیاهان داریبا خبواص دارویبی، ریاساس تشویص درمان بیماری

شم خدایان نبودند  در قبرن اول مبیلادی، کتباب ها ناشی از خشد؛ در این نظام بیماری

خدی ماتریامدیکا« را خدیوسکوریدوس« رزش  ارتش یونان تدوین کرد، کبه از نوسبتین 

کارهای معتبر در مورد علم گیاه درمانی اس.  دیوسکوریدوس که اساس کار خود را بر 

گیباه را در ی کار بقرا، بنا نهاده بود، شکب، مشوصا  و خبواص ببیش از رانصبد  رایه

سال بعد به عنوان ی  کتباب مرجبع مبورد اسبتفاده   150کتاب خویش ارائه کرد که تا  

دان رومی به نام خرلینی« کتباب تباریخ  بیعبی گرف.  در همان زمان ی   بیعیقرار می

نسبتاً حجیمی را تدوین نمود که در آن به شر  گیاهان و خواص درمانی آنها ررداخب.  
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ها زنبده قرون وسطی یا عصر تاریکی شناخته شده اس.، تبومعه  هف. قرن بعد، که به

برداری کردنبد و نماه داشتن گیاه درمانی را دس. گرفتند  راهبان متون مربو ه را نسوه

هایی را ببه ربرورش ایبن گیاهبان از آنها برای شفای بیماران استفاده نمودنبد و مزرعبه

کبه از لحباظ رزشبکی ترکیبهبای اختصاص دادند  اعتقباد مبردم ببه درمانهبای سبنتی،  

کردنببد، بببدون توقبب  ادامببه یافبب. آمیزی، هببر چنببد بببا جببادوگری ارائببه میموفقیبب.

شناسی نقش مهمی در تکامب زبان عربی داشته اس.  توجه اعراب قبب از اسلام گیاهعلم

شناسی مبتنی بر ی  حقیق. اجتماعی بوده و آن نیاز آنها به چراگاهها ببرای به علم گیاه

اررایان خبود ببوده اسب.  در آبباز، توجبه دانشبمندان عبرب و مسبلمان در زمینبه چه

شناسی بود ولی بتدریج این اهدا  متنوع شبده شناسی تنها مبتنی بر اهدا  لغ.گیاهعلم

و دامنه آن تا زراع.، داروسازی و تزیین منازل، با  و بوسبتان توسبعه یافب.  در میبان 

اند، علاقه بسیار زیادی به جسبتجو بی متوصص بودهدانشمندان مسلمان که در زبان عر

شناسبی و تحقیع ریرامون اسامی گیاهان وجود داشته اس. و آن را بوشبی از علبم زبان

دانستند  در کنار آن دانشبمندان مسبلمان از منبابع گونباگون هنبدی، ایرانبی و عربی می

هبایی ببا ق در کتاب  2ن  یونانی استفاده کردند  دانشمندان مسلمان دو علم یار که از قبر

دانسبتند  در کردند تبا قرنهبا متمبایز از یکبدیمر نمیعنوان النبا  یا الفالحه منعکس می

شناسی و مربو، به آن ربیش از حال حایر ما هی چ کتاب عربی درباره مویوعا  گیاه

ق در   3شناسی در قرن  شناسیم اما باید توجه دشا  که دستاوردهای گیاهه ق نیم  2قرن  

انبد، جسبتجو تکامب ریشین این رشته در نزد اعراب، که از منابع گوناگون اسبتفاده کرده

شناسبی اسب.  های دیمبر در دانبش گیاههای آثار تمدنکرد  از جمله این منابع ترجمه

رسد که آثار مربو، شناسی اسلامی به نظر میها در تاریخ گیاهدرباره اهمی. این ترجمه

شناسی ارسو، و تئوفر اسب. در محافبب یش از آثار اتلی گیاهبه کشاورزی و زراع. ب

شناسان مسلمان مورد توجه قرار گرف.  رس از آثار لغویان نیز باید مرود توجه قرار گیاه

شناسی بوش بسبیار انبدکی ببه گیرد  از نوستین رسالا  لغویان درباره مویوعا  گیاه

سکی.، اسبمعی رن سوم هجری ابنتور  مستقیم موجود اس.  از جمله این افراد تا ق

شناسبی در ایبران قببب از اسبلام نیبز سبابقه توان نام برد  گیاهوك نضر بن شمیب را می
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 ولانی و درخشانی داش.  ایرانیان آگاهی عمیقی از چمونمی، مکان و زمان و چیبدن، 

 آوری و نبار کردن گیاهان دارویی برای دستیابی ببه ببالاترین حجبم مباده مبؤثر وجمع

های یبروری تهیبه داروهبا و اند  آنان شیوهشفابوش و استفاده کامب از این مواد داشته

اند  در اوسبتا بارهبا از خاورورو شناختهسازی آنها را میداری و ذخیرهبهترین روشن نمه

بیشه زو« )گیاه درمانی( ستایش شده اس. و واژه اورورو به معنی گیاه فرشته نمهبان ان 

د( که خود یکی از امشاس ندان و رایه شش و کمبال جباودانمی اسب. در امرتا  )امردا

اوستا آمده اس.  رزشکان ایرانی از تدها گیاه و رستنی درمان بوش آگاه بودند و آنهبا 

نوع بود کبه نمبادی از نبام روزهبای   30ترین این گیاهان  سشمردند  مقدرا مقدس می

که نماد گیاهی آن در اوستا اثرگون نام دارد   گانه ی  ماه بود  بطور مثال نام روز اذرسی

و آن نوعی گب همیشه بهار اس. که دم کرده آن محرك سلسله اعصاب اسب. و ببرای 

شد  در جمدیشارور بیشترین سالهای آموزشی مرببو، ببه گیباه رفع خستمی استفاده می

کان گیباه درمانی بود، زیرا گیاه درماین در ایران باستان اساس  ، و درمبان ببود  رزشب

درمان باید از خواص ریشه، ساقه، برگ، و میوه و دانه و گب حتی روس. گیاهبان آگباه 

بودند  در برخی تالارهای دانشکده رزشکی نوعی وسایب آزمایشماهی برای رباوهش می

کردنبد برخی گیاهان وجود داشته اس. که رزشکان همبراه موببدان از آنهبا اسبتفاده می

ده رزشی  به سه  ریع خبوراکی، مالیبدنی، و سبوزاندنی ببوده کاربرد گیاهان در دانشک

کردنبد مثبب گیباه هبوم کبه اس.  در روش خوراکی گیاه را فشرده و با آب مصر  می

مصر دینی داشب.  در روش مالیبدنی گیباه را ببا آب جوشبانده و سب س سبرد کبرد و 

ه نبوعی بوبور مالیدند  در روش سبوزنداند کببالافاتله یا کمی بعد بر مویع بیمار می

کوبیدنبد و مسبتقیماً ببر روی آتبش بود، برگ یبا گبب یبا دانبه یبا روسب. گیباه را می

سوزاندند تا در فضا بوش شود  در کنار آن گیاه درمانیبان ایرانبی از فلسبفه ربادزهر می

شناسبی در گیری و رشبد گیاها لاع کامب داشتند  این معلوما  رس از اسلام در شبکب

ن نقش بسیار مهمی دشا   هر چند که خود این دانش در ایرا باستان اسلام و بویاه ایرا

با کم  ا بای هندی، چینی، یونانی و مصری شکب گرفته بود  اما آبباز کباربرد وسبیع 

گیاهان دارویی و رونع و گسترش آن در کشورهای شرقی بوصوص در دوره اسلام ببه 
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هبای قبرا،، جبالینوس و کتابهای آثبار بزمانی که شرق به کارها، نوشبتهها و ترجمبه

شود  زیبرا کارهبا و آثبار دیوسکورید و رلین کهن و دیمران دسترسی یاف.، مربو، می

این دانشمندان یونانی مستقیماً از  ریع شام و شرق رسید و در اوایب قرن سوم مبیلادی 

« توسبط رزشبکان بيت الحكمة« به عربی ترجمه شد  منابع ترجمه شده خبيت الحكمةدر خ

ن دوره و رزشکان ادوار بعدی، چه به تور  نظری و چه ببه تبور  عملبی مبورد ای

استفاده قرار گرف. و بسیاری از اسبامی یونبانی گیاهبان دارویبی، معرفبی شبد  برخبی 

ا لاعا  مکتوب و ترجمه این آثار، یکی از منابع اتلی و مهم مورد استفاده و اسبتنبا، 

مسیحی و بیبره را تشبکیب داده اسب.  کتباب رزشکان و داروسازان ایران، عرب، یهود، 

های این منابع اسب. کبه در واقبع همبان گیاهان یا خالحشایش« یکی از مهمترین ترجمه

ترجمه خماتریا مدیکا« دیوسکوریدوس اس. و از آن زمان و حتی تبا همنبی اواخبر ببه 

گردد  یگرف. و هنوز هم از آن استفاده معنوان  ، سنتی همیشه مورد استفاده قرار می

ترجمه خماتریا مدیکا« در واقع توسط خاستفان بن بسیب« با کمب  اسبتادش خحنبین ببن 

 600اسحاق« که رزش  و مترجم بود، تور  گرف.  در کتبا خالحشایش« شر  حبدود  

هبای گایه که عمدتاً مربو، به نواحی مدیترانه هستند، م کور اس. و اسامی آنها به زبان

شبناختی« ای این کتباب، ذکبر اختصاتبا  خریو.ز ویاگیدیمر نیز آمده س.  یکی ا

گیاهان دارویی اس. و خوتا رزشکی آنها نیز ذکر شده اس.  از دیمر دانشبمندانی کبه 

توان به این افراد اشاه کردك خعلی اند میشناسی تحقیقاتی انجام دادهدر زمینه دانش گیاه

« فردوس الحكمةةةیلادی کتاب خم  850هجری برابر با    236ابن سهب ربن  بری« در سال  

گیباه جدیبد و مبواد   20را به نام خالمتوکب« خلیفه عباسی مدون کرد  او در این کتباب،  

افزاید  از دیمر دانشمندان مهم عرتبه گیاهی را که دانشمندان یونانی نام برده بودند، می

ی و یکبی از شناس ایرانبباید از یوحنابن ماسویه؛ رزش  و گیاهشناختی دارویی، میگیاه

 875هجری برابر ببا    243آخرین استادان و رزشکان نامی دانشماه جندی شارور در سال  

میلادی نام برد  کارهای علمی و کتاب خمعرفی نامه داروهبای گیباهی« ایبن دانشبمند و 

 888هجبری مطبابع ببا    257دیمر رزشکان هم عصر او مانند عیسی بن ماسبه در سبال  
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 از بین رفته و نابود شدند  از اهیمب. کارهبای ارزمنبد ایبن میلادی و برخی دیمر کاملاً

دانشمندان همین بس، که رزشکان و دانشمندان بعبد از آنهبا در آثبر خبود اشبارتی ببر 

ها را دارند و برخی از تألیفا  خود از کارها و آثار این دانشبمندان ببا کارهای رزنده آن

ن اببن بیطبار اسب. کبه در کتببا خبود برند از جمله این دانشمندااهمی. خاتی نام می

معببرو  بببه خالجببامع لمفببردا  الادویببه و التغ یببه« از کارهببای خیوحنببا« کببه یکببی از 

رقم از گیاهان و مشتقا    29ترین کارهای ارزنده در ایران اس. و در آن بیش از  قدیمی

هبا و نانیاند و در آثار یوآنها و برخی از گیاهان معطر که ارقام جدیدی در آن زمان بوده

برد  یکی از دانشمندان نبامی ایبران، محمبد ببن شود، نام میرزشکان اسلامی دیده نمی

هجری قمری ی(   313تا    250های  زکریای رازی اس.  این دانشمند بزرگ ایرانی )سال 

نه تنها در کارهای مربو، به گیاهان دارویی مطالعا  عمیع داشته اس.، بلکبه نوسبتین 

هایی که تبا آن زمبان چبه از ام کارهای فارماکولوژی و همه واژهدانشمندی اس. که تم

دانشمندان برب و چه اندیشمندان شرقی باقی مانده بود را مورد مطالعه و بحث قار داد 

شناسی به نام کتباب خالحباوی فبی الطب،« و کتباب خلاتبه در درمان  دایرة المعارفيو  

و دفبع مضبارها« را  لاغذیةةة خمنبافعرزشکی، به نام خالمنصوری« و کتاب دیمری به نبام 

شبناختی ببرای ها و بقیه آثار او، موبزن و مرجبع مهبم ا لاعبا  گیاهنوش. این کتاب

های دیمر، بویاه های متمادی در شرق و برب بوده اس.، آثار این دانشمند به زباننسب

های دانشببماههای بببرب و حتببی بببه زبببان لاتینببی نیببز ترجمببه شببده و در کتابوانببه

نهای کلیساهای معرو  جهان باقی مانده اس.  محمدبن زکریبای رازی حبدود وانهکتاب

گیاه را که مصر  رزشکی و دارویی دارند در بوش بیس. و یکم کتاب خالحباوی«   630

کند  علی بن عباس مجوسی ارجانی از دیمر دانشمندان عالیقدر ایارنی اس.، که ذکر می

الطبیبه«   الصةةعاعةبود  او در کتباب خکامبب    بویهرزش  موصوص عضدالدوله رادشاه آل 

ترین کنبد  جالب،خود را شاگرد ابوماهر موسی بن یوس  بن سیار مجوسی معرفبی می

بن عباس در آن، از رزشکان یونانی مقلدان اسلامی آنها بحث این کتاب آن اس. که علی

گیاهانی که آنبا در انتقاد کرده و به نظر او، بسیاری از نظهای فارماکولوژی و به ویاه نام  
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های مبداوا ار کبه اند قابب تشویص و شناسایی نیس.  او شیوهکشورهای شرقی نامبرده

ببرد کبه قببلاً برده اس.، در این کتاب شر  داده و از داروهایی نبام میخود، به کار می

مکرر به وسیله رزشکان رارسی و عراقی تجربه شده و ببه کبار رفتبه اسب.  او در ایبن 

ناسد  او  َیاری از داروهای ذکر شده به وسیله رزشکان یونان قدمی را مردود میکتاب، بس

کنند  در کتاب و آثبار مجوسبی، ها را مصر  نمیگوید رزشکان فارسی و عراقی، آنمی

شود که شر  موتصر آنها تقریباً همان شبیوه گیاه و مشتقا  گیاهی دیده می  333حدود  

بنبدی گیاهبان دارویبی در ین آثار مجوسی، نوعی ردهترشر  جالینوسی اس.  از ارزنده

سبازد  خکتباب النببا  کارهای او اس. که کار شناسایی این گیاهان را عملی و آسان می

هاس.  این کتباب دارای دو ه  ق( از جمله آثار ارزنده آن سال   283ابوحنیفه دینوری«، )

مینبولای( عرببی در شناسبی )تربوش یا دو قسم. متمبایز اسب.، بوبش اول آن، واژه

مویوعاتی اس. که کم و بیش با گیاهان ارتبا، دارد  دینوری در این قسبم. از کتباب 

هایی جداگانبه توصبیص داده اسب.  در قسبم. دوم برای هر ی  انواع گیاهان، فصب

هبای متبراد  گیاهبان تبوجهی کتاب، او در کاربرد گیاهان، به ترمینولوژی عرببی و نام

هایی از ایبن کتببا در مبورد قارچهبا و اول و همچنین در فصببخاص دارد  در قسم.  

روند و همچنین گیاهبان دارای تبمو و گیاهانی که در رنمرزی و عطرسازی به کار می

گیاهان قابب استفاده در دبابی وگیاهانی که از الیا  آنها برای تهیه ریسمان، نسباجی یبا 

  فهرس. الفببایی ایبن کتباب، شبامب بردکنند، نام میموارد دیمر در تنع. استفاده می

باب اس. ك مویبوع کبه   482یازده حر  یعنی از حر  خال « تا حر  خز« و شامب  

هبای ایبن کتببا ببه های گیباهی اسب.  بقیبه بابباب آن مربو، به گیاهان و واژه  440

شبود  های کوتاه مربو، میمتراد  ها، منابع، مویوعا  اتلی، اظهارنظرها و یادداش.

میلادی( تاح، کتاب خالابنیبه عبن   980هجری مطابع با    307صور موفع هروی )ابومن

حقایع الادویه« از دیمر دانشندن هم عصر با مجوسی اس.  به ویاه کتاب او اولبین اثبر 

گیباه و مشبتقا  آن را  450آیبد  او فارسی در معرفی مواد رزشکی و تغ یه به شمار می

ر تبألی  ایبن کتباب معتقبد اسب.، تمبام در کتاب خود معرفی کبرده اسب.  هبروی د

های فارماکولای یونانی و اسلامی ریشبینیان خبود راهمبراه ببا کارهبای برخبی از کتاب
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رزشکان هندی به دق. مطالعه کره اس.  به همنی علب.، کتببا او حباوی بسسبیاری از 

نبام های فارسی، یبا معبرب  ها را به نامگیاهان دارویی با نام های هندی اس. که او، آن

سینا، دانشمند بویا، کبایه، قولنجان و زردچوبه و بیره  ابنبرد  مانند: اسامی فوفب، هبمی

میلادی کبه در ببرب او   1037-980هجری مطابع با    428تا    37و رزش  نامدار ایرانی  

شناسند و رس از انقراض تمدن یونبان او را بزرگتبرین دانشبمند را به نام خآویسینیا« می

های او به عربی نوشبته شبده اسب.( در اند  )چون کتابشتباه، عرب دانستهجهان و به ا

برد که نمونه گیاه  بی و ب ایی را نام می  800الط،«، بیش از  جلد دوم کتاب خقانون فی

شبناختی گایه و مشتقا  آنها دارای توتی  کاربردی و تبفا  ریو.  541از آن میان  

شابه یبا نزدیب  ببه هبم را( ببرای اجتنباب هستند  او اختلا  شکب و تفا  گیاهان م

دهبد و در مبودر اشتباه آنها از یکدیمر( با توجبه خاتبی در کتباب قبانون تویبیح می

چمونمی استفاده از مشتقا  گیاهان دارویی و کاربرد آنها، ببا ترتیببی خباص، معبین و 

هجبری(،  440تبا  362رردازد   ابوریحبان بیرونبی )نظام یافته به شر  و تفصیب آنها می

الط،« اس.  کتاب سینا، مؤل  کتاب معرو  ختیدنه فیاین دانشمند نامی هم عصر ابن

های هبا و نوشبتهختیدنه« در نوع خود کتابی جامع و کامب اس. و در میان تمامی کتاب

دانشمندان و فرهنمهای دوره اسلامی به عنوان اثری بی نظیر ذکر شده اس.  بیرونبی ببا 

گیبری از کارهبای مؤلفبان ر شناخ. گیاهان داشته اس.، با بهرها لاعا  وسیعس که د

عصبر بزرگ گ شته، به ویاه آشنایی با خماتریا مدیکا« دیوسکوریدوس و دانشبمندان هم

ای از آنا و افبزودن ا لاعبا  وسبیع خبود، کتببا خود و با گلچین کردن و اخ  چکیده

در ختیدنه« علاوه بر تمام مواد ختیدنه« را توین و تألی  کرد  مواد رزشکی معرفی دشه  

رزشکی موجود و شماخته شده قبب از او، حاوی بسیرای از مواد رزشکی دیمری اسب.، 

هبا هبا و ارجاعکه بیرونی خود بر آن افزوده اس.  در ختیدنه« ببه جبز برخبی متراد 

گیاه با مشتقا  و تاف. درمانی شبر  داده شبده اسب.  اهمیب. دیمبر و   770حدود  

سابقه نامها و اسامی معادل گیاهان اسب.  بیرونبی در فرد ختیدنه« فراوانی بیمنحصر به  

های سنتی )کلاسبی ( زمبان ماننبد یونبانی، لاتینبی، های معادل زبانختیدنه« نه تنها نام

هبای موسبوم در نبواحی سریانی، عربی، ایرانی و ترکی را به کار ببرده اسب.  بلکبه نام
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های بلوبی، بوبارایی، ی رایج عصر خود )مانند لهجبههای محلموتل  را با همان لهجه

های هنبدی و سبغ ی ذکر کرده و نامگرگانی، خوارزمی، سیستانی، بوارستانی و زابلی(،

های سبنتی های محلی همراه با نامآْوری کرده اس.  منظور بیرونی از ذکر نامرا نیز جمع

  متداولی بود، که ریوسبته از رایج، شناخ. بهتر گیاهان دارویی و جلوگیری از اشتباها

های گیاهان از ی  زبان به زبان دیمر مثلاً از سریانی به عربی، یا از یونانی به ترجمه نام

آمد و مرتباً نیز در های دیمر ریش میسریانی و عربی، از عربی به ایران واز ایران به زبان

دیبد و داروهبای اخب  شد  اگر به افزایش ورود گیاهبان دارویبی جترجمهأها تکرار می

شده از آنها در زمان بیرونی توجه کنیم، آن وق. به اهمی. و ارزش کبار ایبن دانشبمند 

در ثب. نامهای محلی گیاهان دارویی در ختیدنه« آگاه خواهیم شبد  بیرونبی در نتظبیم 

های لغ. و مترادفا  گیاهان که امروزه مفقبود اسامی گیاهان در کتاب ختیدنه« از کتاب

؛ دفباع، 303-255ره گرفته اس. )بن مراد، بحوث فی تاریخ الطب، و الصبیدله،  شده به

شناسبی ؛ موسبی نیبا، گیاه325،239،  160اسهام علماء العرب و المسلمین فی الصبیدله،  

میر حیدری، معار  گیباهی،   9-8شناسی،  گیاه؛ ناظم العلوم، اتول علم  8-1/7عمومی،  

؛ سبزگین، تباریخ 155-147نشماه گندی شارور،  سیزده؛ شهروینی، دا  –، مقدمه، ده  1ج  

؛ نویهی ، علم النبا  عنبد العبرب، 325، 239، 276،  183،  160،  4های عربی، ج  نمارش

 ( 278-1/255؛ نجم آبادی، تاریخ  ، ایران، ج 166-169،  126

شناسی بیشتر به مسبائلی همانطور که اشاره شد تحقیقا  دانشمندان مسلمان در گیاه

بندی و فیزیولوژی گیاهان و ریدایش و شکب و توتبی  اجبزای موتلب  همچون  بقه

آنها و ارتبا، گیاهان با اویاع و احوال اقلیمی دارویی و نی زخواص نهانی آنها مرببو، 

شود  همچنین نویسندگان مسلمان به منظور فراگرفتن درسهای اخلاقی و روحانی به می

به مشاهده اشکال گوناگون آنا به مثابه آیبا    کردند و نیزمطالعه گیاهان توجته بسیار می

هایی چون رسائب اخوان الصفا، ابوریحان بیرونبی و الاهی نظر داشتند  این امر در نوشته

بویاه در کتبا عجای، المولوقا  قزوینی کاملاً مشهود اس.  اهمی. گلها و درختبان در 

یر هنرهبای اسبلام و ر بابهای ایبارنی و اسب انیایی، در اشبعار فارسبی و عرببی، و سبا

های علمبی و دارویبی گیاهبان، تفکیب  حقیق.، در زندگی عمومی مسلمانان، از جنببه
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 ( 71؛ آرام، ص  292، ص  1نار یر اس. )فرشاد، ج 

رود  او در این شناسی به شمار میزکریای قزوینی از دانشمندان برجسته در علم گیاه

عبوام قبار فقی، رشبیدالدین تبوری و ابنسینا، دینوری، ادریسی، ببازمینه در  بقه ابن

های دارویبی را ردارد ودر بین دانشمندان عصر خود به عشاب معرو  بود، زیرا ویاگی

ای ببه نبام عجایب، المولوقبا  نماشب.  محتبوای دانس. و دانشنامهبه  ور کامب می

 ای زا اثبار ارسبطو، بلینباس، اببن سبینا، گزارشبهایعجای، المولوقا  قزوینبی آمیبزه

جهانمردان، و در مبواردی مشباهدا  خبود نویسبنده اسب.  قزوینبی ببه  بور کامبب 

شناس همان رزشب  شناخ. زیرا گیاههای گیاهان را از لحاظ منفع. و یرر میویاگی

رو شناس بود، و آن به سب، ارتبا، نزدی  این دو حرفه بود  از اینو رزش  همان گیاه

ه قزوینبی اهتمبام بسبیاری ببه بررسبی گیاهبان بینیم که دانشمندان مسلمان از جملبمی

شان برای بیماران به آن گیاهان تکیه کامبب ورزیدند، چرا که آنها در معالجا دارویی می

داشتند و در نزد مورخان اتفاق نظر اس. که قزوینبی در فهرسب. اسبامی ریشبرو علبم 

آنها اهتمام زیبادی   های موتل  گیاهان و منافعشناسی قرار دارد  او به بررسی گونهگیاه

هبای عمبوم گیاهبان تکیبه های ابن وحشبیه ریرمبون ویاگیورزید، که در آن به دیدگاه

داش.  اما قزوینی درباره منافع گیاهان بیشترین استناد را به دو کتببا قبانو و شبفای اببن 

سینا داش.  قزوینی به خصوص گیاهانی کبه منشبا بب ایی و درمبانی ببرای انسبان محسبوب  

 ( 303-302شناسی در تمدن اسلامی،  داد )دفاع، مشاهیر گیاه را مورد بررسی قرار می شود  می 

( را به نباتبا  اختصباص 213قزوینی در کتاب عجائ، المولوقا  نظر دوم کتاب )

داده اس. و از جایماه گیاه در بنی موجودا  سون گفته و تعریفی از ارزش گیاه ارائبه 

ندان معاتر و دانشبمندان بعبدی شبده اسب. و داده که موج، تعج، و شمفتی دانشم

انبد  های او را در  بول عصبرهای متمبادی نقبب کردهشناسی گفتهمتوصصان علم گیاه

قزوینی معتقد اس. که موجودا  سه مرتبه دارند  مرتبه اول برای فلزا  اسب. کبه ببر 

دوم ببرای   همان ماهی. ثاب. خود باقی هستند، زیرا انها به اجسام بسیط نزدیکند  مرتبه

گیاهان اس. که آن حد وسط بین فلزا  و حیوان اس. یعنی رشبد و نمبو دارنبد ولبی 

فاقد حس و حرک. هستند، و مرتبه سوم برای حیوانا  اس.  آنها، هبم رشبد و نمبود 
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های حیوانبا  هسبتند  ببه کنند  اینها قوای موجود در همه گونبهدراند وهم حرک. می

ین فلزا  و حیوانا  قرار دارند، زیرا آنها نبه از حبس عقیده قزوینی گیاهان حد وسط ب

و حرک. )اختیاری( همچون جمادا  محرومند و نه آن دو را همچون حیوانا  به  بو 

اند )که ببه زمبین ساقههای بیدار و یا بوتهکامب دراند  گیاهان یا درختند و از انواع ساقه

دار نبه میبوه هسبتند درختبان میبوه  دار کوچکتر از نوع ببدوناند(  درختان میوهچسبیده

شبود و نبه هبا میهای انباشته و رر دارند که مبانع رسبیدن نبور خورشبید ببه میوهبرگ

های زیاد دارد که موج، تابش شبدید نبور خورشبید ببه آنهبا و در هایی با فاتلهبرگ

العلوم العرببی، ، و همچنین ن : فرخ، تباریخ214-213نتیجه سوختن آن شود )قزوینی،  

269-270 ) 

بندی کتاب عجائ، المولوقا  قزوینی به شمفتی آمده و احمد عیسی ب  از تقسیم

ارود: قزونبی گیاهبان را ببه دو موج، شده که از او در کتابش به نام تجلیب به عمب می

دار و دسبته دوم، گیاهبانی کبه دسته تقسیم و مرت، کرده اس.  دسته اول درختان ساقه

سباقه را ببه دار و بیهستند  س س درختبان و گیاهبان سباقه  بدون ساقه سو. و مرتفع

 ( 115دهد )تاریخ النبا  عند العرب،  ترتی، الفبا توییح می

دار اسب. گوید که درخ.، همان گیاه سباقهقزوینی در کتاب عجائ، المولوقا  می

سباقه ببه مثاببه حیوانبا  کوچب  درختان بزرگ به مثابه حیوانا  بزرگ، و گیاهان بی

تند  درختان تنومند، میوه ندارند همچون ساج، چنار، و سرو کوهی، زیرا تمبام مبواد هس

گونه نیستند، بلکه مواد دار اینشود ولی در درختان میوهب ایی ا« تر  خود ردخ. می

های آنها شبیه موجودا  نبر شود  این ویاگیب ایی آنها تر  درخ. و میوه، باهم می

تر از مباده دارد، زیبرا برخبی مبواد بب ای در مباده بزرگ  و ماده اس.  موجود نر بدنی

ای محکم و بلند ساقه از نظر او گیاهانی هستند که ساقهشود  گیاهان بیتر  جنین می

رو ندارند، همچبون گیاهبان کاشبتنی، حبوببا ، سببزیجا  و گیاهبان بیاببانی  از ایبن

انیبد تبا زمبین مبرده را زنبده ها را رویگوییم: همانا خداوند متعال گیاهان و رسبتنیمی

گرداند  انماه روهای خش  شده را به جریان در آورد و ذرا  روسیده گیاهان را منتشر 

خواسب. ها را زرد و شرخ یافتی، خدا میها و شکوفهها را سبز، بنچهساخ. و تو برگ
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رسباند    های روسیده را به اثببا ها و بازگرداندن دوباره استووانبا آن، زنده کردن مرده

یکی از امور عجی،، قدرتی اس. که خداوند در خود دانه خلع کرده اس.  وقتبی دانبه 

گیرد، به واسطه آن قبدر ، ر وبب. ا برا  خبود را در داخبب در درون زمین قرار می

کنبد و آتش، آن ر وب. را در چرا  جب ب می   ور که شعلهکند، همانزمین ج ب می

کنند تا اینکه به کمال و رشبد داوند متعال در آن عمب میبعد، نیروهای  بیعی با اراده خ

سابقه همچبون حیوانبا  کوچب  و درختبان خود،  بع اراده خداوند برسد  گیاهان بی

گ ارد  ور که شد  سرما نمیتنومند و بزرگ همچون حیوانا  برگ هستند  رس همان

ای درا که سباقهتان ساقهکه حیوانا  بدون استووان، زنده بمانند، از گیاهان نیز جز درخ

 (215-214ماند )قزوینی،چوبی و سو. دارند، چیزی باقی نمی

 شناسی:قزوینی و جانور

الحیوان، دانش مطالعۀ ساختمان بدن جانوران، بررسی تفا  و جانورشناسی، یا علم

شناسایی بیماریهای آنها و یافتن راههای درمان آن بیماریها اس.  امروزه ایبن مطالعبا  

شناسبی، علبوم دامبی و دام زشبکی انجبام های موتل  علبومی چبون زیس.ر شاخهد

گیرد، حال آنکه در گ شته این مجموعه در ی  حوزه بررسی شد اس.  همچنین در می

ای هایی دربارۀ جانوران و توتی  جانوران افسانهگونه بررسیها با بیان افسانهگ شته این

س. ظاهراً نوستنی بار فیلسوفان ریش از سقرا، ببه و شر  فواید جانوران آمیوته بوده ا

اند که آناکسباگوراس و دموکریتبوس ببه تشبریح بررسی علمی جانوران ررداختند  گفته

شناسی را به تور  ی  علبم مسبتقب اند  اما نوستین کسی که جانورجانوان دس. زده

شود کبه در ه میمقال 21در آورد، ارسو، بود  مجموعۀ آثار جانورشناختی ارسطو شامب 

 3مقاله(، فبی کبون الحیبوان  4مقاله(، اجزاء الحیوان )در   10کتاب   باع الحیوان )در    3

« و خدربببارۀ حرکبب. 4مقالبه( و دو رسببالۀ کوچب  خدربببارر راه رفببتن جبانوران  5)در 

جبانوران دو   اند  برسیهای ارسطو درببارۀ« هر کدام در ی  مقاله، مرت، شده5جانوران  

دارد: نوس. آنکه ارسطو در  باع الحیوان از جاهایی یاد مبی کنبد کبه ببه ویاگی مهم  

ق م از آنها دیدن کره اسب.؛ از   335تا    347احتمال زیاد در مسافر  خود میان سالهای  

توان گف.: گزارشهایی که او در این کتاب از جانوران موتل  این نبواحی و رو، میاین
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شوصی اوس.  نکته دیمر آنکه ارسطو در آثبار   ویاگیهای «ها آورده، بر رایۀ مشاهدا 

جانورشناسی خویش چنان به  ر  مویوعا  ررداخته که گویی نوستین کسبی اسب. 

که به این شاخه از علوم توجه کرده اس.  ارسطو در  بباع الحیبوان عبلاوه ببر معرفبی 

چنبین  های اوهای موتل  جانوران، به فیزیولوژی آنها هم ررداخته اس.  از گفتبهنمونه

زده اس. و این حدس با توجه به برخی آید که خود دس. به تشریح جانوران میبر می

اظهار نظرهای او در این کتاب، به ویاه آنچبه درببارۀ چمبونمی روش مطالعبۀ عبروق 

گیرد  در زمرۀ آثار ترجمه شدۀ جالینوس به عربی نیز از دو رساله ببا گوید، قو  میمی

الحی و فی تشریح الحیوان المی. نام ببرده شبده اسب. کبه   عناوین فی تشریح الحیوان

، 83-82ای از تشریح جانوران به دسب. او دانسب. )سبامرائی،  شاید بتوان آنها را نشانه

 ( 24-23؛ حنین، 206

انبد کبه آثبار دانشبمندان دوران اسبلامی در اما رس از اسلام برخی از محققبان برآن

هرگبز هم ایبه کارهبای   –کردند  الحیوان« یاد می  که از آن با عنوان خعلم  -جانورشناسی

های علوم چو ریاییا  و نجبوم نیسب. و ببه رببم تبرجمر اثبر ایاشن در دیمر شاخه

گباه چنبدان مبورد ای نبرده انبد جانورشناسبی هی ارسطو، دانشمندان اسلام از آن بهره

ن بیش از هبر چیبز تاوا(  این تلقی را می3/311توجه آنان نبوده اس. )بلاشه، د  اسلام، 

برآمده از فراز و فرودی دانس. که در تعری  جانورشناسی و توجه ببه آن در کتابهبای 

الحیوان در زمرۀ  بیعیبا  قبرار گرفتبه، شود  در این کتابها علمبندی علوم دیده می بقه

های  بیعیبا  و وابسبتمی یبا اسبتقلال مطالب، آن در اما مرتبۀ آن در میان دیمر شاخه

 بندی علوم، متفاو  اس. ی موتل   بقهکتابها

مطال، خکتاب الحیوان« و خکتاب النفس« را به عنوان بوش هشتم از  بیعیبا  فارابی،

آورده اس. و مویوع آنها را بررسی مشترکا  انواع حیوانا  و ویاگیهای هبر یب  از 

را ، علبم الحیبوان 133( و خبوارزمی )ص 144(  ابن فریعون )ص  98داند )ص  آنها می

الحیبوان ببه عنبوان در زمرۀ  بیعیا  و در علوم عجمی قرار داده اس.  ابن سینا از علم

کند و مویوع آن را شبناخ. حیوانبا  النفس یاد میبوش هفتم  بیعیا  و قبب از علم

تر بیان (  او در رسالۀ اقسام علو لااوائب این تعری  را جامع245داند )خفی اقسام    «،  می
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الحیببوان را شببموص نمبوده اسبب.  مطبابع ایببن تعریبب ، بحبث علم کبرده، و رئببوس

الحیوان شامب این مطال، اس.: بر شمردن اتنا  حیوانا ، بیان خواص هبر یب ، علم

چمونمی تولید مثب آنها، بیماریهایشبان، خبواص مب کر و مؤنبث هبر یب ، چمبونمی 

نبی، آببی، حرک. و قوای آنها، خواص اعضایشبان و ویاگیهبای حیوانبا  هبوایی، زمی

شبوند )ص شناگر، چهاررا، ررنده، و خزنده؛ کبه همبه در خکتباب الحیبوان« بررسبی می

(  فورالدین رازی در جامع العلوم به  ور مستقب به علبم الحیبوان ن رداختبه، و در 274

(؛ در حبالی کبه در 258-253ذکر مسائب  بیعیا  نیز از این علم یاد نکرده اسب. )ص 

)در   علم البةةةاة)در شناخ. بیماریهای چهاررایان و درمان آنها( و    البیطرههمین کتبا، علم

و شبناخ. بیماریهبا و درمبان آنهبا( را   –ررندگان شکاری    –های نمهداری بازها  شیوه

، 340هایی از علم آورده، و از مسائب آنها یاد کبرده اسب.  )ص جداگانه به عنوان شاخه

البنفس آورده، و هفتم  بیعیا  و جبدا از علم  الحیوان را جزءالاکفانی هم علم(  ابن346

مویوع آن را بررسی کائنا ِ نامی حسّاس و متحرکتببه اراده، در هبوا و آب و زمبین و 

زاده (   باش کبورری67شود، دانسته اسب. ) ص  انواع اهلی و آنچه از ایشان متولد می

ن را هبم ببه نیز، در  ترعیفی مشابه، بررسی عجایب، حیوانبا  و منبافع و مضبار ایشبا

افزایببد و هببد  از مطالعببۀ آن نیببز شببناخ. حیوانببا  بببرای الحیببوان میمویببوع علم

(  نمباه بالب، در آثبار 401شبمرد )ص مندی از منفع. و دفبع یبرر آنهبا ببر میبهره

جانورشناسی ایاشن نماه توتیفی اس. و مؤلفان به بیان ویاگیهای ظاهری و امور کلبی 

د  شاید به دلیلی همین مسئله اس. کبه برخبی از محققبان کنندربارۀ حیوانا  بسنده می

های ایشببان در دیمببر دسببتاوردهای دانشببمندان اسببلامی در جانورشناسببی را بببا یافتببه

 دانند های علوم قابب مقایسه نمیشاخه

ای را که دانشمندان مسلمان در نمارش آثار خود دربارۀ جانوران از آنهبا منابع عمده

 (:24-18گروه قرار داد )ن : هارون،  5وان در ت اند، میبهره برده

  قرآن و حدیث: وجود آیاتی در قرآن دربارۀ جانوران و مویوعاتی چون خلقب. 1

 ؛42/29؛ شوری /31/10؛ لقمان /2/164و منافع آنها )برای نمونه، ن : بقره /
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ای از تکبوین جبانوران ببه (، همچنین ارائۀ شوهدی از مسخ، که گونبه45/4جاثیه /

؛ نب : دنبالبۀ مقالبه، ریبدایش 7/166؛ اعرا  /5/60؛ مائده /2/65آمده )بقره  ساب میح

جانوران(، قرآن را یکی از منابع اتلی مؤلفان آثار جانورناسی قرار مبی دهبد  همچنبین 

وجود احادیث بسیار دربارۀ جانوران موتلب  از ریبامبر )ص( و تبحابه موجب، شبده 

بسیار توجه شود  برای مثبال دمیبری )ه م( در حیباۀ   اس. تا به آنا در آثار جانورشناسی

 الحیوان تقریباً برای هر ی  از جانوران حداقب ی  حدیث آورده اس. 

شاسبی مسبلمانان توان مهمءتبرین منببع آثبار جانور  شعر عربی: شعر عربی را می2

ر برشمرد  اتکای دانشمندان مسلمان بر استفاده از این منابع تبا آنجاسب. کبه جباحظ د

کتاب الحیون ادعا کرده اس. که آنچه در مطالاب فلاسفه و ا با دربارۀ حیوانبا  آمبده، 

در شعر عربی هم به تورتی موجود اس.  زندگی عربها در تحرا و رابطۀ نزدی  آنهبا 

با محیط ا رافشان  و به ویاه وابستمی آنها به برخبی از حیوانبا  اهلبی ماننبد شبتر، 

داد؛ آنان هم این تجارب را بیشتر در قالبی توتبیفی قرار می  تجاربی را در اختیار ایاشن

اند از دیمر مطالبی که بیانمر توجه خباص عربهبا ببه جبانوران و به زبان شعر بیان کرده

 برای برخی از حیوانا  اس.   ها در زبان عربیاس.، فراوانی اوژه

انبد، اثبر ران انجام دادههایی دربارۀ جانو  آثار یونانی: از متقدمین یونانی که بررسی3

باقی نمانده، و تنها حاجی خلیفه به کتبابی در جانورشناسبی منسبوب ببه دموکریتبوس 

اشاره کرده اس. اما دانشمندان دوران اسلامی با اثر ارسطو آشنا بونبد واز آن ببا عنبوان 

 هایی که در دس. اس.، مسبلمانانکردند  با توجه به ترجمهکلی خکتاب الحیوان« یاد می

مقالبه( و فبی کبون  4مقالبه(، اجبزاء الحیبوان ) 10مقالۀ کتابهای  بباع الحیبوان )  19با  

های خدربارۀ حرک. جانوران« و خدربارۀ راه رفبتن مقاله( آشنا یودند و رساله  5الحیوان )

 شناختند جانوران« را نمی

   مشاهدا  تجربی: مؤلفان آثار جانورشناسی گاه در کتابهبای خبود ببه مشباهدا 4

کنند  نمونبۀ ایبن اند هم اشاره میشوصی و یا آزمایشهایی که خود یا دیمران انجام داده

 خورد مشاهدا  در اثر جاحظ بسیار به چشم می

توان اظهبارنظر های ایرانیان در میان مسلمانان نمی  منابع ایرانی: دربارۀ تأثیر اندیشه5
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ربارۀ جانوران در کتباهای مسلمانان مشوصی کرد  با این حال، برخی از عقاید ایرانیان د

بندی جانوران با این   ال، به رببم نقب شده اس.  از آن جمله آرائی اس. در بارۀ  بقه

های ایرانیان ریش از اسلام بر آثار دانشبمندان توان از تأثیر دانستهگونه مشابهتها، نمیاین

-311جلبد سبوم،    مسلمان در جانورشناسی به تراح. سون گف. )بلشه، در اسبلام،

313 ) 

ترین جانورشناسان ریش از قزوینی بایبد ببه جباحظ اشباره کبرد  جباحظ، از بزرگ

گونه که خود اظهار کرده هبد  از تبألی  ان مؤل  اثر عظیم کتاب الحیوان اس. که آن

های حیوانا ، بلکه اثبا  وجود خالع از  ریبع مشباهده مولبوق نه مطالعه علمی گونه

به بعد( و تجلیب از حکم. الاهی اس. که هی    209، ص  3عد، ج  به ب  109، ص  2)ج  

فایده یا زیانمند خلع نکرده اس.، از جمله فایده حیوانا  خطرناك یا مبوذی چیز را بی

، 3(، در وقاع امتحان انسانهاسب. ) ج  308  –  307، ص  1که کشتن آنها مجاز اس. )ج  

ع، موتل  و متضباد، و ربس (  جاحظ رس از تقسیم مولوقا  به سه دسته متف300ص  

از ابراز تردیدهایی در مورد جایمباه سبتارگان و عناتبر اربعبه و بیبره، مبواد بیرآلبی 

)جماد( و مواد آلی )نامی( را مشوص کرده اس.  س س بوش آلبی را ببه دو خقلمبرو«، 

حیوان )حیوان( و گیاه )نبا (، تقسیم نمبوده اسب.  قلمبرو حیبوانی را نیبز بنبابر نبوع 

رونبد )مایمشبی(، ان به چهار شاخه تقسیم کرده اس.  حیواناتی کبه راه میحرک. حیو

   (  27-26، ص  1خزند )ما ینسا ؛ ج  کنند )مایسبح( و می کنند )ما یطیر(، شنا می ررواز می 

در رائب اخوان الصفا نیز به این دانش ررداخته شده اس. و رسالۀ هشتم از  بیعیبا  

نا  و اتنافها« به بررسی جانوران اختصاص داده شده، تکوین الحیوا  كيفيةبا عنوان خفی  

اند: نوس. آنکه روش شبود کبه و مؤلفان اهمی. این بررسی را در تبیین دو امر دانسته

رسبد، تبا ببه ایبن در سلسلۀ تعودی آخرین مرتبۀ جانوران به اولین مرتببۀ انسبانی می

شبود کبه نسبب. تور ، کیفیتی ترتی، موجودا  مشوص شود؛ و دیمر آنکه معلبوم 

تور  انسانی به تور  دیمر حیوانا  مانند نسب. سر ببه تبن اسب. و نفبس او ببر 

 ( 179-2/178انفس ایشان برتری دارد )
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مؤلفان رسائب اخوان الصفا در بیان هد  خویش از ررداختن ببه حیوانبا ، ببه ایبن 

مچنبین انبد ه ببا برشبمردن فضبایب حیوانبا  و هکنند کبه ببه دنببال آننکته اشاره می

شاررتهای انسان چمونمی تعود انسان ببه جایمباه برتبر و یبا نبزول او ببه جایمباهی 

انبد تر را مشوص کنند و برای نیب به این هد  داستانهایی از زبان حیوانا  آوردهرس.

(  سب س داسبتانهای موتلفببی آمبده کبه در آنهببا از زببان حیوانبا  مطببالبی در 2/179)

یها با تفا  بشری نقب شبده اسب. )ببرای نمونبه، نب : ویاگیهای آنها و مقایسه ویاگ

2/214 ) 

های ( ببه اسبتفاده روشبمند از اندیشبه682سرانجام در قرن هفتم، قزوینی )متبوفی  

ای در بباب جانورشناسبی در عجائب، المولوقبا  خبود رشتیبان مبادر  کرد و رساله

انبا  را در ببالاترین (، حیو279گنجاند  او موجودا  زنده را به سه قلمرو تقسیم کرد )

بنبدی ببه کبار ببرد، مرتبه قرار داد و برای روشهای دفاعی آنها که به عنوان معیبار  بقه

 ای قائب شد:اهمی. قابب ملاحظه

 رانند، مانند شیر یا فیب ال ( حیوانای. که به واسطه قدر  خود دشمنان را می

ظیبر آهبو، خردگبوش، کننبد، نب( حیواناتی که با گریز از دشمن از خبود دفباع می

 ررندگان 

 ای مجهزند، نظیر خاررش. ج( حیواناتی که به وسایب دفاعی ویاه

 (  280کنند، نظیر موش یا مار ) د( حیواناتی که در محیطی محفوظ )حصن( زندگی می 

(؛ 379(؛ جنیبان )280اما رس از آن حیوانا  را به هف. دسته تقسبیم کبرد: انسبان )

(؛ 406(؛ حیوانا  وحشبی )397(؛ حیوانا  اهلی )بنم()393ذوابّ )اس،، قا ر، خر( )

 ( 446خزندگان و بیره )  (؛ حشرا ،426ررندگان )

او سه بوش آخر رساله خود را به یادداشتهایی درباره حیوانبا  ببه ترتیب، الفببایی 

اختصاص داد  در آنها برخی اظهارا  کلی و کاملاً بیر علمبی و ببه دنببال آن خبواص 

ویی اندامهای موتل  حیوان ذکر شده اسب.  ایبن اثبر در قیباس ببا اثبر جادویی یا دار

جاحظ، حاکی از تنزلی آشکار اس.  قزوینی در ابتدای بتحث از جبانوران یبمن بیبان 

 2تبرین وجبه تمبایز جبانوران از  ویاگیهای معدنیا ، گیاهان و جانوران، حبس را مهم
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دانبد تبا ببه از حکمب. خبدا میشمرد و وجود آن را در جانور ناشی  گروه دیمر بر می

ربردازد  از نکبا  بنبدی میواسطۀ آنها حیوانا  از آفا  در امان بمانند  س س ببه  بقه

بندی قزوینی قرار گرفتن جنیان در زمبرۀ جبانوران اسب.  او یبمن قابب توجه در  بقه

 های موتل  آنهبا هبم ررداختبه، و در ببین آنهبا ازبیان  بقا  جانوران به معرفی گونه

آورد  ترتی، الفبایی استفاده کرده اس. و دربارۀ هر ی  از آنها ا لاعا  موتلفی را مبی

 البته قزوینی در موایع دیمری از کتاب خد هم به جانورا اشاره کرده اس. 

 

 انتشار آثار قزوینی

تبوان اند ببه ایبن افبراد میآثار او مطالعاتی انجام داده  قزوینی و  ۀاز کسانی که دربار

سبکی فه کرد: سیلوستر دوساسی و رینبوی فرانسبوی و وسبتنفلد آلمبانیو کراچکواشار

روسی و استوری انملیسی و بروکلمن در تاریخ فرهنگ اسبلامی و هفمبان در فرهنبگ 

 ( 5: 62ترکی )

نوستین بار به اهتمام ووسبتنفلد در   عجای، المولوقا   باکتمتن عربی  در حقیق.  

زیگ ببه   در لای  م 1868از آن توسط هرمان اته در  در گوتینمن، و ترجمۀ نیمی    م 1848

خطی ذیبب تهیبه و   ۀ بع رسیده اس.  این چاپ از روی مقابله و نقد علمی چهار نسو

 تدوین گردیده اس.:

  133به شماره    zeiDکتابوانه سلطنتی برلین و جزء مجموعه    نسوۀ  -1

  234کتابوانه هرتسوگ شهر گوتا به شمار   نسوۀ  -2

  ول شوصی دکتر جان لی، اهب هار   ۀع به مجموعمتعل  نسوۀ  -3

  1710کتابوانه لیدن هلند به شماره    ۀنسو  -4

در راریس  به زیر چباپ رفتبه اسب. و   1805ر سال  دآن    ویفرانس  ۀهمچنین ترجم

نمباری قزوینبی را چباپ کبرده، بنبابراین کیهان  المولوقا عجای،ب  اوستنفلد متن کت

نی فراهم آورده نیس.، بلکبه مبتن دسبتکاری شبده چاپ وی به هر حال متنی که قزوی

وسبتنفلد ببا اسبقا، بعضبی از   و  شبوداهراً به قرن هجدهم مرببو، میاس. و ظ  تابک
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هبای آن اشبکال قضبیّه را ببرای تکمیبب افتاده  یمبرقطعا  کتاب و استفاده از متنهای د

ی  یب  از افزوده و در واقع آنچه به دس. داریم متنی من در آوردی اس. که نمودار ه

قزوینی از یاد   ۀهمه مسائب مربو، به مطالع  دمتنهای موجود نیس. و این نکته را در مور

ملی رترزببورگ   ۀخانیکو  در کتابوان  ۀنیز در مجموع  نجغتایی آ  ۀد برد  ی  ترجمینبا

روسبیه نیبز مسبکوی  ببه    مبیلادی  موجود اس.  شهر  کتاب در اواخر قرن شبانزدهم

ان از تباریخ کتاب عربی اس. که نام آن به اسناد رسمی ایبن دوررسیده بود و گویا تنها  

 روسیه راه یافته اس. 

های آسیای میانه رواج داشب. دوم این قرن در جمهوری  ۀنماری قزوینی تا دهکیهان

های آن به زبانهای موتلب  محلبی منتشبر گ ش. که چاری تازه از ترجمهو روزی نمی

از مؤلفاتی را که قزوینی در تألی  جغرافیای خویش   تقری، رنجاه تنه  نشود  وستنفلد ب

  از آن شناسبان معبروبرد که بعضی از مورّخبان و جغرافیبه آنها مراجعه کرده نام می

آن رسبید و  ۀای ترجمبه کتباب شبد  اتبه تبا نیمبروستنفلد محركّ اته باند  چاپ  جمله

.  دانشبوران در قبرن او داده اس  ۀتعلیقا  و تصحیحا  فلیشر اهمّیّتی خاص به ترجم

مبر روش کنجکباوی محبدود در قسبمتی از مطالب، قزوینبی را ربیش یبیستم به ببار د

 اند   گرفته

در آباز قرن نوزدهم دوساسی خاورشناس با چاپ قسمتهای مربو، به معادن و گیاه 

و انسان از کتاب قزوینی این کبار را آبباز کبرد  ایبدلر نیبز در تحقیبع برجسبته خبود 

ستارگان استفاده کبرد  یباکوب دانشبمند نیبز، کبه   ۀتوتی  قزوینی دربار  ( ازم 1909)

بلکبه از   ،فعالی. او به تحلیب مطال، مربو، ببه اببراهیم ببن یعقبوب محصبور نمانبده

شناسی نیز سون آورده، کار آنها را تأیید کرده شناسی و گیاهررنده  ۀمباحث قزوینی دربار

ای ممتاز و عمیبع در قسم. معادن، یمن مقالهای دقیع اس.  روسکا نیز رس از مطالعه

تاریخ تألی  کتاب به نتایجی اساسی و مهم دس. یافتبه اسب.  ویبدمان، مبورّخ   ۀدربار

ای از مسائب فیزیب  و تباریخ  بیعبی را کبه قزوینبی از آن علوم، یمن چند مقاله راره

 ی کرده اس.   یسون آورده تحل

وان دارد و کافی اس. ببه یباد بیباوریم کبه گونه مطال، فرانماری عرب از اینکیهان
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( 1905 –ای از فصول کتاب همچون مطال، مربو، به اروا  و مولوقا  )انسبباخر راره

( جداگانبه ترجمبه شبده اسب.  دکتبر 1912النفس )تشنر  علم  ۀو نظریاّ  قزوینی دربار

ای کبه در ببرلین تحب. عنبوان یمن جبزوه م 1890در  (Dr. Geors Jacobیاکوب )

گزارشمری عرب در قرن دهم و یبازدهم مبیلادی از بعضبی از شبهرهای آلمبان خببر خ

ب خبود آورده ببا ادهد« منتشر کرده، سعی نموده اسامی عربی را که قزوینبی در کتبمی

« شبهر بزرگبی در فرنمسبتان ابولدةنویسد که خوجه آلمانی این اسامی تطبیع دهد  او می

یطرح.، شهر بزرگی در فرنمستان ببا منبا ع و ا  Fuldaکه از سنگ ساخته شده، همان  

و شلشویع شهر بسیار بزرگبی در آخبر دریاهبای زمبین، همبان   Utrechtوسیع، همان  

Schleswigس.، همان  ، و مغانجه که شهر عظیمیMainz   اس.  او تعبداد دیمبری از

تباریخ سبکی،  فهای ارورا را به همین روش تطبیع نمبوده اسب. )کراچوشهرها و منطقه
؛ 530-528، جهبان نمبای زکریبا قزوینبی؛ علائبی،  287-283   ،  های جغرافیباییهنوشت

 ( 419، داستان ترجمه دو تألی  زکریای قزوینی  کتابشناسی:دانش راوه، 

رایج نببوده، ولبی در عجائ، المولوقا  اما جغرافیای قزوینی به  ور کلی به اندازه  

ارد  کتاب را عبدالرشید ببن موتصر ترکی دترجمۀ  فارسی و چند    ۀعوض چندین ترجم

قزوینبی را   آثار الببلادم    1413م،    1403م،    1397تالح بن نوری باکوی در حدود سال  

بباکوی  بول و    تلویص الآثار و عجائ، الملَِ  القهّباربا عنوان    ،به عربی تلویص کرد

 هبای او ول   ۀکند؛ مبدأ محاسبب قزوینی نیس.، بارها ذکر میادر کت  که  عرض نقا، را

مقالبه اسب. کبه برحسب،   465در واقع فرهنمی شبامب    جزایر خالدا  اس.  کتاب او

در عبین   های اوحرو  الفبا براساس هف. اقلیم در هف. بوش تنظیم شده اس.  مقاله

هبا، گیاهبان، اختصار حاوی افسانه و حقیق. اس.  محصولا  اتلی هر کشبور )کانی

کند که هر کانی ممکن اس. در کشوری میجانوران( را ذکر کرده اس.  در مقدمه، بیان  

آیبد؛ ها به دسب. میها و کوهدر کشورهای دیمر نباشد  مثلاً  لا در بیابان  یاف. شود و

چنبین های داخب خاك؛ گوگر در نقا، آتشفشانی، وبیره  همنقره، مس و آهن در سنگ

-3755، 2/3کنبد  )سبارتن، ذکبر می  نموارد زیبادی را از رراکنبدگی گیاهبان وجبانورا
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3756   ) 

وسبتنفلد« منتشبر سباخ. )گبوتینمن، را نوسب. ببار خ  آثار الببلادتصحیح انتقادی  

راوهشبهای   بادر مبورد منبابع ایبن کتب   ( که چندبار تجدید چاپ شده اسب.م 1848

ب اوستنفلد تورتی از این منابع ببه دسب. داده اسب.  او در مقدمبۀ کتببیشتری شده،  

در لای زیگ ببه   م 1870-1866مۀ آلمانی آن را در سال  اثر یاقو  که ترج  معجم البلدان

نویسد که قزوینی از این کتاب در تألیفبا  خبود سبود فبراوان ببرده چاپ رسانیده، می

ای تح. عنوان خمنابع کتاب یمن مقاله م 1967در سال  (kowalskaاس.  کووالسکا )

نویسد کبه حبدود ه، میمنتشر کرد Folin Orientaliaبلاد قزوینی« که در نشریۀ لآثار ا

یباقو  گرفتبه   معجم البلداناز    آثار البلادسیصد و شص. فصب از ششصد فصب کتاب  

؛ 360  –  359شده و باقی نیز از منابع دیمبر اخب  گردیبده اسب.  )کراچکوفسبکی ص  

 ( 532،  جهان نمای زکریا قزوینیعلانی،  

ار تبادر در بیبرو  توسط انتشبارا  د  آثار البلادمتن عربی کتاب  دیمر نیز  ی  بار  

 1419م و دوببباره در  1984ق/1404م و بببار دیمببر در سببال  1960ق/ 1380در سببال 

م توسبط  2006م تجدید چاپ رسیده اس.  موتارا  کتاب در سال    1998ش/1377ق/

، مدیریه احیاء و نشرالتراث العربی در دمشع ببه ویراسبتاری وگرداورنبدگی ةالثقافوزارة

ب توسط عببدالرحمن اترجمه فارسی این کتهمچنین  اس. قاسم وه، به چاپ رسیده  

ش در تهران توسط انتشارا  مؤسسه علمی اندیشبه جبوان   1366ار( در  اشرفکندی )ه

محمد شاه یا ناتبرالدین شباه  ۀبه چاپ رسیده اس.  اما در واقع این کتاب ابتدا در دور

عباس میرزا که بعبدها   توسط یکی از برادران محمد شاه به نام جهانمیر میرزا )رسر سوم

به دستور محمدشاه قاجار کور شد( به فارسی برگردانده شد و به دلوواه مترجم مطالبی 

معاتر به قلم میرهاشبم محبدث  ۀد  بعدها و در دوریاز آن کاسته و یا به آن افزوده گرد

 1373تفحه در سبال    780مجدداً تصحیح و تکمیب شد و توسط انتشارا  امیرکبیر در  

ب توسبط این سال متن ترجمه شده به فارسی کتمدر ه   ی  جلد به چاپ رسیدش در  

ق( با تصحیح محمد شاهمرادی در دو جلد   11عبدالرحمان )مترجم قرن  محمد مراد بن
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 توسط دانشماه تهران به چاپ رسیده اس. 

(، چه متن اتلی عرببی و چبه عجای، المولوقا اماّ چارهای موتل  کتاب حایر )

توسبط هبانری فردینانبد وسبتنفلد در   ارسی آن، به قرار زیر اس.: نوس.های فترجمه

 Buchhandlung Verlag derم توسببط انتشببارا  ) 1849گببوتینمن در سببال 

Dieterichschen   .به چاپ رسیده اس ) 

 مصةةعفي  ةمكتبةةة و معبعةة   شةةركة  م توسط انتشارا   1956ق/1376در سال    همچنین

م تجدیبد   1980ق/  1401و در سبال    رسبیده  ببه چباپدر قاهره    البابي الحلبي و اولاده

چاپ شده اس.  بار دیمر در قاهره توسط انتشارا  مکتبۀ محمود توفیع بس تاریخ ببه 

 چاپ رسیده اس. 

به ویراستاری نصبر الله سببوحی در تهبران    ش  1340در سال    ترجمۀ فارسی آن نیز

اببلا، زیبادی ببر   متأسفانهچاروانه مرکزی به چاپ رسیده اس.؛ اماّ    توسط کتابوانه و

آن وارد شده اس.، به  وری که به جرأ  می توان گف. که چه بسا در هر تبفحۀ آن 

 دهها بلط می توان یاف. 

 

 و روش تصحیح ی مورد استفادههانسخه

ای، المولوقا  و برای، الموجودا  زکریای جبوش حایر قسم. گیاه شناسی ع

در تصبحیح مجموعه گنجانده شبده اسب.     قزوینی اس. که به مناسب. مویوع در این

از نسبوۀ چباری   ببه نبدر   اثر حایر از دو نسوۀ خطی اسبتفاده شبده و در مبواردی

کبه   ایمها از آن با رمز خچباری« یباد کبردهو در راورقی  ایمش( بهره برده1340ی )حسبو

 از:  مزبور عبارتندخطی  های  نسوه  البته بسیار رربلط بود و کاستی های فراوانی داش.

ببه   هجبری،  9مکتبوب سبدۀ    نسوۀ خطی کتابوانۀ مجلس شبورای اسبلامی،ال (  

 ها خم« اس. ؛ رمز این نسوه در راورقی6712شمارۀ  

؛ رمبز ایبن هجبری 865، مکتبوب سبنۀ نسوۀ خطی کتابوانۀ ررینستون آمریکباب(  

 ها خن« اس. نسوه در راورقی
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ببوده و هبر شبیوۀ التقبا ی  ما تصحیح  موجود در هر نسوه، روشبا توجه به امتیاز  

 ی  از نسخ مزبور با ارزش واحد در نظر گرفته شده اس. 
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6712تفحۀ آباز نسوۀ خطی کتابوانۀ مجلس شورای اسلامی، ش 
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 6712تفحۀ انجام نسوۀ خطی کتابوانۀ مجلس شورای اسلامی، ش 
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تفحۀ آباز نسوۀ خطی کتابوانۀ ررینستون امریکا 
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  خطی کتابوانۀ ررینستون امریکاتفحۀ انجام نسوۀ 



 

 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش گیاه شناسی 

 

 الموجوداتالمخلوقات و غرایبعجایب 
 تألیف: 

 زکریا بن محمّد بن محمود کمونی قزوینی 

 هـ.ق.(682)متوفی  

 



 

 50 

 فصل

 فی النباتات 

تر  که   ۀیعنی که خارج اس. از جمادی  ،نباتا  متوسط اس. میان معادن و حیوان

امبا ببا حیبوان    کمال حیوانی. ندارد و آن حس و حرک. اسب.  لکن  ،در معادن هس.

امیبه و یبه و نچون جاذبه و ماسکه و هایمه و دافعه و باذ  امشارك اس. در بعضی قو

از بهبر هبر چیبزی آفرینبد آلتبی  -جببّ و عبزّ–ه بباری کاز برای آن    متولده و مصوره

بر آن زیباد  ببود موصوص که بقای شوص او و نوع او بر آن موقو  باشد و آن چه 

آن نکند و نبا  را به حس و حرک. حاج. نبود به   یبر او ثقیب باشد و حکم. اقتضا

یکی آن اس. که دانبه یبا اسبته در   -جبّ  و  عزّ–و از تنع عجی، باری    ؛خلا  حیوان

 عبزّ–شکافته شود و آن گه به قوتی که باری    ،خاك نمناك افتد و آفتاب در او تأثیر کند

اجزای لطی  اریبی و اجبزای مبائی را ببه   ،اس. و آن را جاذبه گویند  آفریده  -جبّ  و

آن گاه قو  دیمر که آن را ماسکه گویند آن اجزا را نماه دارد تا قو  دیمر    خود کشد

در او تصر  کند که آن را هایمه گویند و هایمه آن را استعداد آن دهد که جزء نبا  

اگبر اجبزا را چیبزی    یند در او تصر  کندآن گاه قدر  دیمر که آن را دافعه گو   شود

آن گاه قو  دیمر کبه او    او را دور کند  ،باید که تلاحی. آن ندارد که جزء نبا  شود

هبر چنبد کبه حبرار  هبوا و آفتباب از ر وبب. و نبداو  آن نببا    ،را باذیه گویند

اه قبو  کنبد  آن گبفرستد و او را شبیه جزئیبا  میکاهاند از این اجزا به دل آن میمی

چنان که هبر  ،فرستدآن ب ا را به اقطار و ا را  آن نبا  می  ،دیمر که او را نامیه گویند

نصی، نماند بر نسببتی متسباوی ببه شباخ شاخی و برگی را از آن بهره باشد و هی  بی

آن گباه قبو  دیمبر کبه او را مولبده   بزرگ که بیشتر فرستد و به شاخ کوچ  انبدکتر

حی. آن دارد که از آن ثمره حاتبب آیبد از آن ر وببا  حاتبب گویند ماده را که تلا

آن گباه    ب ا باشد  حیوانا  نطفه کند و آن ماده خلاتۀکند و این قو  آن اس. که در  

 ،در تصر  کند و این قو  را تصر  عجی، اس.  ،قو  دیمر که آن را مصوره گویند
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اگبر در آن فکبر    وتلب توطیط اشکال و ازهار و ثمار و اوراق کند به اشکال عجی، م

و  ر فبالع الحب،ّنه هو الوالع الباری المصبوّأعظم شأفسبحانه ما    ؛کنی عقب متحیر گردد

    النوی

فرستد چون جوز و فندق و فستع و از بهر شحم هبی  بب ا   آن گاه بعضی را به ل،ّ

و بعضی بب ا را  ؛در آن موزن مد  مدید باشد  نم ارد و شحم را تندوقی سازد تا ل،ّ

تبا در   ،شحم فرستد و از بهر ل، هی  نمب ارد و چبون تفبا  و کمثبری و سبفرجببه  

قسبم. کبرده   و بعضی آن اس. که ب ا را بر شحم و لب،ّ  ؛خوردن او هی  کلف. نبود

   1 چون انجیر ،و بعضی از آن جمله ب ا باشد ؛چون مشمش و خوخ  ،اس.

آن را شبجر  ،اق بودهر نباتی که آن را س  شجر و توم :ه نبا  بر دو قسم اس.گآن  

و درختهبای ببزرگ چبون   ؛آن را توبم گوینبد  ،خوانند و هر نباتی که او را ساق نببود

حیوانا  بزرگ اس. چون فیب و جاموس و به سال بسیار بمانند چون دلب، و سباج و 

و به انبدك  ،مثب ذباب و بعوض ،اندچون حیوانا  یعی باتهای یعی  همو ن  ؛بیر آن

هایی که او را ثمره نباشد بزرگ بود چبون دلب، و و درخ.  ؛سرمایی جمله تل  شوند

هبای مثمبر را ب ایی جمله در نفس شبجر مصبرو  شبود و درخ.  ۀزیرا که ماد  ؛ساج

و بب ای انباث   ،زیرا که ب ای ذکور جمله در ابدان مصبرو  شبود  ؛حجم بزرگ نشود

شکم داشبته چیزی در ابدان ایشان مصرو  شود و چیزی در ابدان بچمان ایشان که در  

  از آن سب، اجسام ذکور در جمله انواع بزرگتر از ابدان اناث بود  ،باشند

و هم چنان که بب ا  ؛اند تغ یه اس.از جمله اموری که نبا  و حیوان در آن مشترك

هم چنین که   ،در بدن حیوان برود و هی  موی در بدن او نبود که از آن ب ا نصی، نیابد

درخ. و تجاوی  درخ. برود و در عروق و ابصان درر ] ،آب که در بن درخ. ریزند

و در  ؛نفبوذ کنبد ،و اوراق او نفوذ کند و تجاوی  عروق شعری که بر ورق او ریداد بود

نهبر باشبد و آن چبه از آن   نچبونمری عرق کبیر که در میان بود همرهنای ورق چون ب
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هبا را که درخ.آن اس.    -جبّ  و  عزّ–منشع، باشد جداول او بود از تنع عج، باری  

عری چبون مبوی و رشبم و چنان که حیوانبا  را لبباس را شبَ   ،لباس اوراق در روشانید

و اوراق زینب. باشبد   ؛لباس تناعی روشبانید  ،تو  و آدمی را چون لباس  بیعی نبود

ثمار بود یا فواکه را از تبأثیرا  آفتباب نمباه دارد و از مکایب. هبوا   ۀدرخ. را و وقای

ای از آفتباب نصبی، اس. بر بالای ثمار تا راره اق را متفرق آفریدهفظ. نماید و اورمحا

زیبرا   ؛اوراق بودۀ  ای در ساییابد و رارهاز هوا نسیم می  ایشود و رارهیابد و روته میمی

اوراق  ۀکه اگر ثمار ظاهر بود و بر او برگ نباشد از حرار  آفتاب بسوزد و اگر در سبای

تر چیزی از اشجار آن اسب. کبه و عجی،  ؛ناروته بماندچنان که شعاع آفتاب بدو نرسد  

در کتاب عزیز یاد کرده اس. و عقب عقلا از ادراك آن معنبی قاتبر   -جبّ  و  عزّ–باری  

بعضها علبی  احد ونفضبسقی بماء و: خیقوله تعالی ؛آید و عبارا  و معنی بدان وفا نکند

  1« قومٍ یعقلونیا  لن فی ذل  لآ کب إبعض فی ال 

 2:اد کنیم اشجار مشهور را بر حرو  معجماکنون ی

 

 آبنوس 

بای. اخضر باشد و چبوب او   خش  بود و برگ او در  ۀدرخ. او چون چوب رار

بلکه به آب فبرو  ،زیرا که اریی بر وی بال، بود و سر آب نایستد  ؛به بای. ثقیب باشد

اوه و او خبوش شبود و بشب  ۀاگر آبنوس را بر خمر نهند رایح  :رئیس گویدالشیخ  ؛شود

او از بهر رمد یابس و جرب عین نبافع ببود و از   ۀبیاض را از چشم ببرد و رماد و فشار

 بطن را بمشاید   ۀبرای سوخته مفید اس. و نفو

چون درخ. او خبواهی   ،اگر خواهی که به بای. خوب بود  :گوید  الفلاحهتاح،  

تب آید ببه قدری ریگ در مغرس او کن و گرد او قدری جو بکار تا درختی حا  ،نشاند

 بای. خوب   
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ورق او به بای. تن را خوش بوی کنبد و روایبح کریهبه را دور   :رئیس گویدالشیخ

کند و اتول موی را قوی گرداند و اگر رماد او هم چبون توتیبا ببه کبار دارنبد ببرض 

او اگبر ببا   ۀحاتب آید و کل  و بهع را زایب کند و از بهر نهش رتیلا نافع ببود و ثمبر

ز بهر لد  عقرب نافع باشد و اگر با بزر او مضمضه کنند کرمبی کبه در شراب بوورند ا

 دندان بود هلاك گرداند 

 

 اترج 

اگبر رمباد ورق کبدو زیبر   :گوید  الفلاحه  درخ. او در بلاد گرمسیر روید  تاح،

و اگبر درخب. تبرنج   ؛او بسیار شبود و هبی  از او نیفتبد  ۀثمر  ،درخ. ترنج بمسترانند

و اگبر ورق او بواینبد ببوی دهبن   ؛یقطین ب وشند قوی گبردداو را بورق    ،یعی  بود

 کتباب خبواصخوش کند و بوی سیر و بیر آن را زایب گرداند  بلینباس گویبد کبه در 

ببه هبر کبه دهنبد او را   ،دیدم که اگر ورق ترنج را بسایند و با زی. و لوز عجین کننبد

ملوك فرس بعضبی  ملکی از :و از عجای، ثمرا  ترنج آن اس. که گویند  ؛دوس. دارد

حکما را محبوس گردانید و فرمود که نان بدهند و ی  گونبه ادام از هبر چبه خواهنبد 

زیرا کبه   :گفتند  ؟سب، چه بود  :گفتند   ایشان ترنج اختیار کردند   ا ایشان بمفتندب   بدهند

او دهبن   روس. او مشموم اس. و شحم او فواکه اس. و حماض او ادام اس. و حب،ّ

را بر درخب.  گ  ،اگر خواهی ترنج بر درخ. بسیار بماند :گوید  حهالفلا  اس.  تاح،

و اگر او را در میان جو بنهنبد مبد    ؛همه سال بر درخ. بماند و زیاد  شود  ،بیندایی

 الفلاحهو تاح،    ؛بسیاری بماند  قشر او را اگر در دهن گیرند بوی دهن را خوش کند

مفید باشد از بهر لسع افباعی، چبون روس. او    ۀتاح، فالج را نافع بود و عصار  :گوید

و اگر روس. او   ؛رماد او نافع بود از بهر برص و قوبا  ،بیاشامند و اگر قشر او یماد کنند

سیاهی از وی ببرود و اگبر  ،او در مداد کنند  ۀکل  را زایب کند و اگر عصار  ، لا سازند

ر لد  عقرب نهند بر کتانی ریزند خط را از کاب  زایب کند و اگر ح، او سحع کنند و ب

اگر  :رئیس گویدال؛ و شیخچنین مار گزیده را سود کندو هم  ،در حال درد او ساکن گردد
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او فسباد هبوا و وببا را  ۀسوس در او نیفتد و رایحب ،روس. ترنج را در میان قماش نهند

و حمباض او در   ؛دفع کنبد

چشم کشند چشم را روشن 

ای کننبد کند و اگر در تبره

ن بندنبد و در بازوی چپ ز

مبادام کبه ببا او   ،بار نمیبرد

و این تور  درخ.   ؛باشد

 :اوس.

درخ. ترنج و بار او را 

روسب. او را در حمبام در   ،منفع. بسیار باشد و اگر خواهند تن نرم و خوش بوی بود

 1مجرب اس.   ،خود مالند

 

 اجاص 

نیفتبد هی  کبرم در وی  ،گاو ببندایند ۀاگر درخ. آلو به مرار  :گوید  الفلاحهتاح،  

، او حرار  جمر و دل را بنشاند و اگر کسی خواهبد کبه اجباص مبدتی بمانبد  ۀو ثمر

چندان که بر سبر  ،ستوقی بستاند و اجاص را در آن جا کند و عصیر را در آن جا ریزندب

 ازه باشد ت اجاص مد  مدید بماند و چون برگیرند   ب بمیرد،آن بایستد و سر او را به گ

 

 آزاد درخت

و او را    ؛ به  برستان از آن بسیار باشد و آن جا او را  اخب  گوینبد   ، اس. درختی بزرگ  

او قمبب را هبلاك    ۀ ثمره باشد چون نبع و اگر ورق او را چهاررا بوورد هلاك شود و عصار 

ین بیاشبامند  مب او را با ان   ۀ اگر عصار   : گوید   الرئیس   شیخ و اگر  لا کنند موی را دراز کند  ، کند 
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    الرئیس گوید از آن احتبراز بایبد کبرد   ثمرۀ او شیخ ولنج را بمشاید یرر سم را دفع کند و ق 

 1 باشد که هلاك کند خورنده را و گرانی عظیم بار آید 

 

 م غیلان ا

  لبحاتول او را  :الرئیس گویداز اشجار بادیه اس. و درختی بسیار خار اس.  شیخ

 اگر بدان بوور کنند تن را خوش بوی کند   گویند

 

 بان 

  او سفید رنگ و خوش بوی بود  ح،ّ   ور اس. و از نوود بزرگتر اس.درختی مشه

کل  و برص و بهع و آثبار قبرو  نافع بود از بهر  :رئیس گویدال  شیخمغزش چرب بود

اگبر ببدان  ،او درد دنبدان بببرد  خلیب را زایب کند و در مراهم به کبار دارنبد و  ببیو ثآ

 مضمضه کند 

 

 بطم

او  لا کنند از بهر جرب و قوبا زایبب  کوهی و ثمرۀ  : درختی اس.رئیس گویدالشیخ

گویند و در شهو  بیفزایبد و روببن او فبالج و   ءالوضراحبةاو را به تازی    و ثمرۀ  کند

 او نافع بود از بهر نهش رتیلا  قوه را سود دارد و تمو او با ثمرۀل

 

 بلسان 

گ او و درختی اس. به بلاد مصر در مویعی که آن را عبین الشبمس گوینبد و ببر

و  ،او به سداب ماند و با س یدی زند و در همه عبالم جبایی نیسب. الا ببه مصبر  ۀرایح

 ،در آن چاه بسب کرده اسب.  -علیه السلام-سقی این درخ. از چاهی اس. که عیسی  

رئیس الشبیخو اگر این درخ. را از بیر این چاه آب دهند بلسان را روبن حاتب نیاید  
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الجن، را نافع بود و از بهر عبرق النسباء و تبرع و دوار و و ذا   او سبّ  گوید که ح،ّ

زهبر افباعی و و  د ح، او و چوب او از بهر ر وبا  ارحام و عقبم نسباء  نگوی   بیر او

  جمله سموم نافع باشد و روبن او چون شعری  لوع کند ساق او را به آهنبی مجبرو

و   ؛آن شیشبه جمبع شبودکنند و شیشه بر آن جا نهند از آن جا نداوتی بیرون آید و در  

الا فرزنبد خبود را و آن  ،مرد نصرانی باشد که روتن آن را داند و هی  کبس را نیباموزد

نداو  را  بخ کند و از آن روبن حاتب کند ببه شبکب کبره و در دنیبا از ایبن روببن 

رئیس گوید که روبن بلسان بشاوه را جلا دهبد و جنبین مبرده را العزیزتر نباشد  شیخ

مشیمه را بیندازد و عسرالبول را دفع کنبد و تب، نباقص را بببرد و از بهبر   بیرون آرد و

های رنجور شبده و یبعی  را عقرب را و استووان  خاته سمّ  ،جمله سموم نافع اس.

 جمله به اتلا  آرد 

 

 بلوط 

ی  سال بلو، آرد و ی  سال عفص  اگر این سبون راسب.    درختی مشهور اس.

چبون خرگبوش و کفتبار و   ،ل نر بود و ی  سال مبادهبود مانند حیوانی بود که ی  سا

او نبافع ببود از بهبر   ۀو اگر ورق او بر ماری اندازند نتواند حرک. کبردن و ثمبر  ؛زبن

و اگر رماد او را بر سر سوراخ موشان بریزی جملبه بمریزنبد و بعضبی را   هوام؛  سموم

 هلاك کند 

 

 تفاّح 

وق. برس چیزی از عنصبب   گوید که اگر در زیر درخ. سی، در  الفلاحهتاح،  

و اگبر در مغبرس او رجیبع مبردم و   ؛گرد بر گرد او برس کنند هی  کبرم در او نیفتبد

ورق  : عصبارۀرئیس گویبدالشیخ 1 سی، او سرخ باشد ،خنزیر به جای سماد به کار برند

  عظبیم دهبد و او دما  را قبوی کنبد و قبوّ  ۀزهرها و شکوف  ۀاو نافع اس. از بهر هم

 
 واگر در مفرس     باشد  -  م: 1
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ی و ذهببی و بیباض فضبّ  ۀری و حمبرسی، چند امر عظیم هس. تبفر دل  گویند که در

 ؛  گیبردچشم از حسن شکب و لون او ل   یابد و دما  از بوی و ذوق از  عم او قبوّ

و بیبر او گویبد اگبر   ؛مداوم. بر خوردن سی، وجبع اعصباب آرد  :رئیس گویدالشیخ

دل سباکن کنبد و   تفا   لا کنند وجع نقرس را زایب کند و خبوردن او یبع   ۀعصار

و اگر سی، را در ورق انجیر ریچیبده   ؛خاته از بهر زهر عقرب  ،تر بودتفا  ناروته نافع

مدتی دراز بماند و اگر در ورق رمان ریچند هم چنین و لون و  عمش   ،در زیر گب کنند

 زیاده شود 
 

 ث وت

از آن   :رئیس گویبدالمنایب. او جببال ارض روم اسب.  شبیخ   درختی بزرگ اسب.

ران گیرند و اگر آن را در جراحا  تازه استعمال کننبد از فسباد آن منبع کنبد و اگبر قط

چوب او در سرکه اندازند نافع بود از بهر درد دندان و تبمو او نبافع ببود از بهبر دفبع 

و زف. او اگر از درخ. روان شود بیاض از چشم زایب کند و شقاق قدم را ببرد   ،سعال 

اب را نیکبو ببود و اگبر نباشبد هدا ببرد و دخان زف. او او اگر یماد کنند داءالثعل، ر

 1ی بود برویاند و بصر را مقوّ
 

 توت 

زیرا که ابریشم از وی خیزد و اگر ورق تو  حلبو و   ؛از جمله درختهای عزیز اس.

  ورق کرم و ورق انجیر سیاه به آب باران ب زند از بهر خضاب موی به بای. خوب بود

بستانند و بدان مضمضه کنند درد دندان را سباکن گردانبد و ورق تو  سیاه    اگر عصارۀ

با ترنجبین بوورنبد  اگر تو  سیاه را بر لد  عقرب نهند درد او ساکن گردد و اگر تو 

 القرع راك کند بدن را از ح،ّ
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 تین 

اگر در آب نمب  انبدازی   ،چون درخ. انجیر خواهی نشاند  :گوید  الفلاحه  تاح،

ین گاو کنی ی  روز و بنشانی  عم انجیبر در بایب. خبوبی آن گه در زیر سرگ  ،زمانی

باشد و اگر در زیر درخب. انجیبر خرچنمبی را دفبن کنبی ببا انبدکی ملبح و سوسبن 

رئیس گویبد الیخکه هی  نیفتد و شیرین شود  شبچنان  ،او را نماه دارد  جونی ثمرۀآسمان

و اگبر قضببان  که اگر دخان چوب انجیر مویع لسع رسانی زهر در آن جا تعدی نکنبد

گویبد کبه اگبر   الفلاحبهدرخ. او در دیگ اندازی گوش. را زود مهراّ کنبد  تباح،  

خاکستر چوب انجیر در بوستانی ب راکند کرم در آن جا افتاده باشد هبلاك شبود و ورق 

ورق انجیر آثبار   ۀسگ دیوانه نهند نافع بود و عصار  ۀاو که تازه بود با انجیر خام بر عضّ

گوید که باری تعالی به تین سوگند یباد کبرده  -ریی الله عنه-ابن عباس و  ؛  سم را ببرد

ای اس. و در او هی  نبوایی و زیرا که بر قدر لقمه  ؛بهش. اس.  ۀاز آن که او میو  ،اس.

فرموده اس. آن زمبان کبه انجیبر   -و سلم  تلی الله علیه و آله-عجمی نیس. و ریغمبر  

نهبا یقطبع البواسبیر و إلقل. ه ه ف الجعةن . مقل. ان ثمره انزل  لوخ  :ریش او حایر بود

لیب و بهع را قلبع ثآاگر انجیر خام را یماد سازند  1:رئیس گویدال  شیخ«ینفع من النقرس

کند و مداوم. نمودن در اکب انجیر فربهی آرد و رنگ روی را نیکبو کنبد و از او قمبب 

لبن انجیر اگر در شیر کنند و    ،اما ر ، و یابس او نافع بود از برای رفع ترع  ؛تولد کند

و اگر بر دمب  لا کنند ب زد و اگر بر ثولول چکانند قلع آن کنبد و اگبر   ،عمب انفحه کند

انجیر بر لسبع عقبرب نهنبد  ۀبا عسب در چشم کشند از بهر بشاوه نافع باشد و اگر شیر

دخان انجیر دفع رشه و سبرخس و بیبر آن   2:و محمد زکریا گوید  ؛وجع او ساکن گردد

 بکند 
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 توات

درختی عظیم اس. و به درخ. انجیر ماند و ورق او به ورق تو  شبیه باشبد و در 

او  ۀهای او بیرون آید و اگبر عصباراو از ساقه  ۀسالی سه بار یا چهار بار ثمره آرد و ثمر

او ببر  ۀزایب کند و اگر بر خنازیر  لا کننبد حبب کنبد و ثمبر بر سم  لا کنند آثار او را

ها را نافع بود خبوردن و ه کنند التیام دهد و اورام را روته کند و زهر گزندجراحا   لا

 1 لا کردن آن 

 
 جوز

اگر خبواهی کبه   :گوید  الفلاحهجوز درختی اس. که در بلاد سردسیر بود  تاح،  

چنان که به دس. خرد شود جوز را در بول کبودکی انبداز کبه   ،روس. جوز سس. بود

چبون ببار آورد   آن گاه بکار و خاکستر بر وی افشبان  ،م ارچند روز ب   بالو نشده باشد

و نیز اگبر مغبز جبوز درسب. بیبرون آری و او را در   ؛جوز او به دس. روس. بم ارد

یا در ورقی ریچی و بکاری از او ثمبره حاتبب آیبد کبه قشبر او   ایکاب ی یا در خرقه

تبب کنبی از او ع وتاگر درخ. جوز را ببا فسب  :گوید  الفلاحهچون کاب  بود  تاح،  

 ،اگر جوزی را سوراخ کنی و در دیگ اندازی که دود گرفته بود   عج، حاتب آید  ۀثمر

و اگر جوز را در زی. اندازی   ؛کریه از وی ببرد  ۀجمله نتن دود با خود کشد و آن رایح

سگ دیوانه را به جوز یماد کنند نبافع   ۀهی  متغیر نشود و مد  مدید بماند و اگر عض

درد را از   ،اگر جوز ر ، را یماد سازی و بر آثار یبرب نهبی  :ئیس گویدرال  شیخبود

وی زایب کند و رماد روس. جوز قرو  را خش  کند و اگر خود را با روسب. بسبوزی 

 موی را نیکو سیاه و با  راو  سازد 
 

 و خسرودار

او در بلا  خشب   و چون ح،ّ 2چوب او را خولنجان گویند   درختی بزرگ اس.

 
 توا      آن  -  م: 1

   م: خروع، به رارسی او را بید انجیر گویند 2
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و آن نافع بود از برای دفع قبولنج و   ؛و از آن جا بجهد به مقدار بالای نیزه  بشکافد  شود،

 کتباب خبواصه ببیش ببود  بلینباس در  کول او نباید که دو حبّأو مقدار م  ؛فالج و لقوه

 1آواز نکند   ،گوید که اگر سر خروس را به روبن او چرب کنند

 

 خلاف 

از برای ایبن معنبی از او   ،باشدچوب او در بای. سبکی     به رارسی او را بید گویند

رم زده باشد در فبراش او انند خنجر بود؛ و اگر کسی را باد گچوگان سازند و ورق او م

 ۀلیب کنند زایب کند و ثمبرآو اگر رماد ورق او با سرکه بر ث  ؛ورق بید بمسترانند نافع بود

 تداع را ببرد   ،عرق بید گویندرا  و آب او  ؛  دهداو دما  را قوّ

 

 خوخ 

او ببه   ۀگوید که اگر خواهی که خوخ به بای. سرخ بود چون اسبت  الفلاحهتاح،  

او را از شحم راك مکن و بمب ار  ۀه و استخود شکافته شود قدری از زنجفر در آن جا نِ

او به بایب. سبرخ ببود و اگبر در ببا ن اسبته ببه  ۀکه از جوان، او شحم باشد که ثمر

و اگبر درخب.  ؛آرد نقش بر آن ثمره ظاهر باشدسرکارد نقشی یا کتابتی کنی چون ثمره 

و اگر در وقب. آن   ؛ثمره به بای. سرخ بود  ،شفتالو بر جسع مردم و خوك آلوده سازند

چنان کبه  ،حشوی که در میان او بود از وی بیرون کنی ،که درخ. شفتالو خواهی نشاند

 ،و در شهو  بیفزایبدثمره ا  ون آرد او را هی  استووان نباشد،چ  ،عنوان او به فساد نیاید

 2خصوتاً کسی را که مزاج گرم باشد 

 

 دردار 

کن مجو  ، لاو بر شکب رمان بود    ثمرۀدرخ. بزرگ اس.   گویند  او را درخ. بع

 
   م:  خسرودارو     نکند 1

  م: + و اگر ورق او را بر نوره  لا کنی رایحۀ نوره را زایب کند واگر به عصارۀ شفتالو  لا کنی قملی که در ببان 2

 د هلاك نشود  والله اعلم آدمی تولد کرده باش
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و در اندرون نداوتی باشد که نداو  بع شود و آن ثمره بشکافد و بع از آن جبا بیبرون 

در میبان او  ،قمباع او بشکسبتمو از این درختی دیدم قمعبی از ا ؛برد لاتعدد و لاتحصی

ر اتب بع بود و زعدد بسیار و آن ب  ،چون توم ریحانی همرزتومی بود و بر آن توم ب

جنبید و چیزی هنوز جان نداش. و چیبزی را ببر آمبده چیزی را جان درآمده بود و می

ورق او چون بقول بتوان خورد و چون تر باشد جراحا  را الصاق کند و چون ببر    بود

  لند روی را جلا دهد و اگر یماد کنند اسبتووان شکسبته سسب. شبده را قبوّوی ما

و اگبر از   ،ببرص را زایبب کنبد  ،قشر او ر ، و ببا سبرکه  بلا کننبد  ۀچون ثمر   دهد

 جراحا  نهی به اتلا  آرد 

 

 دارشیشعان 

بر او شوك بسیار باشد و اگر چوب او را در آب اندازی کبه در    درخ. عظیم اس.

نبتن او فتیله سازند و در بینبی نهنبد و اگر از    ؛جمله بر آن جمع شوند  ،آن تمسا  باشد

و اگر او را ب زند و به  بخ او مضمضه کننبد دنبدان را از آفبا  نمباه   ؛بینی را دفع کند

و اگر زن او را به خود برگیرد جنبین مبرده را بیبرون   ؛دارد و از بهر عسرالبول نافع بود

 1آورد 

 

 دلب

های عظیم و رفیع اس. و بسبیار بمانبد و نار گویند و او از درخ.به رارسی او را چ

از ورق او خنفسا بمریزد و خنفسا خوزدوك باشبد 

و بعضی از  یور برگ درخب. چنبار را در آشبیانه 

رئیس البرند تا خنفسا گرد آشیانه ایشان نمردد  شیخ

برگ چنار خنفسا را هلاك کند و اگر قشر او   :گوید

ند نافع بود از بهر عضو سبوخته و را با سرکه بیامیز

 
   م: او را درخ. رشه     بیرون آورد 1
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 وجع او کم شود 

 

 تسدهم

بزرگتببر از  اوچببون ورق راسببن بببود و ورق ورق او هم ار گوینببد فشببجرالاو را 

او شکب فندق کوچب  و روسب.   او سرخ باشد و ح،ّ  ۀهای کوهی اس. و ثمردرخ.

ادث او سیاه باشد  گویند که اگر شاخی از این درخ. در مویعی باشد هر آف. کبه حب

جمله بدان شاخ درخ. رسد و بیر آن شاخ جمله سلام. ماند  ورق نافع ببود از   ،شود

اگر ورق او با جو بیامیزند مد  مدید بماند و هی  فاسد نشود    بهر لقوه و فالج و قولنج

نند و تن را بدان او با شراب  لا سازند بهع را زایب کند و اگر او را  جن ک  و اگر ح،ّ

زهرهاس. و   ۀبمالند هی  کس گرد او نمردد و از برای لسع زنبور نافع بود و تریاق هم

 1روبن او تداع و  نین را زایب کند 

 

 رمّان 

درخ. انار در بلاد گرمسیر باشد و اگر در سردسیر بنشانی زیاده قوی نشود و اگبر  

و اگر در وق. نشباندن   ؛سیار آوردب  ۀدر نزدی  درخ. انار آس بنشانی درخ. انار ثمر

 ؛درخ. انار قدری عسب بر وی ریزی ثمرۀ او شیرین بود و اگر سرکه ریزی تبرش ببود

ای بحری بر شباخ او نهبی جملبه ببه ۀ او تل  نشود قدری از مرقشیثو اگر خواهی ثمر

 و اگر از زیر مسماری بر ساق او کوبی همین فعب  ؛چنان که هی  از او نیفتد  ،اتلا  آید

های او نهی همبین فعبب هو اگر تور  عقربی سازی از ارزیز و بر شاخی از شاخ  ؛کند

م نباشبد قضبی، او را آن ؛ و اگر خواهی که در میان او شحکند و رمان او شکافته نشود

ه ، آن گبوق. که خواهی نشاندن و چوب او را راك کن از آن جوز که در میان او باشبد

ثمبره در آن  ،که چون درخ. تمبام شبود و ثمبره آوردبا همدیمر نه و با حشیشی ببند  

چنبدان  ،او سرخ باشد ورق حنبا را در آب کبن ؛ و اگر خواهی که دانۀم نباشدهی  شح

 
 ار     زایب کند فاو را شجرال -  م: 1
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آن گه عروق را بر جمیع حبا  بیندای و بول مردم را بر آن ریبز   ،که عروق او ردید آید

و او درخب. بمیبری    و اگر ی  انبار از  ،چنان که بود  ،آن گه تراب را به جای خود کن

 و اگر قمع رمان را بمیبری و دندانبۀ  ؛به همان عدد باشد  بشماری جمله انارهای درخ.

ا  رمبان ا  رمان فرد بود و اگر زوج باشد عبدد حبّباو بشماری اگر فرد باشد عدد حبّ

خوب او آب ریزند و از برای این بعضی  یور چوب رمان   ؛ و بیشتر از رایحۀزوج باشد

  ه بنهند تا هوام بمریزندرا در آشیان

 1 ان درخ. رمان خاتبی. عجب، دارد از ببرای دفبع هبوام: قضبگویدالرئیس  شیخ

 ،اگر خواهی انار مدتی بماند باید که به دس. از درخب. بمیبری  :گویدحه  لاالفتاح،  

د و زیب. بایبد کبه نو  ر  آخر او را در زی. زن  ،چنان که هی  جراح. به وی نرسد

و را در جای خش  بیاویزنبد و مبد   ویبب بمانبد و هبی  متغیبر گه اآن  ،مسون بود

و اگر او را بر درخ. بم اری و چیزی از حشیش در وی ریچی آن گبه او را در   ؛نشود

و  ،چنبان کبه از چبوب او ،و از روس. انار هبوام بمریزنبد  ؛گ  گیری مد  دراز بماند

 د نشود روس. انار در انبار حبوب بیاویزند تا حیوان در حبوب متول

 

 زیتون 

گویبد کبه بباری  -ریبی الله عنبه-درختی مبارك اس. بسیار نفع اس.  ابن عباس 

تعالی به زیتون قسم یاد کرده اس. از جه. نفع و قدر او؛ ح یفه بن یمان روای. کنبد 

فبی  یبرباتاًوجبد  -علیه السبلام-انّ آدم خ :فرمود -تلی الله علیه آله و سلم-از ریغمبر  

ن أ  مرهأالزیتبون فب  ةبشبجر  -علیبه السبلام-زل جبرئیب  الله تعالی فن  فأشتکی إلی  سمهج

و از خاتی. این درخ. یکی آن اس. که مد   ویبب از آب «؛  هات ها و یأخ  ثمریغرس

و  ،ها و چوب او را دخان نباشد و روبن او هبم چنبینبرخلا  دیمر درخ.  ،تبر کند

 یب  ببود و گوینبد زیبر درخب. از بهر معنی این مردم بدان استصبا  کنند و به بای. ل
 

 و اگر خواهی که دانه او     هوام  -  م: 1

+ امیرالمؤمنین علی کرم الله وجهه گوید: اذا کلتم الرمانه و کلوها شجمها فانه با  للمعده و ما من حببه یقبوم منهبا 

 جب الا اناد  و احسر  شیطان الوسوسه اربعین یوما فی جو  ر
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چبه بببار در روببن و  ،زیتون مدر بسیار بود تا از آن ببار برخیزد و ببر زیتبون نشبیند

 نضیج زیتون بیفزاید   

اگر خواهی که درخ. زیتون قوی شود بستان شاخی چند از چبوب بلبو، و آن را 

سبیار ون بگرد بر گرد درخ. زیتون در زمین فرو کوب که درخ. را قبوی کنبد و زیتب

های کول بستان و سوراخهی  نیفتد عدد چند از باقلای مأ  او  شود و اگر خواهی از ثمرۀ

آن گه خاك از بیخ درخ. زیتون دور کن تا عروق آن ریدا شبود و آن   ،آن به شمع بمیر

او هی  نیفتد  بلیناس گویبد   و خاك باز جای خود کن که از ثمرۀ  باقلاها بر عروق او نه

در حال وجع   ،از عروق برکشی و بر کسی بندی که عقرب زده باشد  که اگر چوب او را

ممس از آن   ،او ساکن گردد و اگر ورق او را در آب بجوشانی و خانه را بدان رش کنی

خانه بمریزد و اگر ورق او را به سرکه بجوشبانی و ببدان مضمضبه کنبی درد دنبدان را 

ها به اتبلا  جراح.  شد و همۀون از بهر بواسیر نافع باو تمو درخ. زیت  ؛ساکن کند

او از بهبر درد   . ببرد و اسبتۀاگر زی. را در دیده کشند ظلم  :گویدالرئیس  شیخ  1 آورد

 چون بوور کنند  ،ریه نافع بود
 

 سرو 

درختی اس. که بدان مثب زنند در استقام. قبد و او در بایب. اعتبدال اسب. و در 

زمستان و تابستان سبز باشبد و از بایب. حبرار  

متأثر نشود و خش، او با شاخ او اگر در آتش   هی 

ۀ راشبنهند رشه و آن چه بدان ماند بمریزند و اگر ف

چبوب او را بنبادق سبازند و در میبان آرد اندازنببد 

و اگبر ورق   ؛مد  مدیدی بماند و هی  تل  نشود

او با چوب درخ. گب بجوشانند در سرکه و ببدان 

ن مضمضه کنند درد دندان ساکن گردد و گوش. بب

 
یکشب  المبره و یب ه، الببعلم و یشبد اللمبس   م: + و عن النبی تلی الله علیه وانه قال علبیکم بالزیب. فانبه 1

 والغض، و ی ه، باالاعیا و بحسن الولع و یطی،  النفس و ی ه، بالهم 
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کند و اگر ورق او را بر بهع نهند زایبب  دندان را سو. کند و برویاند و بوی دهن خوش  

و اگبر خاکسبتر او ببر    ؛ و اگر او را چون تازه بود بکوبند و بر جراحا  بندنبد ببه کنبد   ؛ کند 

های تازه نبافع ببود  چبون او را ببر  سوخته افشانند تلح ر یرد و همچنین بر جمله جراح. 

  او رشه و امثال او بمریزد  دخان  آتش نهی از 

  

 سفرجل 

کنبد و ورق او   ه گویند  اگر چوب او را بسوزند رماد او فعب توتیبااو را به رارسی بِ

او نیبز   ۀاو خاتی. عج، دارد در تقوی. دل و دما  و ثمبر  ۀنیز همین کار کند  شکوف

ج آیبد و گویند که اگر زن آبستن در مباه سبیوم کبه بچبه در اخبتلا ؛همین فایده بوشد

یّ. او برود و اگبر ببه ئو اگر او را به کارد راره کنند ما  ؛تور  آن بچه زیبا آید  ،بوورد

 و او در بای. خنکی بود  ،دس. بشکند به خلا  آن بود

هی که آنجا چیبزی دیمبر از فواکبه ای ننهسفرجب را در هی  خان  :الرئیس گویدشیخ

ه سفرجب مبدتی بمانبد او را در قشبر اگر خواهی ک  و  ؛زیرا که جمله به فساد آرد  ،باشد

در ورق انجیبر  اگبر سبفرجب را و ؛اگر چوب انجیر باشد بهتر ببود  و،  چوب باید نهادن

و موی را بدان محبافظ کنبی و  گه  ین بستانیآن  ،ریچی و بم اری تا ورق خش  شود

در آن میبان تبازه بمانبد  ی و در آفتاب نهی تا گب خشب  شبود،گیرآن به را در آن گب

 1دتی، هرگاه که خواهی گب را بشکنی به تازه از آن بیرون آید م

 

 سماق

اگر تمو او بر دندان نهند درد او بنشبیند  ثمبرۀ او معبده را قبوی    درختی کوهی اس.

ورم او را دفع کند و سیاهی که بر یربه بود بببرد   ،سازند از بهر یربه  اگر یماد  و  ؛کند

 ع بود و از برای بواسیر و حقنه کردن او ناف

 

 
   افزوده از خم« 1
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 سندروس

تر الا کهرببا روشبن  ،درختی مشهور اس.  به زمین روم باشد  تمو او به کهربا ماند

 :الرئیس گویبداز او روبن بمیرنبد  شبیخ  ،تر  چوب او چرب باشدبود و سندروس تیره

بواسیر خش  شود و منفع. او از بهر تسکین درد دنبدان   ،اگر به چوب او تدخین کنند

   باه بیفزاید و خفقان را زایب کند ظاهر اس. و در قوّ

 

 شاه بلوط 

او بر شکب ی  نیمه جبوز باشبد و  عبم او خبوش   و  این درخ. به زمین شام بود

 عم او به  عم فنبدق او سیاه بود     نآن عفوت. که در بلو، باشد در او نبود و لو  ،بود

خبون از رگبی گبر  ه زهرها را و امشاه بلو، نافع بود دفع ه  :رئیس گویدالتر ماند  شیخ

 دد نببمشاید شاه بلو، باز 

 

 صندل

این درخ. به زمین هند بود  چوب او نافع باشد از بهر دفبع تبداع و از بهبر دفبع 

 علم أوالله    ؛چون بیاشامند یا  لا کنند ،ها بادید آیدت،در  خفقان که

 

 صنوبر 

از او و قطران    ؛اگر چه چوب او تر باشد  ،شمع سوزد  چوب او چرب باشد، همچون

از او نبداوتی   ،و آن چنان بود که روس. از او باز کنند و ببر آتبش عریبه کننبد  ،خیزد

هبوام از آن   ،اگر به چبوب تبنوبر تبویبر کنبی  :رئیس گویدال، قطران باشد  شیخبچکد

جا نمردد و اگر به فشارۀ او تبویر کنبی بمریزد و اگر رماد او جایی بریزی هی  هوام آن

ر روس. درخ. او در سرکه بجوشانند و بدان مضمضبه کننبد درد رشه را هلاك کند  اگ

 او را بنشاند  حب،ّ  ،سازند از بهر باد فتع  ؛ و چون او را یماددر حال ساکن شود  دندان

سعال کهنبه را زایبب کنبد و اگبر   :رئیس گویدال  قو  باه ردید آرد  شیخخوانند  چلغوزه
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 علم ب را نافع بود؛ والله أ، لد  عقرچلغوزۀ او را با خرما یا انجیر خورند

 

 طرفا 

قضبان او را اگبر  :رئیس گویدالدرختی معرو  اس.  او را به رارسی گز گویند  شیخ

ورق او را اگبر   :و همو گوید  ، از بهر وجع  حال نافع بود؛در سرکه اندازی تا مهرا شود

سر نهنبد قمبب اگر بر  از بهر درد دندان نافع بود و ،به شراب ب زند و بدان مضمضه کنند

را هلاك کند  دخان او جدری و قرو  را خش  کند و رماد او را اگر بر قرو  فشبانند 

و چون گوش. بن دندان سس. شبود رمباد   ؛خش  کند  ثمرۀ او نافع از بهر درد چشم

 بر او فشانند سو. شود    رفا

 

 عشر

دی درختی اس. یمانی  عرب را عاد  چنان بودی که یکی از ایشان چون سفر کبر

ها را نزد درخ. عشر آمدی و دو شاخ را از آن به هم بستی و چون بباز آمبدی و شباخ

و گوینبد   ؛بدان استدلال کردی که زن او هی  خیان. نکرده اسب.  ،هم چنان بسته یافتی

او نشستن سب، هبلاك   اس. و جنسی از آن هس. که در سایۀ  اکبر  که این درخ. سمّ

 مفید بود  ،ا نافع باشد و اگر بر بهع  لا کنندچوب او گویند که از بهر قوب   باشد

 

 عفص

درخ. کوهی اس.  گویند که این درخ. سالی عفص آرد و سالی بلبو، و عفبص 

ا به رارسی مازو گویند و اگر بر قوبا  لا کنند زایب کند و اگبر در ببن دنبدان فشبانند ر

 1ر وبا  فاسد را زایب کند 
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 عناب

چبون از حبرار    ،  ورق او نافع بود درد چشبم راگویند]سنجدانر  او را به رارسی  

و با شکر او را خوردن حواس را تیز کنبد و ۀ او خون را بنشاند و تا  کند  و ثمر  ،بود

نشب    :و جبالینوس گویبد  ؛و چنین گویند که نزدیکی او خون را نش  کنبد  ؛فر  آرد

 گرداند  و اگر او را  لا کنند بر روی رنگ را روشن  ؛ولیکن بلیظ گرداند  ،نکند

 

 عود

عروق او را برکنند و در زیر زمین دفن کنند تبا   این درخ. در جزایر بحر هند باشد

رئیس گوید که اگر عود را بواینبد ببوی دهبن را ال؛ و شیخچوب او ب وسد و عود بماند

  دهد و نافع بود با شکر خوردن حواس را تیبز کنبد خوش کند و دخان او دما  را قوّ

 و فر  آرد 

 

 رعرع

به هر چه دخان کنی از اجزای   :رئیس گویدالاین درخ. را سرو کوهی خوانند  شیخ

الا آن سبیاه رنبگ شبود و   ،ثمرۀ او به زعرور مانبد  :و همو گوید  ؛او هوام از آن بمریزد

اگر او را در شیطرج بجوشانی و بر مفرقۀ   و  ؛او را ابهب خوانند  ،بوی او خوش و تیز بود

گبر ابهبب را ا  و  گرانی گوش زایب کنبد  ،در گوش چکانی  شود وآهن نهی تا آنکه سیاه  

 1بچه از شکم بیفتد   تدخین کنند یا به خود برگیرند یا بوورند،

 

 غبیرا 

او را به رارسی سنجد گویند  چوب او در میان آب بسبیار بمانبد ببه خبلا  دیمبر 

او بشبنوند  شکوفه ۀها و در گرمابه از این جه. آن به کار برند و زنان چون رایحچوب

و اگر سنجد تنقبب   ؛شهو  وقاع در ایشان ردید آید تا بایتی که حیا و تیان. رها کنند
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 دیر مس. شوند و از قی و بول بسیار منع کند   ،شراب سازند

 

 بغر

سبوزانند و ببه رئیس گوید که اگر چبوب او را بالاو را به رارسی س یدار گویند  شیخ

و در جراحبا  نهنبد و اگبر ورق او بسبایند  ؛ب کنبدزای  ،لیب نهندسرکه بسرشند و بر ثآ

او تاریکی چشم ببرد و تمو او چون بیرون آید و بر بورق متولد   خش  کند و شکوفۀ

 نافع بود از بهر تاریکی چشم بورق شود آن 

 

 فاوانیا 

ایببن درخبب. در زمببین روم و هنببد باشببد و چببوب او را عودالصببلی، خواننببد  

ر سیاهی از بدن زایب کنبد و اگبر ببر تباح، نقبرس و چوب او آثا  :رئیس گویدالشیخ

چون این چوب بر تاح، تبرع بسبتم منبدفع   :و هم او گوید  ؛ترع ببندند نافع باشد

  اگبر او دیوانمان و مصروع را نافع ببود  ثمرۀ  شد و چون از او دور کردم ترع باز آمد 

 او با شراب بوورند دفع کابوس کند   رانزده دانۀ

 

 فستق 

، از ببرای اگبر چبه تبر باشبد  ،و چوب او چون شمع بسبوزد  1ر اس.درختی مشهو

  بباه بیفزایبد و او نافع بود از برای گزیدن هوام و در قوّ  ثمرۀ  س. دهنیتی که در او ه

 زرق. از چشم ببرد  ،روبن او اگر چند بار در چشم کشند

 

 فلفل

درخ. عالی بود این درخ. به زمین هند باشد به ناحیتی که او را بلیان خوانند و او  

و آب از رای او هی  خالی نبود و چون باد جهد فلفب از درخ. بیفشاند و ببر سبر آب 

 
   م: + و چنین گویند که فستع ترکی، لوز اس. بر حبۀ الوضرا 1
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او ببر   ، هر کبه خواهبد برگیبرد و ثمبرۀدرخ. او مبا  بود   افتد مردم از آنجا بر گیرند

چون آفتاب قوی شود بر هر خوشبه از آن   ،ها بودهتابستان و زمستان خوش  ،درخ. بود

شود تا آفتاب او را نسوزد که در آن ولای. آفتاب به بای. گرم بود و چند ورق منطبع  

 ؛ها از آن خوشه دور گردد تا نسیم از او بم رد و تازه گبرددچون آفتاب زایب شود ورق

درخ. او ببه درخب. رمبان مانبد و در میبان هبر دو ورق   :گف.  ،و کسی که دیده بود

گوید که اگر نطرون  لا کنند ببا فلفبب رئیس  الر انمشتی  شیخخوشه فلفب باشد به مقدا

بهع را نافع بود و اگر با زف. در خنازیر نهند تحلیب کند و فلفب مادۀ منی خش  کند و 

 آبستن نشود  ،ظلم. چشم را زایب گرداند و اگر زن به وق. جماع به خود برگیرد

 

 فندق

اگر به چوب او گرد عقرب خطبی کشبند عقبرب از آن خبط    درختی مشهور اس.

اگر فندق ببر سبر  فبب   1فندق در قو  دما  بیفزاید و  :بیرون نتواند رفتن  بقرا، گوید

 لا کنند زرق. از چشم برد و اگر با خود بردارند از لبد  عقبرب ایمبن باشبند و اگبر 

بریان کنند و  لا کنند داءالثعل، را ببرد و اگر فندق را تنقب سازند دیر مسب. شبوند و 

ا تیره کند و اگر بسوزند و با روبن زی. بیامیزند و در چشم مداوم. بر اکب او خا ر ر

 کودك کشند زرق. ببرد 

 

 فیلزهرج 

  چون فلفب اسب.ۀ او همدرخ. حضض اس. و آن را به رارسی انماه گویند و ثمر

او بمیرند   بر سر نهند موی را قوی کند و ثمرۀاگر چوب او بسایند و    :رئیس گویدالشیخ

لا کنند کل  را زایب کند و درد چشم و جرب چشم را زایب کند و از او انماه رزند و  

و اگر هندی ببود از بهبر گزیبدن سبگ   ؛و قرو  بن دندان را نی  کند و بواسیر را ببرد

 دیوانه نافع اس. 

 
   م: + شیخ رئیس گوید قومی گفتند که 1
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 قرنفل 

الا آن که قرنفبب  ،او خوشبوی بود و به یاسمین ماند  ۀدر جزایر بحر هند باشد و ثمر

الا آن کبه روتبه تبا  ،یره رها نکنند که از آن جا بیرون برنبدسیاه رنگ بود و اهب آن جز

کنبد و نظبر را تیبز رئیس گوید که قرنفب بوی دهن را خبوش  الشیخ  جای دیمر نروید 

   دما  دهد و خوشدلی آورد یان کند و قوّگرداند و دفع بث

 

 قصب 

 :  انواع او بسیار اس.

و وجع سینه مفید ببود و تبدر  و از بهر سعال  ،ر بهترین انواع اس.منها قص، السکّ

  را راك کند

و از خواص عجی، او آن اس. که اگر مباری را قصب، ببر   ،و منها قص، المعرو 

و   ،سرش زنی ی  یربه بر جای خود بماند و حرک. نتواند کردن تا آن گه کبه بمیبرد

و اگر قص، تر بکوبی و در دیمی اندازی که نمب    ؛اگر دو یربه زنی به سلام. برود

و اگر بیخ قص، را نداوتی باشد بکوبند و بر جراحتبی   ؛بسیار بود ملوح. از او ببرداو  

و گویند قص، را نداوتی باشبد بکوبنبد وب ر   ؛نهند که در آن جا ریکان بود بیرون آرد

جا ریکان بود بیبرون آرد گوینبد قصب، را نبداوتی باشبد چبون جراح. نهند که در آن

او که بر سر او   ۀاو مفید بود داءالثعل، را و شکوف  چشم را نافع بود و روس. بیخ  ،تمو

  باشد اگر در گوش افتد هی  چیز بیرون نتواند آورد

ای اسب. جا رشبتهاز زمین نهاوند آورند و چنین گویند که آن  ،و منها قص، ال ریره

اگر قص، ال ریره را بر آن رشته بم ارند او را خاتیتی ببود    الرکاب گویندکه آن را تیه

چبون دیمبر و هم اگر از آن رشته بم رانند و به جای دیمر آرند او را خاتی. نباشبدو  

قص، ال ریره کبودی که بر اندام بود از خون مرده زایب   :رئیس گویدالشیخ  قص، باشد 

کند  چشم را بدان روشنی زیاده شود و اگر بدان بوور کنند در حلبع سبعال را بببرد و 

  د استسقا را زایب کنداگر با عسب و بزرالکرفس بوورن
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هبا سبازند و از آن نیزه  به زمین هند باشد ،این نوعی دیمر اس.  ،و منها قص، الفتاه

باشد که بعضی به بعضی سایند از آن آتش حاتب آید و در تمام افتد و بسبوزد و رمباد 

او  باشیر ببود و  باشبیر خفقبان را سبود دارد و دل را قبوی گردانبد و تبهبا را زایبب 

 1د گردان

 

 کافور 

درختی بزرگ اس. در زمین هندوستان و گویند کبه حیبوانی هسب. کبه او را بببر 

گویند و از جنس سباع اس. و در ریش درخ. کافور مأوا دارد و بدین سب، نتبوان ببه 

ب و سب  باشد که در اندرون او کبافور ولووب او متچالا به وق. معلوم     ،وی رسیدن

و گویند   ؛ریزد  محمد زکریا گوید که آن کافور اس.بود و تمو او در زیر درخ. فرو  

که بالای ساق درخ. اس. و او را سوراخ کنند و از آن آب کبافور روانبه شبود و اگبر 

و استعمال کافور تداع را بنشباند   ؛های کافور از وی بیفتدزیر درخ. سوراخ کنند راره

 د و ریری آرد بلکه قطع کن  ،لیکن شهو  را یعی  گرداند ،و حواس را قوی کند

 

 کرم 

ا رم یکبی رکبتباك  :گویبد  الفلاحبه  درختی یعی  اس. و بسیار نافع بود  تاح،

؛ و هبم او قید بسیار ببار آورد، در همان سال عنابنشانی  بِستانی که در او قو  ثمره بود،

باید کبه آن   ،رم را نفع بسیار بود و اتب قوی و بار زود آوردگوید که اگر خواهند که ک

ل ماه بنشانی و چون تباك را اوّ  درختی جوان باشد و او را در نیمۀ  ازکه  ستانی  تاك را ب

کنبی و در مغبرس او چیبزی از بلبو، و   باید که سر او به سبرگین گباو ملطبخ  بنشانی

اگبر   ،از باقلا در مغرس او ریزی تبا نیکبو آیبدو    او قوی شود،  نانوواه بیفشانی تا اتب

و هم  ؛ها بود در خوبی و نیکوییدرخ.  ۀل  همبدین شرایط قیام نمایی درخ. او موا

عن،   ،او گوید که اگر تاك را بشکافی وق. نشاندن و قدری سقمونیا در شکا  او نهی

 
 قص،     گرداند  -  م: 1
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هبا را بشبکافی اگر تاکی از انمور سیاه و تاکی از انمبور سبرخ و آن تاك   او ا لاق آرد

انمور سرخ و سبفید   ،چنان که قشرها از او جدا نشود و او بر یکدیمر ریوندی و بنشانی

و سیاه آورد از ی  درخ.  اگر خواهی که انمور سفید آورد انمور سیاه آورد بایبد کبه 

گرد بر گرد آن را بکنی و چون خاك از آن دور کنی قدری نفط در آن جا ریزی انمبور 

چبون تباك او   ،سفید به سیاه مبدل گردد  اگر خواهی که در درخ. انمبور کبرم نیفتبد

کبن کبه هبی  کبرم در وی   فدع ملطختس را به خون خرس با خون  اخواهی بریدن د

چنبان   ،را تدخین کنبی  ، باید که فلفبو اگر خواهی که کرم را از سرما آف. نرسد  ؛نیفتد

ها فشانی آف. سرما ببدو  رفا را بر آن تاك  ۀآن گه ثمر  ،که دود آن به ا را  با  برسد

. بریدن بستانی و به کسی دهبی کبه آب که از سر تاك جهد در حال  قطرۀو اگر    ؛نرسد

 :رئیس گویبدال؛ و شبیخچنان که نداند دیمر هبوس شبراب نکنبد  ،خمر را دوس. دارد

انمور تن   :و بیر او گوید  ؛انمور در حالتی که از درخ. چیده باشند بوورند ا لاق آرد

نمبور باشبد ا ی که در میانۀمنی زیاده کند و حبّ  بیفزاید و مادۀ  باه  را فربه کند و در قوّ

  جه. نیش افاعی با سرکه  لا کنند مفید بود و بواسیر را زایب کند

کبرد و لشبکریان از او و سب، ریدا شدن او آن باشد که ی  روزی جمشید تید می

ناگاه کرمبی    شتندگدر کوهها می  ،دور افتاده بودند و در  ل، تید از رادشاه جدا افتاده

ملب    آن را بچیدنبد و ربیش جمشبید آوردنبد  بودهای انمور به روی آن خوشه  ،یافته

رس بفرمبود تبا او را    شاید که این از آنها بود   ها گیاه قتال بسیار باشدفرمود که در کوه

   چون ثمبرۀبه کسی که مستحع قتب باشد تجربه کنند ،بکارند و بعد از آن که ثمره آورد

چون ی  دو روز    تجربه بیاینداو که انمور بود حاتب شد او را نماه داشتند تا تاح،  

بعد از چنبدگاه    رس آن را عصیر کردند و در جایی نماه داشتند   انمور متغیر شد  ،بماند

یکی را که از اهب خیان. که مسبتوج،   جوشیده بود و تلخ شده ،مل  آن را  ل، کرد

تلوبی  توانس. خبوردن از  قتب بود بیاوردند و او را الزام کردند به خوردن آن و او نمی

مبرد را از آن قبدری دیمبر    زهر اس. و همین ساع. هلاك خواهد شبد  :ایشان گفتند

قبدری    گفتند که فر  البوداع اسب.   زدبدادند مرد برخاس. و به رقص آمده دس. می

بیبدار  ،چبون زمبانی بوفب.  ایشان گفتند کبه بمبرد  دیمر به وی دادند بیفتاد و بوف.
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جز فبر  چیبزی   ،بار دیمرش بدادند   ی دیمر بدهیدامرا از آن زهر راره  :گش. و گف.

در  ل، او شتافتند و ملب  نیبز از آن بوبورد و   ،شدهاز آن  رب مردم خبردار     نیافتند

ربس    اندبفرمود تا در بلاد از آن بنشاندند و بعضبی از حکمبا از بهبر دوا جبایز داشبته

خوردن او دفع سموم کند و خمر از برای شهو  کلی نافع بود و    :اندبنابراین وجه گفته

تلی الله علیه و آله -و اما سرکه را ریغمبر    ؛  باه بیفزاید و سوءالهضم را دفع کنددر قوّ

نعبم خ :فرموده اس.  -و سلم

اگببر خببون از  « دام الوّبببال 

جایی بمشاید سبرکه ببر آن 

و اگبر  بلا   ؛جا زنی بایستد

 ،کنند از بهر جرب نیکو بود

د و از برای سوخته مفید ببو

و تداع را بنشاند و استسقا 

را فایده کند و شهو   عام 

 بیبان گویند کبه    ردید آرد

مویز معبده را قبوی کنبد و 

با   م بوورنبد شبحاگر مویز 

 :و ریغمبر تلی الله علیه فرموده اسب.  ؛م خورند ا لاق کندشحشکم را ببندد و اگر بی  

، و یریبی البرّب و ی، یشد العص، و ی ه، الوتب، و یطفبی الغضببدام الزنعم ال خ

    «یطی، النکهد و ی ه، البلغم و یصفی اللون

 

 کمثری 

گوید که اگبر خبواهی کبه امبرود ببر   الفلاحه  او را به رارسی امرود گویند  تاح،

ظرفی بستان و آب نم  در آن کن و میوه را از درخب. درون آب   ،درخ. بسیار بماند

آن میوه را هی  نقصان نرسد   ،آهسته  نم  بنه و شاخ را رها کن تا باز به جای خود رود
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او   ۀثمبر  :رئیس گویبدالبر بار و شکوفه او را تأثیری عج، اس. در تقوی. دما   شبیخ

اگر خواهند کبه کمثبری  :گوید الفلاحهو تاح،  ؛اما قولنج آرد ،تشنمی و تفرا بنشاند

 د بماند مدتی بماند او را در زف. باید گرف. آن گاه او را باید آویوتن تا مد  مدی

 

 لبان 

  درختی اس. بسیار شوك و  ول او بیش از دو گز نباشد و ببه شبهر عمبان رویبد

تمو او کندر باشد و او چنان بود که درخ. را مجرو  کنند    ورق او به ورق آس ماند

تمو او دل را روشن کند و حافظه بیفزاید و اگر او    و بم ارند که کندر از او بیرون آید

 1  باه بیفزاید قوبا نهند زایب کند و در قوّ را با شحم بط بر

 

 لوز 

 ، وق. آن که خواهی کشتن ثمرۀگوید که اگر بادام را در عسب نهی  الفلاحه  تاح،

اگر خواهی روس. بادام به دس. شکسته شود مغبز او بسبتان    او در بای. خوبی باشد

  و آن را چنان که هی  از او شکسته نشود و در کابب ی یبا ورق درختبی ب بی  ،درس.

بکار که آن درخ. چون بادام آورد به دس. شکسته شود  اگر ببادام در ببول ببلام کبه 

ببادام آن  ،آن گبه بکباری  بکبر انبدازی ربنج روز،  هنوز که محتلم نشده باشد یا جاریبۀ

کنبد مغبز  و گویند که اگر زن حایض بادام از درخ. باز  ؛درخ. به دس. شکسته شود

؛ و امبا ببادام تلبخ و بدن را فرببه کنبد و سبعال را سبود داردا آن بادام تلخ شود و ثمرۀ

قولنج را بمشاید و اگر کسی خواهد که شراب در وی اثر نکند ربیش   :رئیس گویدالشیخ

  باشد تا شراب را قوّ  خورد،از شراب هف. بادام تلخ بوورد در آن وق. که شراب می

 شکسته شود و در او تأثیر نکند 

 

 

 
 لبان بیفزاید  -  م: 1
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 لیمو 

ه در بلاد گرمسیر بود و خواص شجرۀ لیمو و ثمرۀ او و قشر اس. ک  هااز آن درخ.

و اما لیمو را خاتی. عجب، اسب.   ؛چون خواص ترنج اس. و ذکر آن کرده شداو هم

حفص بن عببدالله ا  عجی، یکی آن اس. که ابوو از حکای ؛حیاّ  و افاعی دفع سمّ  در

د و در رهلبوی آن سبرا من البصره آورده اس.، گف. کبه مبرا ببه نهرالبدیر سبرایی ببو

  ا  بسبیار شبدبوستانی و در آن جا افعی ردید آمد به بای. بزرگ و در آن بوستان حیّ

  مبرد بریب، آمبد    لبیدم که آن را بمیرددر آن هی  کس نتوانس. رفتن و کسی را می

آن جبوان در آن بوسبتان    تعوب. آن افعی را با وی شر  دادم و مال بسیار ب ل کبردم

و افعبی سبر از سبوراخ بیبرون کبرده ببه ی که داش. بر آتش نهاد از دخان  زآمد و چی

افعی بیامد و او را بمزید و در حال تلب     جوان او را بدید بترسید و سس. شد   درآمد

و من مدتی آن بوستان را رها  ؛شد و خبر او منتشر شد و هی  کس دفع او نتوانس. کرد

  ام که در بوستان تو ماری اسب.شنیده  :گف.  کردم تا آن که ی  روز جوانی بیامد و مرا

زیبرا کبه در ایبن زودی  ؛من نوواهم که قصد او کنی  :او را به من بنمای تا بمیرم  گفتم

ام تا او را بکشبم  مبرد آن جوان برادر من بود  من آمده  :مرد گف.   جوانی را هلاك کرد

بیرون کرد اول دارویی     شد  را در آن بوستان بردم و خود بر بام رفتم تا ببینم چه خواهد

در حال افعی بیرون آمبد  آن    آن گه به داروی دیمر دود کرد   ندودو همۀ تن را بدان بی

افعی از او بمریو. مرد بدوید و او را بمرف.  افعی سبر    مرد قصد کرد که او را بمیرد

و   ؛آن مرد در آن شب، هبلاك شبد   به زیر کرد و دس. او را بمزید و بجس. و برف.

روزی   بعد از آن مردم حکای. آن افعی را شهر  دادند  مبد  مدیبد ببر آن بم شب.

مبرد را  ،امتنباع نمبوده ،مردی بیامد و حال افعی ررسید و خواسب. او را ببه وی نمبایم

گف. آن دو مرد که هلاك شدند برادران من بودند و مرا لابد اس. که یا    تووی  کردم

رس بوستان را به وی نمودم و بر بام برفتم تا حبال  افعی را بکشم یا من نیز هلاك شوم 

چنان کبه روببن از او  ،او مشاهده کنم  روبنی بیرون آورد و در همه تن بمالید چند بار

ای با او حرب کرد تا آن مرد لحظه   افعی در حال بیرون آمد   آن گه بوور کرد   چکیدمی
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ابهام مرد را بمرف. و مرد   افعی سر باز رس کرد   فرت. یافته بجس. و قفایش بمرف.

فقایش رها نکرد تا دهن او را ببس. و در سله انداخ.  کاردی برداش. و ابهام خود را 

ببرید و زی. را بجوشانید و انمش. خود را بدان فرو برد و چون از بوستان بیرون آمبد 

در ایبن ده لیمبو  :مرا گفب.  کردلیمویی دید به دس. کسی که آن شوص بدو بازی می

مرا دریاب به لیمویی چند که این در شبهرهای مبا ببه جبای   :گف.   آری  :گفتم  ؟س.ه

ببرفتم و ببرای او لیمبوی بسبیار    عمان  :گف.  ؟کدام اس. شهر شما  :گفتم   تریاق اس.

مالید تبا آن گبه کبه از خوردن گرف. و آب او را در اعضا میو      جوان در ایستادآوردم

اگر برادر من لیمبو  :گف.  ه سلام. بنشس.روز دیمر ب   وق. مو  برادرش درگ ش.

آن گاه افعی را بیرون آورد و سر و دم او را ببزد و بجوشبانید و    شدخورد تل  نمیمی

 ای کرد و برف. از او روبنی بمرف. و در شیشه

 

 مشمش 

به خلا  دیمبر فواکبه    ،مغز اوهم  کول اس. و  أدرختی عجی، اس.  هم توم او م

ز ترشی ریدا شده باشد درد دندان را زایب کند و کندی دندان که ا  ،اگر ورق او را بوایند

او چون تر بود ت، آورد از سرع. عفون. و چون خش  شود تب، زایبب   ببرد و ثمرۀ

ررسیدند کبه چبه    نشاندکسی درختی می   گ شتندو گویند که  بیبی و عطاری می  ؛کند

مبن   :گفب.  ؟چمونبه  :گفتند   انشانم از بهر خود و از بهر شمدرختی می  :گف.  ؟کنیمی

او ببه  بیب، حاجب.    ۀ شوند و از تاز ن بوورند و بیمار  ثمره برداشتم و فایده بردم و مردم 

 بی، حاتب آید و او بفرماید تا خش  او را از عطار بورنبد و عطبار را نیبز   ۀ افتد و فاید 

  او از بهر بواسیر نی  باشد     روبن استۀ فایده بود 

 

 موز 

 اشد و چبون خوشبۀبه گرمسیر روید و بالای او مقدار قامتی ب  ،درختی مشهور اس.

زیرا که هر سبال ببیش از یب  ببار   ؛او برسد آن شاخ که ثمر بر او باشد با خوشه ببرند
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  در قبوّ :رئیس گویبدالشیخ او چرب و شیرین بود   ، به خلا  انمور و ثمرۀثمره نیارد

  نعوذ بالله ،مداوم. اکب او سدّه آرد  ،باه بیفزاید
 

 نارنج 

گوید که اگر در زیر درخ.   الفلاحه  درختی مشهور اس. و به گرمسیر بود  تاح،

و اگر ورق او بوایند ببوی دهبن   ؛ترشی او به شیرینی مبدل گردد  ،نارنج نرگس بکارند

او خوشبوی باشبد  شکوفۀ چه بدان ماند زایب کند خوش کند و رایحۀ بصب و سیر و آن

او دهبن   ثمرۀ او را فایده چون ترنج اسب.  حب،ّ   ی کند  دما  دهد و دل در قوو قوّ

 خوشبوی کند و دخان او مورچه را هلاك کند 

 

 نارجیل 

الا آن اس. کبه  ،عینهب اس. باهب حجاز گویند نارجیب درخ. مق   جوز هندی باشد

او در میبان لیب  ببود و از آن     ثمبرۀجیب آرد و به شیراز و ببه حجباز مقببربه هند نا

ها از آن باشد و آن را کنبار خوانند و رسن او در آب دریا و ریسمان کشتی  ها تابندرسن

و چبون و مغز او چون تر ببود خبوش  عبم ببود    ؛هابسیار بماند به خلا  دیمر رسن

خصوتاً که ببا شبکر  ،منی بیفزاید راك کند و در مادۀ ن را از ح، القر خش  شود بد

و اگبر از   ؛ببن او بواسبیر را سبود دارد  باه را معاون. عظبیم کنبد و روخورند و قوّ

خبواب ببر اهبب   ،روس. جوز هندی چرابی فتیله سازند و روببن او در آن جبا کننبد

 مجلس بلبه کند 

 

 بق ن

گب اندازنبد   ۀاگر نوای نبع را بر عصار  :گوید  الفلاحهدرختی مشهور اس.  تاح،  

او سبر   اگر به ثمرۀ   از او بوی گب آید و ورق او سدر اس.  ،آن گاه بکارند  ،روزی چند

ثمره او هم شیرین بود و هم ترش  اگر خش  او را ببه    موی را دراز کند  ،و تن شویند

 تاح، اسهال دهند نافع باشد و باید که او را با استه به هم کوبند 
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 نخل 

هایی اس. کبه بباری او از نعم.  ۀدر بلاد اسلام باشد و ثمر  1درختی مبارك اس. و

 -علیه و آله و سلم  تلی الله-اسلام را اکرام کرده اس. و ریغمبر  بدان اهب    -جبّ  و  عزّ–

و از   «؛الطین ال ی خلع منبه آدم  نها خلق. منإف  العخلةعمتکم    موارکأخ  :فرموده اس. که

و  ؛گب آدم آفریبده اسب. ۀنوب را از بقی -جبّ  و  عزّ–بهر آن او را عمه خوانند که باری  

؛ و دیمر آن کبه ل آنکه قام. مستوی دارداوّ  :ماند از چند وجهدرخ. نوب به آدمی می

سیوم آن که مغزی در سر او اس. مطلع به مغز سر آدمی مانبد و اگبر   نر و ماده هس.؛

چهارم آن که اگر از او شاخی ببرند تل  نشبود   ؛در آن فسادی ردید آید نوب تل  شود

اندام آدمی    رنجم آن که بر وی لی  بود هم چون موی بر  ؛و اگر سرش ببرند تل  شود

گوید که اگر نوب بار نیاورد و سبه سبال مکبرر شبود و مبردی داسبی   الفلاحه  تاح،

 ،انبدازمدهبد او را میبردارد و نزد او شود و گوید با دیمری که ایبن درخب. ببار نمی

چند بر آن   ایآن گه بدان داس یربه   داز که امسال بار خواهد دادیندیمری گوید که می

ببرد و آن مرد دس. او بمیرد و گوید میفکن ایبن درخب. را کبه   درخ. زند و خواهد

، در آن امسال دیمر تبر کن و اگر بار نیاورد هر چبه خبواهی بکبن  ،درخ. نی  اس.

و  ببار آرد؛ و به بیر از نوب هر درخ. که بار نیاورد چنبین کننبد ؛بسیار دهد  سال ثمرۀ

نزدیکبی   ان نوبب ذکبر و انباثچنین گویند که اگر خواهی نوب بسیار باشد باید که می

بسیار دهبد و اگبر میبان  رایحه ذکور را به اناث برد و ثمرۀنس باشند و باد  باشد تا مستأ

اناث نوب ذکر باشد و او را قطع کنند انباث از فبراق او یبعی  شبود و بکاهبد و ببار 

فحب ببه انباث رسباند حمبب او نیکبو   ر اناث بر مه، ریح باشد هوا رایحۀو اگ  ؛نیاورد

  و اگر  لع ذکر بر انثی نهی و بر سر او بم اری شهو  او را بنشاند  ؛اشدب

  آوردیکی از آنها ببار نمبی   چند بود  یو شوصی حکای. کرد که در یمامه مرا نول

دانس. و بر ببالای او رفب. و ملاحظبه کبرد و در کسی را بیاوردم که آن علم نیکو می

ایبن نوبب  :گفب.  جوار او نولی ببوددر   نوب دیمر رف. و نظر بر چپ و راس. کرد

 
   م: + از عجای، او اول آن اس. که 1
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باید که او از آن فحب کنند از فراق او یعی  شبود و بکاهبد و    بدان فحب عاشع اس.

و گوینبد کبه  ؛حمبب بسبیار آورد ،شن دادیمرد و در آن سال آن نوب را از آن گبار نیاو

 از عجای، نوب آن اس. که اگر نزدی  نوب دیواری بنا کنی نوب روی ببدان  بمیان نو

ان معجبون ی را بکوبی و ببا روسب. رمّبو اگر کراّث برّ  ؛اگر چه بدو ریوسته نبود  ،آورد

عاد  بود که اکابره را   1کنی و نوب را بدان بیالایی  عم و بوی او به بای. خوش شود 

برداشتندی و در زمان   از خوان برداشتندی و در زمان گب  بی،  در زمان ر ، حلاو 

چبون هبم نببود هماگر چوب نوبب را بسبوزی او را هبی  ف و ؛ان برداشتندیخربزه اشن

ر ب،  ببع را نبرم کنبد و قبو  بباه را    ترین فواکه اس.او نافع  ۀگوش. آدمی و ثمر

 آن را قطع کند   ۀبیفزاید و اگر برگ او را رس از سیر و ریاز بوایند رایح

 

 ورد

آید او را اگر خواهی که گب زود بیرون   :گوید  الفلاحه  درختی مشهور اس.  تاح،

آب گرم باید داد و اگر خواهی که بوی او خوش بود وق. آن که خبواهی کبه درخب. 

اگر نزدی  گب کسی را ماری بمزد   ی بان او نهضبنشانی چیزی از بوی خوش در میان ق

اگر اول گلی که از کمام بیرون آید به سه انمش. بمیرد و به   ،لسع او چندان هال  نبود

و اگر شبنم که در گب افتاده   ؛ن سال از درد چشم ایمن باشددس. چپ بر چشم مالند آ

و اگر گب بسبایند   ؛  باتره بیفزایدباشد در چشم کشند درد چشم را نافع بود و در قوّ

تاح، زکبام    و بر ثولول  لا کنند زایب کند و خاری که در اعضا رفته باشد بیرون آید

و هم چنین هر حیوانی از عفون.  ؛را بوی گب زیان دارد و جعب از بوی گب هلاك شود

آب گب بر وی زنند با   ،خود شده باشدگب او را زیان دارد و اگر کسی بیتولد کند بوی  

اگر در شرب. بوورند نافع بود و اگر قمع او بسایند و ببر عضبوی نهنبد کبه    خود آید

ه بلکب ،و اگر روبن گبب در منباخر گرببه ریبزی بیمبار شبود  ؛خون از او آید باز ایستد

 
 و اگر کراّ      خوش شود  -  م: 1
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 1بمیرد 

 

 یاسمین 

 :رئیس گویبدالشبیخ  او سبفید و زرد و ارببوانی ببود   ۀدرختی مشهور اس.  شکوف

ا نبافع امّب  ،روی زرد کند  بر بوییدن او گونۀر ، یابس او کل  را زایب کند و مداوم.  

را و اگر محرور مزاجی روبن او را ببوید خبون از   ءبود از بهر لقوه و فالج و عرق النسا

؛ شاید و تاح، عسرالبول ذکر را بدان بمالد آب بمشباید و درد سباکن کنبدبینی او بم

 علم والله أ

 

 

 نی القسم الثا 

 فی التخوم من النباتات 

 ؛یچنان که زروع و بقول و ریاحین و حشایش برّ  ،توم هر نباتی که او را ساق نبود

کبه او را  و از آثار تنع باری آن اس. که در هر سال زمین مرده را زنده کنبد تبا کسبی

چنان کبه   ؛ بع سلیم و فهم مستقیم بود بدان تعج، کند و استدلال کند بر حشر اجساد

 الرض بعد موتها إنّ ذل   الله  کی  یحیی  رحمة  إلی آثار  نظرأفخ  :در قرآن آمده اس. که

از امور قری، قوتی اس. که باری تعبالی در   2« قدیر  علی کب شیءلمحیی الموتی و هو  

  ر بوبتی کبه چون در جو  زمین افتاد آن قوّ   جاذبه گویند  . که آن رادانه نهاده اس

هبم  ؛تالح باشد که ب ا و نبا  شود از آن زمین چندان که حوالی او بود به خود کشبد

تا آن گه که در چرا    ،چنان که شعله چرا  روبنی که مصالح ب ای او بود به خود کشد

آن ر وب. را تبلاحی.   ،را هایمه گویند  دیمر که آن  آن گه قوّ   هی  ر وب. نماند

تبا آن گبه کبه هایبمه از   ،دارد  ماسکه او را نماه مبیآن دهد که جز نبا  شود و قوّ

 
 و اگر روبن     بمیرد  -  م: 1
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و اگر از ر وب. چیزی باشد که تلاحی. آن ندارد که جبز  ؛عمب خود فار  شود از آن

ه ببه آن گه قو  جاذبه هر جزوی از آن نببا  کب     دافعه او را دور کندنبا  شود قوّ

  نامیه به فرستد و قوّشود از این ر وب. به دل آن میحرار  هوا یا بیر آن ناقص می

اگر کوچ  بود اندکی   ،فرستدهر  رفی از ا را  آن نبا  به هر سو که لایع او بود می

  دیمبر کبه او را و قوّ  ؛تا آن گه که این گیاه به حد کمال رسد  ؛و اگر بزرگ بود بیشتر

هبر  ،چنان که یکی به دیمری نمانبد ،دهدر گیاهی را شکلی عجی، میه ،مصوره گویند

مولبده  ، آن گاه قو  دیمر کبه آن رااو هم چنین  هی بر شکلی بود و ازهار او و دانۀگیا

خلاته آن ر وب. را که ب ای او بود بستاند و از آن دانه سازد که تلاحی. آن   ،گویند

  ویح برهانهفسبحانه ما أعظم شأنه و أ؛ دارد که بار دیمر مثب آن گیاه حاتب آید

و هبم چنبین   ؛م با اشجار همین نسب. حیوان تغار اس. با حیوان کبارو نسب. تو

در گیباه نیبز هبر گیباه کبه او را  ،از سرما هر حیوانی که او را استووان نبود هلاك شود

عقول عقلا از عجای، حشایش بلکه از عجای، ی  حشیش و    چوب نبود خش  شود

و   ، آن کبه از حسبن و لبونو فواید آن و اشبکال و اوراق و ازار و حببوب آن  خواص

چیزی از آن سبرخ و چیبزی ارببوانی و چیبزی   ،روایح و  عم آن بیرون شود مفید آید

اللون چون لاله و چیزی آتشین چون آذریون و چیبزی زنجفبری چبون گلنبار و   حمرة

یا آن کبه جملبه   ،بعضی دیمرو موالف. بعضی به    ،چیزی از آن خفی  اللون چون گب

مشتمب    سرخ اس. آن که اختلا   عم و رایحه و هر ی  از بیخ و شاخ و ورق و زهر و حّ،

بود از    ای اند قطره نسب. به آن که ندانسته   ، اند ؛ و آن چه مردم از آن دانسته بر فواید لایعلمه بیرالله 

 الله تعالی  ء  شا ن إ   ، اکنون چیزی از خواص آن گفته شود مرت، بر حرو  معجم     بحری 

 

 آذان الفار 

 ،و آن مرزنجوش اس. و به فارسی مرزنمبوش  مرزنمبوش حشیشبی تبغیر اسب.

خطا  آن حشیش را خبورد و او را شبکوفه ببه چنبد    اوراق و قضبان او کوچ  باشد

گون و چیزی لاژوردی  اگر حشیش او را بر چیزی از آن زرد و چیزی آسمان  :لون باشد
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یی که تیو در او مانده باشد بیرون کشد و جراحا  به هم ریونبدد و شوك نهند یا بر جا

اگر او را در بینی چکانند از بهر لقوه نافع باشد و اگر از او شراب سازند دفع ترع کنبد 

 1و نهش افاعی را نافع باشد 

 

 آذریون 

او در بای. سرخی باشد و در میانش سیاهی باشبد   ۀاو را خجسته نیز گویند  شکوف

رئیس گوید که اگر بسبایند و ببر ال  شیخنیمۀ بلو، که به عرض به دو نیم کنند  بر شکب

مفیبد   ءالنسبار عرقباید که به سرکه تر کنند و رماد او از به   سر نهند داءالثعل، نافع بود

؛ و اگبر زن ببه خبود بچبه بیفکنبد  ،گویند که اگر زن آبستن به خویشتن برگیبرد   باشد

و بعضی گویند که اگبر زنبی آبسبتن   ؛آبستن نشود  ،اشر  کندگه مرد با او مببرگیرد آن

 بچه بیندازد  ،اندر سرایی رود که آن جا آذریون باشد

 

 اذخر

بوی و از بهر خارش نافع بود و درد دنبدان را بنشباند و نباتی مشهور اس. و خوش

   دهد و حیض و بول بسته را بمشاید معده را قوّ

 

 ز را

نج مداوم. نمودن رنبگ را نیکبو کنبد و تبن را فرببه چنین گویند که بر خوردن بر

اگر به خورد کسی دهنبد   ،قشر او را از سموم شمارند   های خوش بیندگرداند و خواب

 در حال او را درد دهن و دندان و زبان ردید آید 

 

 اسفناج 

یب  درم توبم او از   اما هضم را به زیان آرد   سینه را سودمند بود  .سعال و خشون

 
 از امور قری،     نافع باشد  -  م: 1
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 ی  بود و از بهر اوجاع قل، مفید بود بهر ت، ن

 

 اسقیل 

الرئیس گوید که اگر  بلا الفار گویند و به رارسی مرگ موش گویند  شیخاو را بصب

و فبالج را نیکبو  ءالنسبالیب را زایب کند و از بهر ترع و ماخولیا مفید بود و عرقکنند ثآ

ر را زایبب اگر بوبورد بوبکه جنبد محکم سازد و  بود و بن دندان را قوی کند و دندانی

کند و قو  باه بیفزاید و لون را نیکو کند و اگر بر تاح،  حال آویزنبد چهبب و یب  

 علسب استسقا نافع بود و تریاق هوام اس. خصوتاً  و  روز وجع زایب کند و از بهر یرقان

 1چون به سرکه او را یماد سازند   ،افاعی

 

 اشترغاز 

او نبافع ببود از بهبر اتبلا   ۀت، ربع و سرکگیاهی مشهور اس. و نافع بود از بهر 

 معده و شهو  ردید آرد 

 

 اشنان 

ی  درهم او حیض و بول را ادرار    العصافیر خوانند: بهتر او را خرءاو به انواع اس.

دهن را زایب کند و رنج   را جلا دهد و رایحۀ  کند و سه درهم تا نه استسقا براند و دندان

و اگر اشنان سبز را بر آتش نهنبد از  ؛ه درم از او قتال باشددرهم از او بچه را بیفکند و د

 دخان او جمله جانوران و هوام بمریزند 

 

 افسنتین 

رئیس گوید که اگبر ورق او را در میبان الورق او به سعتر ماند  شیخ  ،حشیشی اس.

و اگر قدری در مبداد کننبد متغیبر نشبود و لبون او را  ،جامه نهند ش ش در آن جا نیفتد

 
 اسقیب     سازند  -  م: 1
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 و نافع بود از برای داءالثعل، و بنفشجی از اندام ببرد   ؛و کندنیک

 

 اقحوان

 1از بهر بواسیر نی  باشد و از بهر قولنج هم   گویند  بابون به رارسی او را 

 

 اکشوث

گیاهی یعی  اس. و بر درخ. ریچد و او را ورق نباشد و تلبخ ببود ببه بایب. و 

و او را شکوفه باشد کوچب    ،ه تلخ کندباشد که بر درخ. انمور ریچد و عناقد او جمل

و سفید  او را با سرکه خورند فواق بنشباند و آب او از بهبر یرقبان و ادرار ببول و درد 

 یا  عتیع نیز نافع بود از بهر حمّ  ،شکم نافع اس.

 

 بابونج 

رئیس الحشیشی مشهور اس. و او را شکوفه بود زرد و باشد که سفید نیز بود  شبیخ

اگر او را روبن بمیرند یا چون شرب. بوورند از بهر تداع و قولنج   ،ودگوید که نیکو ب

 ریحی 

 

 بویهبادرنج 

رئیس گوید که او عقبرب را هبلاك کنبد و الگویند و شیخبو  او را به رارسی بادرنگ

و   ،جرب سودایی را نافع باشد و فر  را زیاده کند و خفقان را زایب کند و فواق بنشباند

او نافع بود از بهر رعا  و کندی دنبدان را زایبب کنبد و   ۀعصار  ،درد در شکم تولد کند

 ب ر او از بهر عسر البول نی  بود و از برای لسع عقرب و زنبور نافع باشد 

 

 

 
 اشنان     تولنج هم  -  م: 1
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 بادنجان 

دی و خیالا  فاسد متولد کند و اگر راره ، اخلا، راگر بر خوردن او مداوم. نمایند

ند و بر رسبتان دختبران  بلا کننبد هبم کنند و در سایه خش  کنند و با شحم بقر بسای

و رنبگ د  رئیس گوید که بادنجان سودا انمیبزالشیخ  چنان بر سینه بماند و آویوته نشود 

بشره را سیاه کند و بعضی را زرد کند و مبداوم. ببر اکبب او جب ام آورد و سبر ان و 

و بیبرون او را در شحم گداختبه انبداز   ،تداع و بواسیر و اگر خواهی که بادنجان بماند

 آور و بیاویز که مدتی بماند 

 

 باقلا

در  طرون کنند و بکارنبد زودتبر از همبه باقلاهبا برسبد و نظبرناگر باقلا را در آب  

دو ه و اگبر بباقلا بب ؛ثوم را ببرد رایحۀ او موج، بم باشد و از رس ثوم خوردن  شکوفۀ

ا ببه دجباج دهنبد از بشکافند و بر جایی نهند که خون از او آید باز ایستد  اگبر بباقلا ر

تر خارش اندام آورد و اگر روس. او ببر زهبار کبودك   یو باقلا  1بیضه کردن باز ایستد

بندند یا  لا کنند موی برنیاید و اگر به مویعی که مبوی از او زایبب کبرده باشبند  بلا 

 کنند مو بر نیاید و اگر روی را بدو بشویند رنگ را نیکو کند 

 

 سیاوشان پر

ورق او به ورق کرفس ماند  چنین گویند کبه   بر کنار آبها روید  گیاه یعی  اس. و

از   ،س که ریش او رفته ببود را بکشب.وافراسیاب مل  ترکستان چون سیاوش رسر کاو

سیاوشان با علب  بیامیزنبد و الرئیس گوید که اگر ررشیخ  خون سیاوش این گیاه برس. 

بهر ناسور نافع ببود و حبیض به خروس دهند با خروسان دیمر در جنگ بلبه کند و از 

 عض کل، الکل، را نافع بود    و بول را زایب کند

 

 
 اگر باقلا را به دجاج دهند     ایستد  -  م: 1
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 بصل

روس. بزر او را جدا کبن تبا  ،گوید که چون خواهی که ریاز بکاری  الفلاحه  تاح،

تر ببود و بایبد کبه چبون ریباز هر چند نزول او در زمین بیشتر باشد قوی   ریاز نیکو آید

و اگر انبدك عسبب   ؛او به بای. نیکو و شیرین بود  ۀبکاری وق.  لوع ثریا باشد تا ثمر

  در آب ریاز ریزند و بجوشانند هر که هف. روز از آن بوورد در منی او بیفزاید و قبوّ

و هبر کبه ببه زمینبی   ؛اما بسیار خوردن او عقب را زایب کند و نسیان آرد  1 باه زیاده کند

و اگر در هبوای سبموم  ؛شود زخام. آن جای از او مندفع ،رسد و ریاز آن زمین بوورد

  بصب را با خود دارند سموم دفع کند

و از عجای، او آن اس. که چون ریاز راره کنی و سر کبارد ببه بصبلی فبرو کنبی و 

رئیس الشبیخ  ذی نشبوی ۀ او هی  متبأاز رایح  ،تا آن گه که تمام ریاز خرد کنی  ،بم اری

کشد و خاتبی. او از بهبر دفبع زیرا که خون را به ظاهر  ؛بصب لون را سرخ کند  :گوید

آبهای بد عجی، اس. و اگر توم او در چشم کشند سفیدی از او ببرد و اگر ببدان  بلا 

د و اگبر آب او در گبوش چکاننبد درد او را بنشباند و نَرکَآلیب را بکنند بهع را ببرد و ث

 خوردن بسیار روی را بمشاید 

 

 خ بطی

ببزرگ و   ۀخرببز  ،ببزه ببر آن نهنبداگر قضبان حاج به اشترباز بشکافند و توبم خر

او ببه   ، خرببزۀآن گاه بکارنبد  ،اگر توم خربزه را در شیر و انمبین کنند   شیرین بار آرد

تحرای او ریمستان اس. و   ؛ زیرا که همۀبای. شیرین آید و به در خوارزم چنین کنند

در آن زمین حفر کننبد و    ایاشترباز بسیار آرد و چون هنمام زراع. رسد هر کس راره

جا اشترباز باشد و قضبان او را بشکافد و توم در آن جا بنهند و بروند تبا زمبان ادراك 

و   ؛تحرا رر از خربزه باشد و از بای. شیرینی کم توان خبورد  ند همۀآن گاه بیای   بطیخ

اگبر ببوی   ،و آرد را که برای نبان سرشبته باشبند  ؛  داروها را زایب کندبوی خربزه قوّ

 
 و اگر اندك عسب     کند  -  م: 1
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گوید که توم خربزه را در میان گبب نهنبد  الفلاحهتاح،   زیان دارد  ،خربزه بدان رسد

گبوش را ؛ و اگر سبر درازاز آن خربزه بوی گب آید ،آن گاه بکارند ،تا بوی گب فرا گیرد

و اگبر کبرم در بطبیخ  ؛در میان خیارزار نهند آف. بسیار دفع کند و حمب او زودتر رسد

و   ؛رش کننبد کبرم نمیبرد  دیمر ببه او  ۀو بطیوافتاده باشد یکی را در آفتاب بجوشانند  

 -تلی الله علیبه و آلبه و سبلم-روای. کنند از ریغمبر    -علیه السلام-امیرالمؤمنین علی  

کبب أمن ف ةالجع ةه من حلاوت و حلاو  رحمةا بالبطیخ و عضوه فإنّ مائه  تفکهوخ  :که فرمود

و رفع له سبعین  سيئةل  أو محا عنه ال  سبعین   حسعةه أل   من البطیخ کت، الله ل  ةلقم

عسرالبول را نافع بود و اگر   ،در بطیخ ده خاتی. اس.  :و بوزرجمهر گوید  «؛درجةأل   

 روس. او را در ریشانی مالند نزله را از چشم منع کند 

 

 وس ببل

چبون ندنا و گب او همبصلی بود کوچ  و به بصب نرگس ماند و ورق او به ورق گ

زایب کند و آثار قبرو    عا بهیاگر  لا کنند بر کل     :یدرئیس گوالگب بنفشج ماند  شیخ

 لیب مالند زایب کند و خوردن او در باه بیفزاید   اگر با زردۀ توم مر  بر ثآزایب کند

 

 نفشج ب

اب او ببه تباح، او دما  را سود دارد و اگبر شبر  ۀ او مشهور اس. و رایحۀشکوف

اگر ببوینبد درد چشبم را فایبده   کندناق دهند نافع بود و اگر  لا کنند تداع را زایب خ

 کند و اگر از حرار  بود روبن او جرب را مفید باشد 

 

 بهار

دما  را سود دهبد و   او را گاوچشم خوانند و گب او زرد بود و ورق او احمرالوسط

 باد بلیظ که در دما  بود او را تحلیب کند 
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 بیش 

کسی دهند   خوردِد و اگر به  و سم بوگیاهی اس. که در هندوستان روید  نیم درهم ا

هبا و زببان او آمباس کنبد و العیاذ بالله علام. او آن اس. که چشم او بیرون آید و ل،

یان ردید آورد و چون ملوك هند خواهند که با کسی بدر کنند جاریه را ب رورنبد ببه ثب

رد ل بیش را در زیر مهد او بمسترند و چون مدتی بر آن بمب  بیش و او چنان بود که اوّ

در زیر ثیاب او بمسترند و هم چنین بر این تف. تا آن گه که به تبدریج قبدری ببه او 

آن گاه او را ببه هدیبه    دهند تا جاریه خورد و هی  زیانش ندارد تا آن که به اتمام رسد

 ؛چون خواهند که با او جمع شوند هلاك گردنبد  به کسی فرستند و آن کنیزك نیکو بود

رئیس گوید کبه الشیخ  1او نزدی  بیش و این بیش خورد   د خانۀالبیش موشی باشةو فار

الببیش ةقاتب اس. و تریاك او فار  اگر  لا کنند و اگر بوورند او سمّ  ،برص را زایب کند

 اس. 

 

 ترمس 

آن  ،اگر خواهی کبه تبرمس کباری :گوید الفلاحه او را باقلای مصر خوانند  تاح،

ن بروید گاو را در آن زمین کبن ربیش از وق. باید که ش، و روز متساوی باشد و چو

آن که گب آورد تا هر چه بری، باشد در آن میان بوبورد و گباو تبرمس نوبورد در آن 

و از خاتی. ترمس آن اس. که اگر در زمینی بکارند سبه ببار  ؛زیرا که تلخ باشد  ،وق.

ی که بر او رهن بود و متغیر و تلخ  عم  کل  از روی زایب کند و بهع و آثار کبود  ح،ّ

اندام بود از یربه و سقطه و  بوخ او از بهر برص و جرب نافع بود و اگر در آب کننبد 

 ممس بمریزد   ،و آب را در خانه رش کنند

 

 ثوم

آن سبیر   ،گوید که اگر سیر در وقتی کارند که قمر در زیر زمین بود  الفلاحهتاح،  

 
 و بشیان ردید     خورد  -  م: 1
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دارد و اگبر ورق ثبوم را   را رایحه نبود و باید که در وق. کشتن سیر بروب ثریبا نمباه

و اگر بوایند  ؛داروها ۀسحع کنند و بر چشم نهند که درد کند نافع بود و بهتر بود از هم

و اگر اتب او را بکوبند و تن را  لا کننبد  ؛و با عسب بر لد  عقرب نهند درد آن بنشیند

کنند مبوی را  و اگر بر سر  ؛داءالثعل، را نافع بود و اگر روی را بمالند کل  را زایب کند

  هبی  حیبوان او را زیبان نبدارد نماه دارد و چیزی نیفتد و اگر سیر به ریع بوورد سبمّ

های موتل  را دفع کند و اگر با  بیخ بوبورد قمبب رئیس گوید که ثوم یرر آبالشیخ

او حلع را تافی کند و سعال کهنبه را بببرد و   ان که در تن باشد هلاك کند و روتۀقضب

ندام باشد ببرد و اگر بریان کنند درد دندان بنشاند و اگر با شراب خورنبد کبودی که بر ا

  کل، الکل، را نافع بود  ا  و عضۀنیش حیّ

و از عجای، او آن اس. که دفع خارش مقعد کند و اگر سیر را به دو نیم کنند و ببر 

یر ببا قدری س  ،و اگر خواهی که بدانی که زن بکر اس. یا نه  ؛مار نهند یرر او کندع  لس

اگر از دهن او   آن گاه مقدار دو ساع. تبر کن  عسب بیامیز و بدو ده تا به خود برگیرد

و هم چنین اگر خبواهی   ؛بوی سیر آید دختر بکر اس. و اگر بوی سیر نیاید بکر نیس.

همبین عمبب نمبوده و دهبن او در روز دوم بایبد   ،که بدانی که زن ولود اس. یا عقبیم

 ،چون بر اکبب او مبداوم. کنبد ،آن اس. که بور را زایب کند و از خواص سیر  ؛بوییدن

و اگر روس. سیر بسوزند و با روبن زیب. بیامیزنبد و   ؛اگر چه آن بور قابب علاج نبود

 اگر چه اتلع باشد   ،موی برویاند  ،سر را بدان  لا کنند

 

 جاورس 

و  ببع از بهر این مردم ذخیره کنند از ترس قحبط    ،مد  دراز بماند و خراب نشود

او را تسوین کنند و ببر عضبوی بندنبد کبه درد کنبد   :رئیس گویدالرا خش  کند  شیخ

 وجع او بنشیند 
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 جرجیر 

ب. او خوب بود و آفا  ، ناگر جرجیر را در میان تره بکارند  :گوید  الفلاحهتاح،  

کبب أمبن خ :و از امیرالمؤمنین نقب اسب. کبه  ؛بسیار از آن تره دفع کند چون دود و بیره

اگبر خبواهی کبه انبار تبرش  :گویبد الفلاحه و تاح، «؛جیر الج ام تردد فی جوفهجر

 رشیرین شود جرجیر را بکوب و اتب درخ. رمان را بکبن و عبروق آن را ببه جرجیب

و اگبر  ؛و اگر کل  را به جرجیر مدقوق مالی زایب کنبد  ؛بیندای که رمان او شیرین شود

گوید که اگر   خواصتد  بلیناس در کتاب  براب ب ر جرجیر بوورد ررهای او جمله بازاف

 مردم تو را دوس. دارند   ،ب ر جرجیر با شکر و روبن بادام بووری

 

 رزج

 یبیدر قبو  بباه بیفزایبد فزونی  ،اگر گزر با عسب ب زند و هر روز رنج درم بوورند

 بچه را از شکم بیندازد   ،و اگر بزر او بوور کنند  ؛عظیم

 

 حاجه 

  ین بر وی افتد و ببه زمبین خراسبان و مباوراءالنهر ببودترنجب ،نوعی اس. از شوك

 روس. او شکم براند و سعال را زایب کند و سینه را نرم گرداند 

 

 حاشا 

های او کوچ  و این گیاه بیشتر از سبنگ او را گلی باشد سرخ و ورق  ،گیاهی اس.

 ا نماه دارد بصر ر ،لیب را زایب کند و اگر با  عام خورندالرئیس گوید: ثآ؛ و شیخروید

 

 حرف 

او را س ندان گویند و خوردن او در ذهن بیفزاید و قو  باه ردیبد    الرشاد اس.ح،

ر هباو از ب : عصارۀرئیس گویدالشیخ  او بر سر نهند موی را نماه دارد   آورد و اگر عصارۀ
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با   جرب نافع بود و از بهر قوبا اگر بیاشامند و اگر  لا کنند و از بهر نهش هوام نافع بود

انمبین اگر بیاشامند و اگر یماد کنند  اگر او را بر آتش نهند هوام از دخبان او بمریزنبد 

 و اگر آبستن بوورد بچه بیفکند 
 

 حرشف 

اگبر  ،از بهر داءالثعل، نبافع ببود  او را به رارسی کنمر گویند   نباتی بسیار خار اس.

   باه بیفزاید ر قوّ لا سازند و اگر به آب او سر بشویند قمب را هلاك کند و د

 

 حرمل 

رئیس ال  شیخگیاهی معرو  اس. و بوی ناخوش دارد و او را به رارسی س ند گویند

اگر بوورند و اگر  بلا   ،هم چون خمر از بهر قولنج نافع باشد   از مسکرا  اس.  :گوید

 هی  ممس آن جا نرود   ،کنند  توم او را اگر به سرکه کنند و خانه را رش کنند

 

 خسک

  باه نیکو باشد و عسرالبول و قولنج را مفید ببود و از بهر قوّ   هی معرو  اس.گیا

اگر او را با شراب خورند دفع سموم قاتب کند و اگر در آب کنند و خانبه را ببدان رش 

کنند برابیث بمریزد و اگر در سوراخ مار و موش ریزی از آن جا بمریزنبد و همچنبین 

 جا بیرون نیاید نشوك او را در سوراخ مار نهی از آ

 

 حلبه

از درد سبلام.   ،اگر بزر حلبه رماد کننبد  :گوید  الفلاحهتاح،     نباتی مشهور اس.

تبو  تبافی کنبد و ولاد    ،اگر سر را ببدان بشبویند  ،ب ر او خراز را زایب کندیابد   

روببن او رنبگ   :رئیس گویبدالشیخ   اگر بر زنی دهند که تاح،  لع باشد  ،آسان کند

 کند و کل  را زایب گرداند و بوی دهن را ناخوش کند  روی را نیکو



 

 93 

 حمص

و  1اکب او لون را نیکو کنبد :رئیس گویدالشیخ ر آرد بوگویند اگر نوود خام خورند 

آب آن را   ،و اگبر نوبود را در آب بجوشبانی  ؛آرد او نیکو بود از بهر قبرو  و خبارش

اگبر حمبص را در سبوراخ مبار   و  ؛  باه بیفزایددرد دندان بنشاند و در قوّ  ،تافی کنی

 اندازی بیرون آید و به آنجا نرود 

 

 ا حندقوق

اگر بوبورد   ،عصارۀ او نیکو باشد از بهر ظلم. بصر   به رارسی او را اس س. گویند

نافع بود از بهبر تبرع و خوانیبع تبرع و درد   :رئیس گویدالو اگر در چشم کشد  شیخ

سه ورق او در شبراب  اگر تاح، ت، ب،ّو  ؛و ورق او از بهر قو  باه نافع بود  ؛حلع

زایبب   2وم ی  ورق،و در ت، ی  بوورد یا از توم او سه دانه و از بهر ت، ربع چهار دانه

 و از بهر لسع هوام نافع بود   ؛کند

 

 حنظل 

نباتی معرو  اس. و هوام از آن خورند و سباع از آن گریزند  اگر بر درخ. حنظب 

اگر خون از عضوی بمشاید و حنظب بر آن جبا نهبی او    ۀی  حنظب بود قتال بود و ثمر

و اگر در آب کنند و خانه را بدان رش کننبد   ؛بازایستد  از بهر ترع و مالیوولیا نافع بود

از بعضی بنبی عقیبب   :گوید  -رحمه الله-  3برابیث از او بمریزند  قایی ابوعلی السیرفی

انیم و بر سر او فبواره کنبیم و ما را عاد  باشد که در بادیه حنظب بنش  :شنیدم که گفتند

شیر در آن جا ریزیم و سرش باز جای نهیم و در میان خاکستر گرم رنهان کنیم تبا گبرم 

 ۀدر خانب :و گف. ؛آن گه از آن هر که خواهد بیاشامد او را اسهالی عظیم ردید آید  ،شود

 
   م: + دهن او قوبارا زایب کند 1

 ، یوم ی  ورق و در ت -  م: 2

   م: تنوخی 3
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آمد تا بایتی که یم ردید  او را اسهالی عظ   ها بیاشامیداز آن حنظب   ای بود ارمنیما جاریه

چون ش، درآمد اسهال او منقطع شد و    یوس شدیم و او را از خیمه دور کردیماز او مأ

و اگر   ؛برخاس. و به رای خود باز به خیمه آمد و تح. یاف. و بعد از آن سالها بماند

از بهر نهش افباعی بهتبرین دوایبی    بدان ج ام و داءالفیب و نقرس را  لا کنی نافع بود

و چنین گویند که کسی را چهار   ؛اگر بیاشامند  از بهر لد  عقرب اگر  لا کنند واس. و  

 درد او ساکن شد   ،او را ی  درهم حنظب بدادند ،جای عقرب زده بود

 

 حنطه

علیبه -یبب  ، میکائاز بهش. بیبرون آمبد  -علیه السلام-چون آدم    :الاحبار گویدکع،

ایبن رزق تبو و  :گفب. ؟چه چیز اس.این  :او گف.  قدری گندم ریش او آورد  -السلام

و از زمان آدم تا زمبان  ؛برخیز و زمین را شیار کن و بزر را بیفشان  ،رزق فرزندان تو بود

  بیضۀچندِ  ،نعامه بود و چون کفر ردید آمد  دانۀ گندم چندِ بیضۀ  -علیهم السلام-ادریس  

علیه -زمان عزیز    فندق شد و در  آن گه چندِ   کبوتر شد   بیضۀبعد از آن چندِ   دجاج شد

اگر در وق. توم افشاندن دانه بر سبر   :گوید  الفلاحه  تاح،   دی بودونو  چندِ  -السلام

و ببر   هی  نریزد از ح، او و اگر روزی تدقیع او شویی راك و روشبن شبود  ،گاو افتد

او  والبۀو گندم خام خوردن کرم در شکم ردید آرد و ن  ؛کل، الکل، نهی نافع بود  عضۀ

و اگر قدری نم  با خمیر آرد بر دمامیب نهنبد   ؛د جرب و قوبا را نافع باشدبا سرکه ب زن

 روته کند 

 

 العالمحیّ

 رتیلا   گیاهی معرو  اس. و خاتی. عجی، دارد در دفع عضّ

 

 النمر خانق

گیاهی معرو  اس.  رلنگ و گرگ و سگ و خنزیر هلاك شوند اگر از او بوورنبد 
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نه داخب و نه خبارج  چنبین  ،را کسی استعمال نکندو بیر ایشان را نیز هلاك کند و آن 

 لیب و بواسیر را بنشاند و  عم و رایحۀ او کریه باشد آگویند که ث

 

 خبازی 

روز مسبتفتح و ورق او  ،او را به رارسی رنیرك گویند  ورق او در ش، مجتمع شبود

گبر ببا جرب و خارش و قمب را زایب کند و لسع زنببور را نبافع باشبد و ا  ،را  لا کنند

را دفبع   کنبد و سبمّ  قبیّ  ةبعد مرّ  ةمسموم بیاشامد مرّ  زی. بیامیزند بهتر بود و بزر او را

 کند 

 

 خربق 

بان خرببع در بسبتان ببه   اگر قضبورق او چهار باشد و ساق او کوتاه  ،گیاهی اس.

برابیث جمله هلاك شوند و اگر ببا ببزر دیمبر بکباری  یبور گبرد آن   ،زمین فرو بری

و اگبر خرببع ببا   ؛هلاك شود  ،خربع در عجین کنی و موش از آن بووردو اگر    1نمردد

و اگر گوشب. ببا خرببع سبیاه  ؛تمام بمریزند ،کبری. بیامیزی و در سوراخ مورچه کنی

اگر    هر سبع که از آن بوورد سس. شود و او را آسان توان تید کردن  ،کوفته  لا کنند

و اگبر   ؛ه ردید آرد و هبلاك کنبداسهال و خناق و رعش  ،دو درهم به خورد کسی دهند

انمور   ،اگر نزدی  کرم خربع بروید  :رئیس گویدالشیخ  بهقی را بدان  لا کنند زایب کند 

او هر کس بوورد اسهال ردید آرد و اگر بدان استفرا  کنند برص را زایب کند و اگبر ببا 

اگبر ببدان   دهد و سرکه ب زند و در گوش چکانند گرانی گوش را ببرد و سامعه را قوّ

هر چه از آن بتوان خوردن یا ب ا باشد یا   :و ا با گویند  ؛مضمضه کنند درد دندان بنشاند

 انسبان و سبمّ  ایزیرا که ب ای آسبمانی و دو  ؛و خربع را این هر سه هس.  ،دوا یا سمّ

 سباع اس.      

 

 
   م: + اگر در خانه به خربع بوور کنی هام از آن خانه بمریزند 1
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 خردل 

مبد اگر بزر او را در عصیر اندازی و زمانی بمانبد بجوشبد  مح   نباتی معرو  اس.

از  :رئیس گویبدالشبیخ و ؛زکریا گوید که اگر خردل در سوراخ مار اندازی هبلاك شبود

کبودی خون مبرده   و اگر روی را بدان بشویی راك کند و  ،دخان او جمله هوام بمریزند

و اگر بدان مضمضه کنی دنبدان  ،او در گوش چکانی درد را زایب کند ببرد و اگر عصارۀ

   باه بیفزاید درد را ببرد و خوردن او قوّ

 

 خس 

او را به رارسی کاهو گویند  اگر بزر او در میان نانوواه نهی تبا ببوی نبانوواه گیبرد 

و از اعمبال عجیب، آن کبه   ؛بدان کاهو هی  آف. نرسد چون دود و بیره  ،ه بکاریگآن

از خبس و جرجیبر و   ،اگر به رشکب اسبتر بسبتانی و سبوراخ کنبی و در آن جبا نهبی

 ،آن رشمب را بکارند و ببر عباد  آب دهبی  کنی در آن حفرۀ  گه حفرالرشاد و آن  ح،ّ

 :گویبد الفلاحبه تباح، 1 ساقی از آن رشمب برآید و بر آن ساق این هر سه نوع باشبد

ی او را بببر کبه اوراق ناوراق سبفلا  ،اگر خواهی که  عم خس به بایب. خبوش باشبد

  بباه را شباند و قبوّو ورق او برود  آرد و عطبش را بن  ؛بالایی به بای. خوش شود

از برای این معنی خادمان ریوسته از آن خورند و زنان که شوهران ایشان به    یعی  کند

سفر روند با سرکه خورند تا شهو  را بنشاند و خوردن خس خبواب آرد و کسبانی را 

اگر در شراب خورنبد  و ؛که خواب نیاید با خرما خورند تا خرما تدارك برود  او بکند

و ببزر او اگبر ببر دهبن افشبانی از  ؛نشاند و شراب در وی تأثیر نتوانبد کبردشراب را ب

اگر   :عقارب را بنشاند  بلیناس گوید  احتلام منع کند و اگر بکوبی و بر دهان افشانی سمّ

در حرک. آیبد و  ،آن گه او را بر سر تحن بر کشند  ،بزر خس در آب کنی ی  ساع.

 ورد چنان نماید که دو دس. هی  کس از آن نو
 

 
 و از اعمال عجی،     باشد  -  م: 1
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 خشخاش 

ا سفید او خبواب آرد امّ   سفید و سیاه  :او را به رارسی کوکنار گویند  بر دو نوع باشد

و اگبر ببا عسبب   ؛و اگر سهر بر کسی بال، باشد ریشانی را بدان یماد سازند نافع ببود

شبرب. او مقبدار عدسبی   خشواش را افیون خوانند   منی بیفزاید و عصارۀخورند قوّ

 اما سیاه او هم خواب آرد   ،بدان  لا کنند مودر باشد هر عضو که   باشد

 

 الثعلبخصی

از برای تشنج و فالج نافع باشبد   الثعل، گویند  ثمرۀ او را خصیهگیاهی شیرین اس.

 د که خصوتاً با شراب خورند بسّ و قو  باه را اعان. کند با سقنقور یا

 

 الکلبخصی

گویند کبه    سمان باشد  ه همچون خایۀ  او را ثمرالثعل،گیاهی اس. بر شکب خصیه

قرو  را راك کند و بواسیر را بنشاند و ر ، او در باه بیفزاید و خشب  او بباه را قطبع 

به زمین شیروان این گیاه دیدم و اهب آن زمین را خبر کردم کبه   :رئیس گویدالشیخ  کند 

لبیکن چنبان  ،ه ر ، بود باه را قطبع کنبدو آن ک  آن که خش  بود در قو  باه بیفزاید

 گمان برم که امر بر عکس این بود 

 

 خطمی

الرئیس و شبیخ  ؛باشدنباتی مشهور اس. و او را گلی سرخ باشد و باشد که سفید می

و اگر بکوبنبد   ؛اگر بر بهع  لا کنند به سرکه و در آفتاب نشینند بهع را زایب کند  :گوید

را بیاشامند از بهبر عسبرالبول و و اگر بجوشانند و آب او  ؛و بر جرب  لا کنند نافع بود

؛ و و اگر سر به ورق خطمی رومی بشویند موی را دراز کند و نرم  ؛زادن دشوار نافع بود

و اگبر آن را ببا کبراث و شبحم   ؛ز آن بیاشامند از بهر قولنج نافع اسب.اگر ی  مثقال ا

 نافع بود نافع بود و هم چنین از بهر جمله زهرها    ،بکوبند و بر لد  مار و کادم نهند



 

 98 

 خمخم

آن گبه از او خضباب  ،او را در ظرفبی نهنبد تبا مبتعفن شبود   گیاهی معرو  اس.

 نافع باشد از بهر موی رنگ کردن   ،سازند

 

 1خیار 

  ثمبرۀ او نبافع ببود از بهبر نانوواه با توبم او بیبامیز  ،خواهی که کرم در خیار نیفتد

رار گیرد زود در تفرا شبود زیرا که چون در معده ق  ؛در حال تشنمی آرد   های گرمت،

و اگر به بزر او روی را  لا کنند رنگ روی نیکو شود و اگبر در شبرب. بوورنبد ادرار 

 بول کند 

 

 خیری 

از هر   ،اگر سرخ و سفید و زرد را بستانی  :گوید  الفلاحه  او را منثور خوانند  تاح،

آن گلی حاتب   از  ،و آن گه بنشانی  ،هم چنان که گیسو بافند  ،هم بافی  ی  شاخی و در

خیری از بهر دما  ر ، نافع اس. و اگر در   و رایحۀ  ؛که سرخ و سفید و زرد باشدآید  

 شرب. کنند ادرار بول کند و حیض و مشیمه را بمشاید 

 

 دفلی 

تر از به فارسی او را خرزهره گویند  ورق او چون ورق بید بود و اعلا ساق او بلیظ

مر و بوی او همچبون ببوی خیبری باشبد و و گب او سرخ همچون ورد احاسفب باشد  

او سو. و آکنده بود و هر حیوانی که از او بوورد هلاك شبود و برابیبث از وی   ثمرۀ

 
تاح، الفلاحه گوید اگر خواهی خیار در آفتاب زود برسد فواری بستان در آنجا توم خیار بکار و هر گباه م:     1

ن فوار را در آفتاب بنه و اگر باران بود بر باران عرض کن و ببه شب، آن که آفتاب برآید یا آفتاب  اهر بود آ

گه کن چون زمستان به آخر رسد آن فوار را بشکن و آن ثبا  را به زمین قفب کن آنبر و آن را ننید میرا می

ببه ایبام های بالا بین آن بمیر که از خیار آرد ریش از آنکبه خیارهبا برسبد چون از زمنی بروید چیزی از ورق

 بسیار ثمره دهد 
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قصد او کرد با لشکری که آن مل    ،یکی از ملوك را عدوی بود  :بمریزند  بلیناس گوید

هبا و نانبفرمود تا خرزهره بیاوردند و آن را با دقیع بیامیوب.      اق. آن لشکر نداش.

عبدو    رو. و با جو بیامیو. و با خود برگرف. و به جنگ عدو رفب. و جنبگ کبرد

لشکر عدو اجناس او را بار  کردند و از آن نان بووردنبد و جبو را ببه    مش.نمنهزم  

چاررایان دادند و همه از آن هلاك و خسته گشبتند  چبون ملب  بدانسب. بازگشب. و 

اگر خانه را به آب او رش کنند در آن خانبه هبی    :رئیس گویدالشیخ  جمله را اسیر کرد 

و اگر حفره بکنی و ورق دفلی در آن انبدازی برابیبث جملبه در آن جبا   ،بربوث نماند

کارد را بدان تیز کنی به مد  دراز تیبزی   و اگر خرزهره را بر مس سایی و  ؛جمع شوند

 یز از آن بمریزد و اگر در سوراخ موش اندازی موش را هلاك کند و خفاش ن  ؛او بماند

 

 رازیانج 

ه را ی و بوستانی بود  ر ، او در لین بیفزاید و ادرار ببول و حبیض کنبد و سبدّبرّ

نیش افاعی نی  باشد و از بهبر   از بهر  ،اگر با شراب خورند   بمشاید و تحلیب بادها کند

ا  از   بباه بیفزایبد  بقبرا، گویبد کبه چبون حیّبکل، الکل، مفید بود و در قوّ  عضۀ

های ایشان تاری  شده باشد از ظلم. جو  زمبین و اخ بیرون آمده باشند و چشمسور

 خود را در آن مالند روشن شود  را  ل، کنند و دیدۀ  در زمستان رازیانج

 

 ریباس 

نباتی کوهی اس. و از سنگ سو. برآید  گویند که از تأثیر رعد بود  چنین گوینبد 

ببر  :کسبری گفب.  وسم ریباس نببودکه این سون ریش کسری بمفتند و در آن وق. م

کوه آب رش کنند و  بب بزنند تا ریباس برآید و این از بهر آن بمفب. کبه ایبن سبون 

او در   باس  باعون را دفبع کنبد و اگبر عصبارۀرئیس گوید که ریالشیخ  تحیح شمرند 

و اگبر مسب. بوبورد   ؛بصر را تیز کند و از بهر حصبه و جدری نافع ببود  ،چشم کشند

 ایب کند و بثیان بنشاند مستی را ز
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 ریحان 

  سبفرم ببه دیبار فبارس نببودکبه شاه چنین گویند  سفرم گوینداو را به رارسی شاه

  ناگاه از زیر تو. او ماری عظیم بیرون آمد  ،روزی نوشیروان نشسته بود از برای مظالم

  باشبد  ایشاید او را ظلامبه  ،بم ارید  :مل  گف.   حایران قصد کردند که او را بشکند

آن گباه   بر کنار چاهی رف. و خود را حلقه کرده در آن چباه انبداخ.  ،بر اثر او برفتند

نیبزه    ماری دیدند مقتول و بر رش. او عقربی عظبیم  ،در بن چاه نماه کردند   بیرون آمد

و   ؛شر  بباز گفتنبد  ،او را ریش مل  آورده   بستند و از بالای چاه بر رش. عقرب زدند

همان مار بیامد به نزدی  سبریر   ،ق. کسری بر تو. نشسته بودسال دیمر هم در آن و

 او و از دهن قدری توم سیاه ریز بینبداخ.  کسبری بفرمبود تبا آن توبم را بنشباندند 

آن   ،چون آن نبا  استعمال کبرد  ،کسری را ریوسته در دما  زکامی بود   سفرم برآمدشاه

اگر توم آن را    از بهر بواسیر  ریحان نافع بود  :رئیس گویدالشیخ  مرض از وی زایب شد 

 ؛اگر چه او را علاجی نبود  ،ان کند، دفع یدر دو درم شکر کنند و بغب را بدان  لا کنند

 و از بهر دوار و رعا  نافع بود 

 

 زعفران

آن را آرد سبازند و مبردم    چبون بصبب  او را اتبلی ببود همگیاهی معرو  اسب.

و بزر او رنگ روی را نیکو کنبد و چشبم او زعفران بود      شکوفۀشهرزور از آن خورند

  بباه بیفزایبد و را روشن گرداند و اگر بدان اکتحال کنند زرق. از چشم ببرد و در قوّ

در حبال   ،تباح، الطلبع را بدهنبد  ،و گویند کبه ولاد  دشبوار ببود  ؛بول را بمشاید

کبه  و هبر ؛درد شبقیقه را بووابانبد  ،خلاص یابد و زعفران فر  آرد و دل را قوی کنبد

و این خاتبیتی عجیب،  ؛اس. بوورد بسیار خنده آرد و اگر ی  درهم زیاده خورد سمّ

زود   ،نبه ببیش و نبه کبم  ،و اگر کسی دشوار زاید ده درم زعفران در دس. گیرد  ؛اس.

 نجا  یابد 
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 ساذج 

سبفرم باشبد و ود  او را قضبان و اوراق چون شاهگیاه معرو  اس. و به بلاد هند ب

خشب  شبود  های ایستاده رویبد و چبون ببدیرهاو گویند که در آباو را شکوفه بود  

سادج بوی دهن را خوش کنبد    ج برآید و اگر نسوزانند نرویدزمین او را بسوزانند ساد

 و نتن بغب زایب کند و اگر در میان جامه نهند ش ش در وی نیفتد 

 

 سداب 

وتری نهی هی  گربه گیاه مشهور اس. و فواید بسیار دارد و گویند که اگر در برج کب

و   1قصد او نکند و ماران از بوی سبداب ترسبند و او ببه بایب. چیبزی مببارك اسب.

در  ،سبداب کبوهی بیاشبامدۀ خوردن او شهو  باه را یعی  کند و اگر آبسبتن عصبار

 ؛و اگر در زیر دامن آبستن بوور کنند در حال بچه در شبکم بمیبرد  ؛حال بچه را بیفکند

سبداب مصبروع را سبود دارد و درد  ۀو رایح ؛، نهند نافع بودکل، الکل ۀو اگر بر عض

درد  سر بنشاند و اگر تر بود بهتر بود تا بایتی که اگر شاخ سداب ببر گوشبی زننبد کبه

او با شیر زنان در چشم کشند تاریکی چشم را زایبب   کند در حال ساکن شود؛ و عصارۀ

جملبه هبلاك شبوند  و اگبر شببی ببه آب سبداب خانبه را رش کننبد برابیبث    2؛کند

سبیر   آلیب را زایب کند و رایحۀسداب را با نطرون  لا سازند بهع و ث  :رئیس گویدالشیخ

 ءالنسباو ریاز را ببرد و از بهر داءالثعل، و تحلیب خنازیر نی  باشد و از بهر فالج و عرق

هبا زهر  ، نافع بود و با عسب از بهر همۀو اوجاع مفاتب اگر بوورند و اگر یماد سازند

 ،و بیر او گوید که اگر با زبی، کوفته سداب را بر دندانی نهنبد کبه درد کنبد  ؛فایده کند

 در حال ساکن شود 
 
 

 
   م: + و در این هین شاعر گوید:1

 فما ریح السداب اشد بعضا     ای الحیا  منکی ال الغوانی

 و اگر بر عضه     بو کند  -  م: 2
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 سلق

گوید که اگر زمین او ببه سبرگین گباو تسبمید   الفلاحه  او را چغندر گویند  تاح،

اتب او قوی شود و اگر چغندر را در شراب اندازی ی  روز و یب  شب، سبرکه   ،کنی

بعد از آن که مویع را ببه   ،از بهر داءالثعل، و کل  نافع بود  :رئیس گویدالیخش  و  ؛شود

 اگبر مبوی را ببه آب ببرگ او بشبویند سبیاه شبود   :و بیبر او گویبد  ؛نطرون بشبویند

گرگ  مرارۀ و اگر با  ؛لیب را قطع کند و قمب را هلاك کندآاو ث  : عصارۀرئیس گویدالشیخ

 لقوه را ببرد   ،سعو، سازند
 

 سمسم

ورق او ببر سبر  بلا  ه اگر عصبارۀرئیس گوید کالاو را به رارسی کنجد گویند  شیخ

کنند موی دراز کند و اگر از برای شقاق  لا کنند نافع بود و اگبر بوورنبد تبن را فرببه 

اند بیم آن بود که بچه ر کنند و در ادرار و حیض تا بایتی که گفتهخصوتاً که مقشّ  ،کند

منی بیفزایبد   ادۀرا بریان کنند با ب رالوشواش و ب ر الکتان در ماز شکم بیفتد و اگر او  

 و روبن او لطی  باشد 
 

 سنبل 

اهداب را برویاند و   ر دهن گیرند؛ واگر د  ،گیاهی خوش بوی بود  نوازل را منع کند

ا بوی دهن خوش کنبد امّ  ،زبان را بمزد  ،بود کوچ   ای  دهد و او را سنبلهدما  را قوّ

 در چشم کشند نیکو بود و از بهر خفقان نافع بود   و اگر با سرمه

 

 سوسن 

تنعی از آن سفید بود   :او را ساق باشد و زهر به الوان موتل    بویاهی اس. خوشگ

او خبواب آرد و از   از بهر نیش هوام مفید اس. و رایحۀو    ؛گون نیز بودو زرد و آسمان

و   ؛به اتبلا  آرد  ،بر سوخته نهنداو را    فع باشد و کل  را ببرد و اگر روتۀبهر تداع نا

عسب بهبع را فایبده   ،و اگر با عسب  لا کنند  ؛اگر با سرکه  لا کنند جرب را نافع باشد
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گونی بچه بیرون آورد و اگبر  بلا کننبد ببر : دهن سوسن آسمانرئیس گویدالکند  شیخ

هنبد و ی نبو نوعایاگر در    :گوید  الفلاحه  شکم درد او بنشاند و بواسیر بمشاید  تاح،

در آفتباب   ز آن بیبرون آرد،و هر که خواهد قدری ا  ،همه ساله تازه نماید  ،سرش ببندند

اگبر از او   ،گون کل  و بهع را زایب کندو اتب سوسن آسمان  ؛ها بمشایدبنهند تا چشم

و اگر بر بیمار یماد سبازند خبواب آرد و   ؛ا  نافع بودو از برای نهش حیّ  ؛ لا سازند

 زایب کند و از بهر درد شکم نافع بود  وبن او نتن راتداع را ببرد و ر
 

 سیسنبر 

او دلالب. کنبد ببر   ، از جه. آن که رایحبۀاو را نمّام گویند   بوی اس.هی خوشگیا

 د را بنشاند و از بهبر لسبعدر  ،اگر ورق او را یماد سازند بر شقیقه و ریشانی   وجود او

جمله هوام بمریزنبد و  ،و یا بمسترانند و اگر سیسنبر در جایی بیاویزند ؛زنبور نافع باشد

نسیان را دفبع   ،و اگر آن را ب زند به سرکه و سر را بدان  لا کنند  ؛بوی او قمب را بکشد

ا رباك رالقرع  اق را ببرد و جنین مرده و کرم ح،ّو بیاشامند فو  ،کند و عقب را زیاده کند

 کند و درد معده را زایب کند و ولاد  را سهب کند 

 

 ترج شاه

که : از بهر جرب و حرئیس گویدالگیاهی مشهور اس. و در بای. تلوی باشد  شیخ

 به بای. نافع باشد و بن دندان را قو  دهد و معده را به اتلا  آرد 

 

 شبت

، تبا سبال اگر زمین شیار کنند و آب دهند و هی  بزر نکارنبد :گوید  الفلاحهتاح،  

و خوردن او ظلم. دیده ببرد و خبواب   ؛آن که توم انداخته باشنددیمر شب. برآید بی

اگبر شبب. در زیبر   ردید کند و اگر او را بسایند و بسرشند و بر بواسیر نهند نبافع ببود

و اگر بزر او را در شیر اندازند از   ؛کسی کنی در خواب بطیطه و ترس از او برود  دستار

 منی را کم کند   ۀبهر فواق نافع باشد و ماد
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 شبرم 

قضبی، باریب  دارد و ورق او    ها از آن بسیار باشددر بستان  گیاهی مشهور اس. و

منی قطع کند و     باه را زیان دارد و مادۀرئیس گوید که قوّالشیخ  به ورق  رخون ماند 

 1لبن او را بر دندان نهند زودتر کنده شود 

 

 طرخون 

آلبه و تبلی الله علیبه و -منقول اس. که ریغمبر  -علیه السلام-از امیرالمؤمنین علی 

 از بقول معرو  اس. که چون از او بوایند حبسّ  2 ترخون را تعری  کرده اس.  -سلم

 ،از بهر این معنی اگر کسی را حاج. افتد که دوایی تیز یا تلخ خورد  ؛ذایقه را با ب کند

استعمال کند تا از مرار  او آن گه دوا    ،ل قدری از او بواید تا حس زبان را زایب کنداوّ

اگر او را با سرکه بیامیزند و در دهن گیرند درد دنبدان را   :رئیس گویدالشیخ  لم نشود متأ

زایب کند و شهو  را منقطع گرداند و اتب  رخون جبلی را عاقرقرحا خوانند و اگر او 

 را با سرکه رزند و در دهن گیرند درد دندان را زایب کند و دندان سس. را سو. کند 

 

 ان دعی

رئیس گوید نافع بود از بهبر زکبامی کبه از الرم گویند  شیخ  سبه رارسی او را کافور ا

   باتره را تیز کند او اکتحال کنند قوّ  ۀبرود  حاتب شده باشد و اگر به عصار

 

 عدس 

گوید که عدس را با هر توم که بیامیزی موافق. کند  اگبر خبواهی   الفلاحه  تاح،

گباه کشبتن  خبوردن عبدس  آن ،ها را در زیر سرگین گاو باید کردنکه زود برسد توم

شادی آرد و گویند که عدس با سویع نیکو باشد از بهر نقرس و از او بسبیار خبوردن جب ام  

 
 و ماده     شود  -  م: 1

 از امیرالمؤمنین     اس.  -  م: 2
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  های ردی آورد و آب او خناق را نافع بود خوردن آن خواب   آرد و تاریکی بصر نعوذ بالله و 

 

 عظلم 

کند و نافع   و اگر از او  لا سازند کل  و بهع را زایب  ؛از او نیب گیرند  ،گیاهی اس.

و اگر با شبکر ببه   ؛و شوك را بیرون آرد که در عضو مانده باشد،  بود از بهر قرو  کهن

 ا فال دهند از بهر سعال نافع بود 

 

 الثعلبعنب

نوعی از او زهر قاتبب اسب. و خبواب آرد و نبوعی دیمبر از او  :و او به انواع اس.

او زرد او را   سبز باشد و ثمرۀو نوعی که ورق او  تودیر کند و خواب آورد چون افیون  

از آن به خورد کسی دهنبد جنبون و  استعمال توان کرد و اگر از نوع مودر دوازده ح،ّ

   باتره را زیاده کند او اکتحال کنند قوّ ودی لون آورد و اگر به عصارۀفواق و کب

 

 فجل 

 ،اگر خواهی که فجب بزرگ شود چوبی را به زمبین فبرو ببر  :گویدالفلاحه    تاح،

آن گاه چوب را بیرون آر و جای او رر از کاه کن    بدان مقدار که خواهی که فجب بروید

و در آن جا بزر ترب بکار و بر بالای او سماد بریز که در آن حفره ترب بروید به مقدار 

و از  ؛او شبیرین ببود ، ثمبرۀآن گاه بکارند ،و اگر بزر ترب را در انمبین کنند  ؛آن چوب

نوواهد او را الا کسی که در اندرون او فضلا  جمع شده باشبد خواص ترب آن اس.  

و او از آن اسب. کبه چبون فجبب در معبده آیبد آن   ؛و چون بوورد آرو  گندیبده آرد

و مثال آن چنان باشد کبه   ،رس آن گند از فضلا  باشد نه از فجب   فضلا  را قطع کند

جنبانیدن او باعبث و    ،.جنبانیدنی سو  ،کسی چیزی را که بوی او مکروه باشد بجنباند

   شود و مادام که ساکن باشد رایحۀ او بسیار نبود و اگر رایحۀاو زیاد  آن بود که رایحۀ

و اگبر تبرب از ربس ثبوم   ؛او ردیبد آیبد  بودی بایستی که هر کس بوورد رایحبۀترب  
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و اگر زن ترب بوورد شبیرش زیباده شبود و اگبر مبرد   ؛ثوم را قطع کند  ۀخورند رایح

اما آواز را به فساد آرد و اگر ببه خبوردن او مبداوم. کننبد      باه بیفزایدخورد در قو

ای از او بر عقرب اندازند هلاك شود و اگر عقرب کسبی را معده را راك کند و اگر راره

و اگر کسبی را  ؛و ترب موی را برویاند ؛بزند و ترب خورده باشد به زیان آن آشنا نشود

افع بود و قمب را در بدن ردید آرد و چشم و سبر دنبدان را ه نداءالثعل، باشد یا داءالحیّ

ببود از یبربه گرد چشم  عسب یماد کنند کبودی را که گردا  زیان دارد و اگر فجب را با

و اگر کلب  را ببدان  بلا کننبد   ؛ترب را بر کادم چکانی بمیرد  زایب کند و اگر عصارۀ

بینداینبد مباران کبه در آن جبا  شبادرن و اگر سوراخ مار را بیابد و به ترب و  ؛زایب شود

و   ؛ترب بیاشبامد زردی از وی بببرد  ؛ و اگر تاح، یرقان رنج روز عصارۀباشند بمیرند

موی برآیبد و اگبر او را در چشبم کشبند   ،اگر بر مویعی نهند که موی از او رفته باشد

روس. ترب در چشبم   ؛ و اگر عصارۀدیده را روشن کند و اگر بیاض بر سیاهه بود ببرد

شند همان فعب کند و اگر در خانه باشد عقارب از آن بمریزند و اگر روی را بدان  لا ک

   باه بیفزاید کنند کل  را ببرد و اگر توم او بوورند قوّ

 

 فرفخ

  زیرا که در رهم ر آبها رویبد  ؛نیز گویند  ءالحمقااو را به رارسی رررهن گویند و بقله

و هر ریشی که بر  ؛تراند هی  در خواب نبیندخواب بمس  گویند که هر که فرفخ در جامۀ

اگبر فبرفخ و ببورق  و ؛بدن باشد چون رررهن بر او نهی به شود و شبهو  بباه بیفزایبد

  نعبوظ قبوّ  ،بین بسرشند و زهار و قضی، و خصیه را بدان  بلا کننبدبسایند و با انم

و اگر از آن بسبیار   ؛لیب را بدان  لا کنند زایب کندثآ  رئیس گوید که اگرال  شیخردید آرد

و از بهر بواسبیر نبافع اسب. و ورق او  ؛خورند درد چشم را دفع کند و تداع را بنشاند

نافع بود از بهر کندی دندان که از ترشی باشد  بزر او را اگر تشنه بوورد تشنمی بنشباند 

د شهو  را او را با جلاب بوور  و اگر کسی  ؛و از برای این معنی مسافران با خود دارند

 منقطع کند 
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 فنخنگشت 

نزدی  اس. که درخ. باشد  ببه نزدیب  آب رویبد و ورق او   ،گیاهی عظیم اس.

او روی را   : شبکوفۀیس گویدالرئاس. و او را شکوفه باشد و شیخ  همچون ورق زیتون

راك کند و اگر بدان یماد سازند و اگر بوورند تشنمی را بنشاند و تداع را زایبب کنبد 

و اگبر قضببان او در فبرش   ؛منی را کبم سبازد  د و مادۀبسیار کن  و خواب آرد و شیر را

از برای این معنی زنانی که شوهران ایشبان بایب،   ،بمسترند احتلام و نعوظ را منع کند

 هوام بمریزند  ،و اگر به ورق او دخان کنند  ؛باشند چنین کنند

 

 فوتنج 

اگبر کسبی از و امبا نهبری    ؛بوی اس. و او هم نهری باشد و هم جبلیگیاهی خوش

او بشنود با خویشتن آید و مانع احتلام شود و اگبر از او   یش رفته باشد چون رایحۀخو

یماد سازند نهش هوام را دفبع کنبد و اگبر ورق او ببر آتبش نهنبد از دخبان او هبوام 

و اگر کوهی ببود و   ؛بمریزند و اگر بوایند بوی ثوم زایب کند و شهو  باه را زیان دارد

و اگبر او را ب زنبد و   ؛ثار یربا  که بر بدن بود سیاهی او را زایب کندیماد سازند بر آ

به آب او تن بشویند جرب را زایب کند و از بهر ج ام و فواق و یرقان و استسقا و لبد  

 عقارب نافع اس. 

 

 الذئب قاتل

 گرگان را هلاك کند و آن را کس استعمال نکند    گیاهی عجی، اس.

 

 الکلبقاتل

 1س.  سمان را هلاك کند هر چه زودتر گیاهی دیمر ا

 

 
 قاتب الکل،     زودتر  -ن:   1
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 قتاد

من   :خاری تیز اس. و خارهای او دراز اس. و عرب را چو کاری دشوار بود گویند

 او کتیرا بود، نافع بود از برای سعال و آواز را تافی کند     تموه خر، القتاددون

 

 قت

ایبب کنبد و . گویند  عل  چهار را باشد  روبن او رعشبه را زساو را به رارسی اس  

 آن را بهتر از او دارویی نیس. 

 

 ءقثا

اگر خواهی که قثا بر تور  حیوانا  باشد یا ببر شبکلی از   :گوید  الفلاحهتاح،  

 ،و قثا را در آن قال، بنبه  ، قالبی بستان از آن چه خواهیاشکال مثلث یا مربع یا مومس

او هوا نرود و ببار چنان که در    ،و قال، را سو. ببندد  ،آن زمان که هنوز کوچ  باشد

و  ؛قثبا ببر شبکب قالب، ببود ،در او تصر  نکند و چون قثا بزرگ شود قالب، را بمیبر

اگر زن حایض در مقثاه برود مقثاه به زیان آید و گیاه او خشب    :گوید  الفلاحهتاح،  

چنان که در ظرفبی   ،دهن به بزر قثا رسد  ایحۀاو هی  گردد  هم چنین اگر ر  ءشود و قثا

که آلوده به روبن باشد و اگر خواهنبد کبه قثبا   این داشته باشد یا در خرقهبود که روب

 ،دراز شود ظرفی بستانند که سر او فراخ باشد و رر از آب کنند و آن را نزدی  قثا نهنبد

دیمبر ببار دورتبر   ،چون قثا به  ر  او رسبد  ،قثا چهار انمش. بودو  چنان که میان او  

و نیز گفته اسب. اگبر دانبه او را معکبوس بکارنبد   ؛ودقثا دراز ش  ]تار  نهند و هم چنین

زکبام  ،قثا با یکی از گیاه یم شود ثا او بزرگ شود؛ و اگر رایحۀاوراق او بسیار شود و ق

او شبیرین و ببه بایب.   ءقثا  ،و اگر بزر قثا را در عسب و شیر کشند آن گاه بکارند  1؛آرد

بهر عضۀ کل، الکل، و اگبر ثمبرۀ   : ورق او نافع باشد ازرئیس گویدالشیخ  لطی  باشد 

او مغمی علیه را نافع باشد و توم او ادرار بول کنبد و  او بوورند تشنمی نشاند و رایحۀ

 
 آرد  اند    و نیز گفته -  م: 1
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 رنگ روی را خوب کند   ،اگر روی را بدان  لا کنند

 

 قرطم

توم او سینه را رباك کنبد و آواز را  :رئیس گویدالاو را به رارسی کازیره گویند  شیخ

  بباه را زیباده قولنج را فایده کند و اگر با انجیر یا انمبین بوورند قبوّتافی گرداند و  

او   ۀورق او ببا ثمبر  :رئیس گویدالشیخ  ی گویند کند و نوعی از قر م هس. که او را برّ

او بدهند نبافع   را ورق او با ثمرۀ  نافع بود از بهر لد  عقرب  چنین گویند که اگر ملدو 

رند وجع او ساکن شود و اگر از دهن بیندازنبد دگبر بباره بود و اگر ورق او در دهن گی

کل  و بهبع را زایبب کنبد و   :رئیس گویدالاو عصفر باشد  شیخ  ۀو شکوف  ،وجع باز آید

 زایب شود  ،اگر با سرکه  لا کنند بر قوبا

 

 ابری نق

ی اسب. از یبتر دوااو را به رارسی بربس. گویند و بهع و کل  را ببرد و او موافبع

اگر بوورند و اگر  لا کنند به زمان اندك زایب کند و اگبر ببه ورق او یبماد   بهر برص

 جمله هوام  سازند نافع اس. از بهر سمّ

 

 قنب

ی چنین گویند که درختی اسب. در ا برّو امّ  بود؛ی و بوستانی  برّ   گیاه معرو  اس.

نبد و از او او ببه فلفبب بما د ذراعی و ورق او س ید بود و ثمرۀبالای او چن  ،تحرا باشد

عقبب را زایبب    ا نوع بوستانی شهدانه باشد و ورق او بنبگ اسب.روبن توان گرف.  امّ

گرداند و اعضا را مودر سازد و اگر کسی را دردی باشد و از آن بوورد اعضا را موبدر 

عقب را مشوش کند   ،چون از آن بوورد  ،و اگر کسی را اندوهی بود  ؛کند و الم درد نیابد

و قلندران از آن بسیار خورند و او را سبز خوانند و ببدان مشبعو    ؛نیابدو از آن اندوه  

 و شاعری از ایشان گفته اس.:  ؛باشند
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 در با  سعاد  شجر سبزش نیس.      اثر سبزش نیس.     ،سر دره آن را که ب 

 را که سر سبزش نیس.  مرده شمر آن      سرو از سر سبز زنده باشد همه سال  

و  ؛که محرور مزاج بود بوورد یا دیوانه شود یا خناقش ردید آیدو اگر بنگ را کسی  

ز آن بسبیار خبوردن ا :رئیس گویبدالد نافع بود از بهر درد چشم و شیخبزر او شهدانه بو

بادها را که در بدن ببود   :و بیر او گوید  ؛منی و ظلم. بصر را کم کند  تداع آرد و مادۀ

 ریحی باشد   مادۀد چون از تحلیب کند و روبن او درد گوش را نافع بو

 

 قنبیط 

او را به رارسی کرن، گویند  اگر کرن، را در زمین شور بکارند بزرگ شود و  عبم 

م را بببرد و   کَبرَم کارنبد قبوّرَرم در وی نیفتد و اگر در میان کَاو خوش بود و هی  کِ

د ثقبب و و اگر ورق و قضبان او بکوبند و بر ریشبانی مغمبوم نهنب ؛  نبودخمر او را قوّ

هبای هایبب بینبد و از ببرای ایبن او هر که بوورد خواب  ۀتر گردد و ثمراندوه او سب 

و اگر  بیخ او با شراب بوورند   ؛معنی معبران تعبیر خواب کسی که کرن، خورده نکنند

و اگر کسی را سعال کهن   ؛افاده کند  به زنی دهند که حیض او منقطع شده باشد باز آید

او نیکبو   ه خوردنو اگر کودکان را عاد  دهند ب  ؛زایب شود  ،و بیاشامدباشد و از  بیخ ا

از   ؛آوازش تبافی شبود  ،و اگر در تو  کسی بحوح. بود  بیخ کرن، خبورد  ؛باشد

رئیس گوید که قنبیط اوجاع را بنشباند الشیخ  برای این معنی مغنیان بسیار استعمال کنند 

چشم  توم او اگر دخان کنند در رالیزها   و از بهر رعشه نافع بود و خواب آرد و تاریکی

و بساتین دودی که در آن جا متولد شده باشد هلاك شود و اگبر زن بعبد از جمباع ببه 

با ورق او نافع باشبد از   از او بچه متولد نشود و بزر او  ،خود برگیرد منی را به فساد آرد

 کل، الکل،   برای عضۀ

 

 قطن

امه بافند و اگر ناعم بود تن را فربه کنبد و اگبر او را به رارسی رنبه گویند و از او ج
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و اگر ورق او عصیر کنند و به کودکان دهند اسهال ایشبان را   ؛بود تن را لابر کند  نخش

و اگر قشر جوز را بسوزند و رماد او را در بن دندان کنند چون ریبش شبده   ؛منقطع کند

ریش  ،من ریش شده بود  هایل  کتاب که بن دندان  چنین گوید مؤباشد به اتلا  آرد

شبد و هبی  علاجبی تر میآمد تبباهلم شده بودم و هر روز که بر میتأو از آن م  ،سو.

قشر جوز قطن بستان و روس. او بسبوزان و   :کرد و ریرزنی بغدادی مرا گف.قبول نمی

ببار دوم آن    بن دندان بسوخ. و الم او را بنشاند   چنان کردم   رماد او در بن دندان کن

ن بسوخ. و بار سیوم چنان کردم هی  نسوخ. و تمام نی  شد و بیش از آن به آن چنا

 حاج. نیفتاد 

 

 قیصوم

زیرا که مباران از ببوی او  ؛ماران گویندبه رارسی او را بوی   گیاهی خوش بوی اس.

الا که همه بمریزنبد یبا  ،بمریزند  اگر آن را در حوالی دهی بکاری هی  مار آن جا نماند

قیصوم را به روببن تبرب   ،اگر کسی را ریش دیر برآید  :رئیس گویدالشیخ   هلاك شوند

و او را اگر در مویعی بریزی هوام جملبه   ؛رزد و بدان  لا کند ریش را زود بیرون آرد

و از ببرای   ؛و حبیض را ادرار کنبد  ،سبموم کنبد  بمریزند و اگبر بیاشبامند دفبع بایلبۀ

 عسرالبول نافع بود و بچه را بیرون آرد 

 

 گاوزبان 

از خبواص او آن   :رئیس گویبدالشبیخ  الثور گوینبد او را لسبان   گیاهی مشهور اس.

 اس. که دل خوشی آرد و بم را زایب کند 

 

 کتان 

 های نباعم از آن جبا ببود های نفیس بافند و قصب،از وی جامه   نباتی مبارك اس.

و محرور مزاجبان را   کتان از بهر زکام نافع اس. و تن را فربه کند  چنین گویند که جامۀ
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ها را بنشاند و اگر المو اگر بزر کتان را یماد کنند    ؛مفید بود، خصوتاً در فصب تابستان

به انجیر و نطرون یماد کنند کل  را ببرد و با شمع نافع باشد از بهر برص اظفار و اگر 

   باه را قوی کند با عسب و فلفب خورند و قوّ

 

 کراث 

اگر   :گوید  الفلاحهشامی و نبطی  تاح،    :یند  دو نوع باشداو را به رارسی گندنا گو

خواهند که کراث را اتول قوی باشد بعرا  گوسفند بستان و در میبان هبر بعبری سبه 

و اگبر   ؛آن گاه در زمین رنهان کن که اتول او به بای. قوی شود  ،دانه از بزر کراث بنه

و اگبر کبراث بسبیار   ؛ن شبودبکوبند و بر لسع عقرب یا زنبور نهند در حال المش ساک

لیبب را بببرد و خبوردن او : کبراث شبامی ثآرئیس گویبدالشیخ  خورند ظلم. بصر آرد 

ا نبطی بواسبیر را سبود دارد ی تولد کند و دندان را به بای. زیان دارد  امّدهای رخواب

و شهو  باه را ردید آرد و اگر کراث را بوایند و بر جراحا  نهند خون از وی منقطبع 

او با عسب بستانند و به زنی دهند کبه حبیض او منقطبع   ی  اوقیه از عصارۀد و اگر  شو

شده باشد حیض ردید آرد و اگر در حلع کسبی بحوحب. باشبد کبراث را تنباول کنبد 

 آوازش تا  شود و از برای این معنی اتحاب بنا استعمال کنند 

 
 کرسنه

حب، او در    یع اس.اوراق او رق   یسقوریدس که گیاهی یعی  اس.دچنین گوید  

و رنبگ او میبان بببر  و  اع بود به مقدار عدسی و عدس منفخ اس. و آن مصبلح؛اقم

 لا کردن به آن نافع بود از   :رئیس گویدالتفر  بود و  عم او میان ماش و نوود  شیخ

بهر بهع و کل  و برص و لون را نیکو کند و اگر از وی سویع سازند و به کسی دهنبد 

کلب،  شراب بسرشند و یماد سازند و ببر عضبۀربه شود و اگر او را به که لابر باشد ف

 1ان نافع بود  انسالکل، یا نیش افاعی یا عضّ

 
 و اگر او را به     بود  -  م: 1
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 کرفس 

ی و بوستانی باشد و خوردن او بوی دهن خبوش کنبد و از برّ  ،گیاهی مشهور اس.

و هبر کبه از آن   ؛برای این معنی جماعتی که با ملوك سون گویند از کرفس تناول کنند

و اگر از آن یماد سازند بر عضو مبرتعش   ؛ورد از مردان و زنان شهو  باه ردید آردبو

لیبب و بوسبتانی نافع باشد از بهر داءالثعل، و ثآ  ینوع برّ  :رئیس گویدالساکن شود  شیخ

  بباه را نافع باشد از برای  ی، نکه. و جرب و قوبا  چنبین گوینبد کبه کبرفس قبوّ

ا منع کنند از خبوردن تبا شبیرش ببه فسباد نیایبد از بهبر برانمیزد تا بایتی که مریعه ر

و اگر کسی کرفس خورده باشد و او را کادم بزنبد کبار ببر وی سبو.   ؛شهو  جماع

باید که در زمانی که بیم گزیدن عقرب باشبد از خبوردن کبرفس    شود و بیم هلاك بود

گبر کبرفس را و ا  ؛او در چشم کشند ظلم. بصر را دفع کند  ؛ و اگر عصارۀاحتراز کنند

و توم او از برای استسقا و عسرالبول و اخراج   ؛در گردن آویزند درد دندان را سود دارد

و اگر در میان قومی توم او بوبور کننبد جملبه را دوار ردیبد آیبد و   ،مشیمه نافع باشد

 بجنبند 

 

 کرویا 

نبافع  رئیس گوید که بادها را تحلیب کند و از بهر یع  دل  ال گیاهی معرو  اس. و شیخ 

  بادها نافع اس.  د و درد شکم را ببرد و از بهر همۀ باشد و کرم سر معده را هلاك کن 

 

 کزبره 

بلیناس گوید که اگر کزبره را به آهستمی از بیخ بر کنند و بر ران زنی بندند که زادن 

گشنیز تر خواب آرد و تاریکی   :رئیس گویدالدر حال خلاص یابد  شیخ  ،او دشوار باشد

او را ببا   ۀ منی را قطع کند و عصارۀ  نعاظ را زایب کند و مادیز خش  قوّچشم و گشن

های سو. را بنشاند و از آن بسیار خبوردن دهبن را ببه لبن استعمال کنند جمله یربه

و اگر مقدار نیم درم بوورد هم دوار ردید کند و اختلال عقب به حدی که ببه   ؛فساد آرد
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ده باشد سه کب  از آن در دهبن انبدازد درد او در و اگر کسی را زنبور گزی  ؛مستی ماند

ب از ا  و عقبارحیبّ ،بلیناس گوید که اگر خانه به کزبره و قیر بوور کننبد   حال بنشیند

 سیر و ریاز ببرد   آن جا بمریزند و کزبره رایحۀ

 

 کلواسه

و   جمله از بوی آن سس. شبوند  برابیث  ،گیاهی اس. که چون در فراش بمسترانند

 ن نتوانند جست

 

 کمون

اگبر خبواهی کببوتر در ببرج   ن را دوسب. داردآ  او را به رارسی زیره گویند  کبوتر

ریش از آن که بیبرون رونبد بطلب، علب  تبا آن   ،بسیار باشد کمون در برج باید نشاند

اگر روی را   :رئیس گویدالزیره بمریزد  شیخ  ن را دوس. گیرند؛ و مورچه از رایحۀمسک

سیار خورند تفره ردید و اگر از وی ب  ؛او تافی و روشن شود  لون  ،به آب زیره بشویند

؛ و اگبر رعبا  او کبم شبود  ،او با سرکه به تاح، رعا  دهند تا ببویبد  آید و عصارۀ

و اگر زیره و نم  بستانند راس. ببه راسب. و   ؛او را در دیده کشند روشنی آرد  عصارۀ

 ماند مد  مدید ب  ،آن را قرص سازند و در میان دقیع تافی نهند

 

 ة کما

 ،نباتی اس. که در جو  زمین ردید آید از تأثیر یوء قمر و او را هی  تومی نیس.

لیکن از نداوتی که در جو  زمین مجتمع شود نضج یابد   ،و نه برگ  ،نه ساق  ،نه عروق

و در الفاظ  ؛هم چنان که جواهر معدنی در اندرون زمین متکون شود  ،حاتب آید  ةو کما

ء هبا شبفااءو م کبالمنّ ةن الکمباخإ :آمبده اسب.  -علیه و آلبه و سبلمتلی الله  -ریغمبر  

چبه اگبر تبرنجبین از هبوا چنان  ،نقصاز آن روی که در زمین متولد شود بی  « للعالمین

 ۀدر سبای ةو عرب چنین گویبد کبه زهبر قاتبب ببود و هبر چبه از کمبا  ؛رنجیبیفتد بی
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رئیس گوید که النمردد  شیخ  در دیمی باشد ممس گرد آن دیگ  ةاگر کما  ،ها بوددرخ.

او چشبم را روشبن کنبد و   ۀبوورد باید ترسیدش از فالج و سبکته  عصبار  ةهر که کما

و از آن نوعی هس. که قتال اس. و آن این اس. کبه   ؛قولنج آرد و عسرالبول تولد کند

 چیزی از هوام بود  ۀ درختی یا به نزدی  خانۀدر سای

 

 لاب لب

هبای باریب  ببود و بر درخ. ریچیده شود و او را خط  المساکین خوانندآن را حبب

  از بهر تداع دیرینه تالح بود و ورق او با خب نافع ببود از بهبر  حبال    اوراق او دراز

 لبن لبلاب عظیم موی را دراز کند و قمب را هلاك گرداند  :رئیس گویدالشیخ

 

 الحمل لسان

  او را کثیرالایبلاع گوینبد :ویبدسقوریدس گدی   مانده میگیاهی اس. که به زبان برّ

اگر او را بر گردن تاح، الونازیر بندند نافع بود و  بیخ اتول او را اگر تباح، درد 

دندان مضمضه کند وجع او را بنشاند و اگر اتول او را به جای سبلع در عبدس کننبد 

 کلب، الکلب، فع بود و اگر او را با نم  ببر عضبۀترع را دفع کند و از بهر ت، ربع نا

 نهند نافع بود 

 

 العصافیر لسان

 ورق او نافع ببود از ببرای قبرو  و دمامیبب    گیاهی اس. که به زبان گنجش  ماند

   باه بیفزاید نافع بود از بهر خفقان و در قوّ :رئیس گویدالشیخ

 

 صفل

اگبر فبلا  ظباهر کنبد کبه در آن   :گوید  الفلاحه  او را به رارسی کبر گویند  تاح،

 ایکبر به فساد آید و کبر در زمین خراب روید و کبر را ثمره  ،هد کردزمین عمار  خوا
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؛ و اتبب او و او را به نم  ب رورند  بخ او به بای. مفیبد ببود  ،بود او را دارکبر گویند

اتب او نافع بود    و اگر در عصیر اندازند هی  برنجوشد  ؛الا حری  بود  ،ا بودهمچون قث

  بباه بیفزایبد و بواسبیر و در قبوّرق او نافع بود از بهر  و و  ؛و فالج  ءالنسااز برای عرق

و اگر آب او را در گوش چکاننبد اگبر ذبیب، در آن جبا رفتبه باشبد  ؛تریاق زهرها بود

هلاك شود و اگر بهع را بدان  لا کنند زایب کند و دیبدن بسبیار او رریشبانی خبا ر و 

  وداندوه دل آورد و در زمینی که آن بسیار بود نشا، کمتر ب

و حکای. عجی، روای. 

کننببد کببه ملبب  هندوسببتان 

به انوشیروان فرستاد  قاتدی 

و او را تهدید کرد که بیایم و 

 !جمله زمین فارس را بمیبرم

گف. این سبون   :انوشیروان 

خواسب. جاهلانه اسب.  می

کببه در مقابببب ایببن جببوابی 

بموید رس فرمبود   ،حکیمانه 

تا مجلس را به انواع ریاحین 

یکی از حایران شاخی از کبر برگرف. و رسول هنبد    تد را  ل، کردندبیاراستند و قا

  گویبدهندو گمان برد کبه از بهبر عبز  آن می   از این گیاه در بلاد شما باشد  :را گف.

ل ملب  خبود را کسری گف. که مل  هند را بمو که اوّ   گف. به بلاد ما از آن رر باشد

 ،ا در جمله مل  خود از این کبر بیابیماگر م   آن گاه قصد مل  دیمران کن  ،عمار  کن

 عامب سیاس. کنیم 

 

 لفاح 

نوعی از آن سباق نبدارد   در اختیارا  شابزج خوانند  او را به رارسی شابیزك گویند
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و هر که بوی او بسیار به مشام رساند سکته   1؛و ورق او سفید بود و او را ذکر نیز گویند

ید تبداع را بنشباند و اگبر توبم او را ببا ردید آرد و ورق او را اگر تاح، تداع ببو

و اگر زنی به خود برگیرد خون او را منقطع کند   ؛کبری. بیامیزند آتش بدان متعلع نشود

ببه  ،خواننبد  ی را یببروو اتبب لفبا  ببرّ ؛هوام نهند نبافع ببود لسعو اگر با عسب بر 

خنازیر نهند نافع ببود  او را بر اورام و  اگر ذکر به ذکر و انثی به انثی ،تور  آدمی ماند

و اگر از آن در شراب کنند مستی عظیم ردید آورد و اگبر کسبی خواهبد بوسببد از آن 

رئیس گویبد کبه اگبر نعبوذ الشیخ افه سازد و به خود برگیرد سهر بر وی بال، شود یش

 بالله حاج. افتد که عضوی را ببرند مقدار سه آبلوس در شراب کنند و دهند تا بوبورد

و اگبر عباج را ببدان ب زنبد   ؛چنان که از قطع عضو خبر نداشته باشد  ،خود کنداو را بی

 آن زمان نرم گردد و هر چه خواهی از آن توان ساختن   ،مقدار شش ساع.

 

 لوبیا 

رئیس گوید که خبوردن او الگوسفند ماند  شیخ  ۀگیاهی مشهور اس. ح، او به گرد

مرده بیبرون آرد  ۀکند و مشیمه و بچ و بیر او گوید که تن را فربه  ؛های ردی آردخواب

 و خون حیض را ادرار کند و تن را از خون نفاس راك کند 

 

 لوف 

ی تالح ببود  اتبب او   ورق او از برای جراحا  رداو را به رارسی فیلموش گویند

  باه زیاد  کند و از افاعی هی  آن جبا نمبردد بهع و کل  را زایب کند و با انمبین قوّ

 که لو  باشد 

 

 نیلوفر 

گیاهی مشهور اس. و او را بوی خوش باشد و در میان آب ایستاده رویبد  بلینباس 

 
 او را ذکر نیز گویند  -  م: 1
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رئیس گوید که الگوید که اگر نیلوفر در سایه خش  کنی و بر آتش اندازی نسوزد  شیخ

اما قو  باه را زیان دارد و باه و منی کم کند   ،نیلوفر خواب آرد و درد سر ساکن گرداند

  باه را ناقص کند و اگر  لا کنند بهع را ببرد و اگر زفب. ورند قوّو اگر توم او را بو

 با او بیامیزند و  لا کنند از بهر داءالثعل، نافع بود 

 

 ماش 

  بباه را زیبان دارد و اگبر خبوردن او قبوّ  :رئیس گویدالگیاهی معرو  اس.  شیخ

 ها را یعی  کند اما دندان ،یماد کنند از آن وجع را ساکن کند

 

 یون مازر

 ؛تغیر و کبیر  :و آن دو نوع اس.  ؛کار بودهایی که زیاناز گیاه  ،گیاهی معرو  اس.

تر باشد و اگر او را اگر با کبری. بیامیزند فعب او قوی  1اما کبیر چون ورق زیتون باشد و

مبوش یبا سبگ یبا خبوك از آن   ،زی. عجین کننبد  بابونه وبا سویع بیامیزند و به آب  

و اگر به آب ایستاده افکنند ماهی که   ؛بود  بیشتر از دو دانگ سمّ  و  ؛بوورند هلاك شوند

و مستسبقی را دو دانبگ از آن بدهنبد عظبیم اسبهال آورد و  ؛در آن جا بود هلاك شود

  لکن علاج به آن خطرناك بود  ،استسقا را زایب کند

که شوصبی از   -رحمه الله-و از حکایا  عجی، چنین گوید قایی ابوعلی سوجی  

  آن جا او را علاج کننبد یارس مبتلا شد به استسقا و او را به بغداد بردند تا ا بااعیان ف

ایبن سباع. از حیبا   :مرد از زندگانی ناامیبد شبد و گفب.   ا با از علاج عاجز آمدند

رس کار او از مداوا و علاج بم ش.    خواهم بوورمبم ارید تا آن چه می   یوس شدمأم

تبا یب    از آن جا گ رانیدندی بوریدی و بووردی و بر در سرای خود بنشس. هر چه

یار بورید و همه را از آن بس  ،فروخ.ملخ بریان کرده می  ،روز مردی از آن جا بم ش.

بعد از زمانی  بیع. او متحلب شد و اسبهال ردیبد آمبد و تبا سبه روز سیصبد   بوورد 

 
   م: + وانمه سیاه بود و جمله انواع او اگر  لا کنند از برای بهع و برص و ریش تالح بود 1
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استسقا سلام.   با انتعاش ریدا کرد و از  مجلس بنشس. آن گه اسهال منقطع شد و قوّ

مبا را ببه آن     ]گفتندر:احوال به ایشان بمف.   بعد از آن ا با از سب، آن ررسیدند   یاف.

ما را ببه  :شوص دلال. کن که ملخ به تو فروخ.  دلال. کرد  ا با آن شوص را گفتند

ببدان زمبین ببرد و زمبین ربر از   آن زمین دلال. کن که ملخ از آن جای گرفتی  ا با را

  او در اندرون ملخ شبد یون بوده اس. و قوّ  ا با دانستند که آن فعب مازردیون بومازر

ربس از عجبز ا ببا آن ملبخ را رزق او   و باری تعالی خواس. که آن بیمار را شفا دهبد

چندان که موافبع مبزاج مبریض   ،یون معتدل شده بود در وی  آنها را قو  مازرساخ.

 قدیر   ءشی ه علی کبّانّ  ؛بود تا سب، شفای او شد

 

 ماهودانه

  او به ماهی کوچ  ماند درازی او به مقبدار انمشبتی ببود   الملوك گوینداو را ح،

او سبیاه ببود و اگبر از ۀ دانب ،چون فندق باشد سه و در هر ی  سه دانه ببودثمرۀ او هم

المفاتب و عرق النسا  لا کنند نافع بود و از بهبر نقبرس و قبولنج برای استسقا و وجع

هی  بلغم را در   ،اگر سه دانه از آن با خروس ریر ب زند و مرق آن را بیاشامند  مفید بود و

 اندرون نم ارد و جمله ا لاق کند و تفرا نیز هم چنین 

 

 زهرج یماه

  وعاتگیاهی اس. که ورق او به ورق  رخون ماند و او را قضیبی بود و از جمله ی

او را در بدیری اندازند کبه در آن ی. باشد و اگر  وع گیاهی بود که در او سمّاس. و یت

المفاتبب و و از بهر نقبرس و وجع  ؛همه مس. شوند و بر سر آب آیند  ،جا ماهی باشد

 و درد رش. نی  باشد   ءالنساعرق

 

 مرزنجوش 

رئیس گوید که نافع بود از برای دفبع الگیاهی مشهور اس. و بوی خوش دارد  شیخ
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ی استسقا و عسرالبول و درد شکم و با سبرکه تداع و شقیقه و  بخ او نافع باشد از برا

یماد وی نافع بود برای لد  عقرب و اگر بزر او را درهمی به زنببور گزیبده دهنبد در 

و مرزنموش   ؛و اگر با روبن او تاح، فالج  لا کند نافع بود  ؛حال وجع او ساکن کند

 ی باشد که آن اثر بر رو  خصوتاً  ،خش   لا کنند بر اثر کبودی او را زایب کند

 

 ناردین 

سنبب رومی بود و ساق ندارد و ورق او چون ورق عصفر بود و اگر او را ببا سبرمه 

در چشم کشند اهداب برویاند و اگر بوورند بول و حیض را ادرار کنبد و دو درهبم از 

 برای فالج و لقوه نافع بود 

 

 نانخواه 

او بسیار شبود   د خون در تننگیاهی مشهور اس. هر که بر خوردن او مداوم. نمای

ذکبور بسبیار شبود و انباث دو دو   ۀو اگر در زمستان گوسفند را از آن عل  بدهند نطف

  و اگر به ممس انمبین دهند قبوّ ؛زایند و تو  ایشان رر شود و قرارد در ایشان نیفتد

و  ؛عسب او خوب و بسیار آید و منج او را دوس. دارد و هبی  از او دور نشبود  گیرد و

هر که در او بسیار نظر کند   :باشد از بهر دفع عفن جمله هوام  بلیناس گوید  نانوواه نافع

هر که از بزر او بوورد یبا  بلا سبازد رویبش زرد   :رئیس گویدالشیخ   رویش زرد شود

شود  اگر یماد سازند از برای بهع و برص نافع بود و کبودی یبربه را از انبدام زایبب 

ا  درد بنشیند و شراب او از بهر نهش هوام و حیّبکند و  بیخ او را بر لسع عقرب نهند 

 نافع بود 

 

 نرجس 

النرجس فمبا مبنکم   اشموخ  :فرمود که  -علیه و آله و سلم  تلی الله-حضر  ریغمبر  

 شمّ  لا فمای هبها إبرص  من الجنون والج ام وال  ادؤبین الصدر و الف  ةشعرله  ولا  من أحد إ
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اگر کسی را دو نبان باشبد یکبی را   :گوید  جالینوس  1 «ةمرّفی العام    وه ولوالنرجس شمّ

هبم چنبان کبه نبان  ؛زیرا که نرجس ب ای رو  اس.  ،بوورد و به دیمری نرجس خرد

  :و ابونواس در وت  او گوید  ؛ب ای بدن اس.

 تنع الملی    ار مابی آثبلإ              انظر فقاتب فی نبا  الارض  

 ها ذه، سبی  جداولان بک                 را بجین فات بلسایون من  بع

 ه شری  بس لب یبن الله لبأب               جد شاهدا الزبرص،علی ق 

 و هم در همین معنی کمال الدین اسماعیب گفته اس.:

 شعر 

 دارد ر بستبگه دادابو شبدل ت ب عبر سر افسبر دارد         از   نرگس که ز سیم

 ر زر دارد م . منشا، اس ه گویی ب        دارد   رد  ترب ا  زمبصبع  سب.در  د 

 سحاق در وت  نرجس گوید:و بل

 د که دارد قدمی سیم رر از زر ب نبویبگ      معصفر  نرگس که چمن از رخ او گش.

 دارد و ی   اس مزعفر   شش نان تن   بی سیم     ه زر دارد و ن ببسحاق ن ۀدر دید

و اعتقاد مردم این اس. که ایبن شبعر   2؛عیب اس.ااین شعر افصح از شعر کمال اسم

گوید که اگر بصبب نبرگس را   الفلاحهتاح،     از افصح المتکلمین کمال اسمعیب اس.

آن را ببر   ،در خرقه بندند و او را در وقتی که  الع جوزا باشد و عطارد ببدو نباظر ببود

رئیس الی کبه در انبدرون دل دارد ظباهر کنبد  شبیخسبرّ  ،زنی نهند که خفته باشد  ۀسین

و اگبر  ؛د که در آن جا خار یا ریکان بود بیرون کنبداگر بصب نرجس بر جایی نهن  :گوید

او بهع و کل  را زایب کنبد و از بهبر  شکوفۀ  تر بود با شلجم و عسب باشد فعب او قوی

تداع نافع بود و خوردن او قی آرد و مقدار چهار درم اگر ببا عسبب بیاشبامند از شبکم 

 بچه را بیندازد اگر زنده باشد و اگر مرده 

 

 
  36، ص14، ابن عساکر، جتاریخ مدینه الدمشع ن :   1

 ق ا عمه     اس. احبسو  -  م: 2
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 نسرین 

رئیس الی و بوستانی ببود  شبیخمشهور اس. او را به رارسی نسترن گویند  برّگیاهی  

از بهر  نین گوش و درد دندان و نوع بری بر ریشانی  بلا   ،نوع بوستانی نافع بود  :گوید

 کنند تداع را بنشاند و از برای فواق نافع اس. 

 

 نعناع 

  بباه بیفزایبد و قبوّگیاهی معرو  اس.  معده را قوی کند و فواق را بنشاند و در  

و اگر زن ریش از جماع ببه   ؛منی قوی کند و کرمی که در شکم بود هلاك گرداند  اوعیۀ

و اگر ریشانی را بدان یماد کننبد تبداع را بنشباند و از بهبر   ؛خود برگیرد آبستن نشود

او با سرکه اسبهال دمبوی را قطبع کنبد و اگبر ببا     عصارۀکل، الکل، نافع باشد  ۀعض

نعناع را ببا سبرکه خورنبد  :و بیر او گوید  ؛کوبند و خورند بیضه را دفع کند  الرمّانح،

 شهو  باه را در حرک. آرد و معده را قوی کند و فواق امتلایی را بنشاند 

 

 هلیون 

 بخ او نافع ببود از ببرای درد   :رئیس گویدالگیاه کوهی اس. و بر سنگ روید  شیخ

هر قولنج ریحی نافع بود و اتب او را اگر ب زنبد از ب  :و بیر او گوید  ء؛النسارش. و عرق

منی بیفزاید و اگر او را با شبراب   ۀمفید بود و از برای عسرالبول و عسرالحمب و در ماد

ب زند نافع بود از بهر نهش رتیلا  اگر بزر او را ببر دنبدانی نهنبد کبه درد کنبد درد او را 

 بنشاند 

ارببب   ۀای. کرد کبه در جببال مدینباز حکایا  بری، آن که دوستی از بهر من حک

شبراب  رّۀعامب آن مویع هر سال از ببرای تباح، ارببب چنبد جب   هلیون بسیار باشد

ی  سال جمعی از کردان بر کاروان بزدند و شبراب هلیبون کبه در آن    هلیون فرستادی

 ؛از آن بسیار بووردند و ایشان را اسهال ردید آمبد  ،کاروان بود رنداشتند که انمبین اس.

چنان که جمله یعی  شدند و بیفتادند و شوصی بر ایشان بم شب. و ایشبان را ببدان 
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 1،تاح، اربب تباح، ملب  ناتبرالدین ببود   به اربب آمد و حکای. کرد   حال یاف.

جمله یبعی  جملبه شبده و در   الدین علی الصغیر را بفرستاد تا ایشان را بیاوردندزین

خندیدنبد و بعضبی از ایشان جمع شبدند و می اهب اربب بر  تن ایشان هی  قو  نمانده

 ایشان بمردند و برخی به سلام. رهایی یافتند 

 

 هندبا 

 :به بای. تلخ بود و آن بر دو نبوع اسب.   گیاهی اس. او را به رارسی کاسنی گویند

انبد کبه هبر فرموده -علیه السبلام-ل بوستانی و ورق او رهن بود و امیرالمؤمنین علی اوّ

اگبر  :رئیس گویبدالهندبا را ی  قطره از آب بهشب. در وی ببود  شبیخ  ورقی از اوراق

اگبر    ی اسب.و نوع دوم برّ  ؛ها را ساکن گرداند، ورمنقرس را بدان یماد کنند نافع بود

بدان اکتحال کنند بیاض چشم زایب کند و اتب او یمادی نافع اس. از بهر لسع حیّه و 

اگر کسبی را  :اندو حکما گفته  ؛بع نافع بودعقرب و زنبور و سام ابرص و از برای ت، ر

ل آن یوم الاحد ببود روی ببه قمبر درد دندان بود ی  شاخ هندبا برگیرد در ماهی که اوّ

مع لحم الفرس فبان وجبع   ءکب فی ذل  الشهر الهندبا: لاتأآرد چون هلال را ببیند گوید

 بداً أیزول و لایعوذ  ةسع

 

 ورس

ند  سالی بکارند و بیس. سال بماند و اگر  لا کننبد نباتی اس. که آن را به یمن کار

 کل  را زایب کند و نهش هوام را نافع اس. 

 

 وسیون 

و  ؛از بهبر کلب  نبافع ببود  :رئیس گویبدالنباتی اس. که ورق او به سیر ماند  شبیخ

 کل، الکل، مفید اس. ۀ  از بهر عض :جالینوس گوید

 
   م: مظفر الدین بن 1
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 یقطین 

اگر خواهی کدو بزرگ شود او را   :گوید  هالفلاح  او را به رارسی کدو گویند  تاح،

و اگر خواهی که شیرین بود توبم کبدو در   ؛هم چنان زرع کن که در قثا شر  داده شد

و از خواص او آن اس. که ممس ببر درخب.   1؛چنان که در بطیخ گفته شد  ،عسب انداز

 از شکم ماهی نجبا  داد گوشب.  -علیه السلام-او نشیند و چون باری تعالی یونس را  

درخب. کبدو از ببرای او آن جبا  ،بدنش چنان شده بود که گوشتی در دیمی روته شود

 2آفرید تا ممس بر بدن مبارکش بنشیند و از هوام آسی، نرسد 

 

 

 

 

 *  *  *

 
 السلام گوید: اذا  عمتم فاکثروا الترع فیه فانه تسکین قل، الحزین م: + و امیرالمؤمنین علی علیه  1

  م: + و سلام. یاف.  و الله اعلم بالصواب  اینجا مقام شد نظر دوم در نببا  و خبواص و عجایب، آن و آنچبه 2

السلام علی خیر خلقبه و مظهبر حقبه  ای اس. از دریایی  و الحمد لله رب العالمین و اتلوه وقطره  گفته شد 

 محمد و آله اجمعین و سلم تسلیما کثیراً وایعاً 
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 م   1943آنکارا،  

  1426ابن اکفبانی، محمبد، ارشباد القاتبد، ببه کوشبش فبؤاد سبزگین، فرانکفبور ،  

 م    2005ق/ 

 ابن تغری بردی، المنهب الصافی و المستوفی بعد الوافی، تحقیع محمد محمبد امبین،

 تا جا، بیللکتاب، بیالهيعة المصریة العامة  

 تا ه، قاهره، بیهمو، النجوم الزاهره فی ملکوك مصر القاهر

 م   1967الارض، چاپ دخویه، لیدن،  صورةابن حوقب، کتاب  

 م   1967ابن خرداذبه، کتبا المسال  و الممال ، چاپ دخویه، لیدن، 

 م   1988ق/  1408ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد بن محمد، تاریخ، بیرو ، 

 ش   1365ان،  چانلو، تهرحسین قره ترجمة، العفيسةابن رسته، احمد، الاعلاق  

 م   1958بن هارون، تاریخ موتصر الدول، بیرو ،   بریغوریوسابن عبری،  

 م   1979ق/  1399ابن عماد حنبلی، ش را  ال ه، فی اخبار من ذه،، بیرو ، 

 1405ابن فریعون، جوامع العلوم، چ تصویری، به کوشش فؤاد سزگین، فرانکفور ،  

 م   1985ق/

، چباپ مصبطفی 2، قسم  4ی معجم الالقاب، ج  ابن فو ی، تلویص مجمع الاداب ف

 م   1963جواد، دمشع، 

 ق   1358-1351، قاهره،  العهایةو   الدایةابن کثیر، اسماعیب،  

 م   1996ق/  1417الدین، تاریخ، بیرو ، ابن الورید، ابوحفص زین

 ق   1380ابوالفدا، الموتصر فی اخبار البشر، بیرو ، 

  1377اثر آفرینان، تهران،  

 ش    1374فیس خدما  مسلمانان به جغرافیا، ترجمه حسن لاهوتی، مشهد  احمد، ن

مكتبة الثقافة المشتاق فی اختراق الافاق، قاهره:    نةهةادریسی، محمدبن محمد، کتاب  
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 تا ، بیالدیعية

  1967محمد، کتاب مسال  الممال ، چاپ دخویه، لیدن  بناتطوری، ابراهیم

ابی  ال،، نوبه الدهر فبی عجائب، الببر و انصاری دمشقی، شمس الدین محمد بن  

  1382البحر، ترجمۀ دکتر حمید  بیبیان، تهران، اسا یر،  

  1369بازیب، گری؛ نقاشی ایران، ترجمۀ شروه، عربعلی، تهران،  

ترجمببۀ بببراون، ادوارد، تبباریخ ادبیببا  ایببران از فردوسببی تببا سببعدی، نیمببۀ دوم،

  1351بلامحسین تدری افشار، تهران،  

 ش   1342نامه، چاپ محمدامین ریاحی، تهران  ، محمدبن نجی،، جهانبکران

 م    1991ق/ 1411ابراهیم، بحوث فی تاریخ الط، و الصیدله عندالعرب، بیرو ،    بن مراد، 

بویب، جی  آ، تاریخ ایاران کمبریج، از آمدن سلجوقان تا فروراشی دولب. ایلوانبان، 

  1387ترجمه حسن انوشه، تهران،  

احمبد  ترجمةةةریحان، تحدید نهایا  الاماکن لتصحیح مسافا  المساکن، بیرونی، ابو

 ش   1352آرام، تهران،  

 م   1928رورداوود، ابراهیم، ادبیا  مزدیسنا، بمبئی، 

 ش    1352ترین روزگار تا دوران تفویان، تهران  تجویدی، اکبر، نقاشی ایرانی از کهن 

 م   1949ن، بیرو ، جاحظ، عمرو، الحیون، به کوشش عبدالسلام محمدهارو

جوینی، عطا مل  بن محمد، کتاب تاریخ جهانمشای، چاپ محمد ببن عببدالوهاب 

 تا(؛، چاپ افس. تهران )بی1937  –  1911قزوینی، لیدن  

 ش   1361همو، تسلیه الاخوان، چاپ عباس ماهیار، تهران  

 چلبی اوبلی، عامب، خبیجان«، دانشنامه جهان اسلام 

 تا عن اسامی الکت، و الفنون، بیرو ، بی  حاجی خلیفه، کش  الظنون

الحاس،، محمد بن ایوب، تحفه الغرائ،، به تصبحیح جبلال متینبی، تهبران، معبین، 

1371  

 ش   1364حمدالله مستوفی، تاریخ گزیده، به کوشش عبدالحسین نوایی، تهران،  
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حمیده، عببدالرحمن، اعبلام الجغبرافیین العبرب و متقطفبا  مبن آثبارهم، دمشبع 

1404/1984  

الی علی بن یحیی فی ذکر ما ترجم من کت، جبالینوس، ببه   رسالةاسحاق،    حنین بن

 ش   1379کوشش مهدی محقع، تهران،  

 م   1968خوارزمی، محمد، مفاتیح العلوم، به کوشش فان فلوتن، لیدن، 

الدین بن همام الدین الحسینی، تاریخ حبی، السیر )فی اخببار افبراد خواندمیر، بیاث

 (1333، زیر نظر دبیر سیاقی، )تهران ، خیام، 3ج بشر(، 

مجلبه دانش راوه، محمدتقی، کتابشناسی: داستان ترجمه دو تألی  زکریبای قزوینی،

  426تا    419( از تفحه  6و   5، )شماره 1359آینده، سال ششم، مرداد و شهریور  

  م  1986ق/1407دفاع، اسهام علماء العرب و المسلمین فی الصیدله، بیرو ، 

 م 1998ق/1418همو، روانع الحضاره العربیه الاسلامیه فی العلوم، بیرو ، 

  1386شناسی در تمدن اسلامی، ترجمه فرزانه بفاری، تهران،  همو، مشاهیر گیاه

 ش    1357الدهیر، ترجمۀ حمدی  بیبیان، تهران،   نخبةدمشقی، محمد،  

 نامه دهودا، لغ.

یا  المشاهیر و الاعبلام، تحقیبع عبدالسبلام الدین، تاریخ الاسلام و وفذهبی، شمس

  1419/1998تدمری، بیرو ، 

اسبلامی المعارف  دایرةبنیاد  دانشنامۀ جهان اسلام )جلد ششم(   ذیلابی، نمار  ختبریز«   

 ق   1405رسائب اخوان الصفا، قم، 

 م   2002زرکلی، الاعلام،  

  1383شار، تهران،  سارتن، جورج، مقدمه بر تاریخ علم، ترجمه بلامحسین تدری اف 

 م   1974سامرائی، عامر رشید و عبدالمجید علوجی، آثار حنین بن اسحاق، بغداد، 

  1361سبوحی، نصرالله، مقدمه ترجمه کتاب عجائ، المولوقا ، تهران،  

 المولوقا  )ن : هم،  وسی(ستوده، منوچهر، مقدمه بر عجای،

سبازی مؤسسبه نشبر و آمادههای عربی، ترجمه تدوین  سزگین، فواد، تاریخ نمارش
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  1379فهرستمان با همکاری خانه کتاب، تهران،  

العبالم، فرانکفبور  خریعةةة  الجغرافیین العرب و المسلمین فی تنع    مساحمةهمو،  

1408/1987  

 م   1974، بغداد، العربية  سوسه، احمد، الشری  الادریسی فی الجغرافیا

 1425جبا،  ی البدمرداش، بیسیو ی، جلال البدین، تباریخ الولفباء، تحقیبع حمبد

 م   2004ق/

 ش   1363ای، محمد، مجمع الانساب، به کوشش هاشم محدث، تهران،  شبانکاره

 ش   1371شکونی، حسین، فلسفه جغرافیا، تهران  

  1381شهروینی، مهربان، دانشماه گندی شارور در گهواره تاریخ، تهران،  

  1381الله، تاریخ ادبیا  ایران، تهران،  تفا، ذبیح

م،   2009ق/    1430تلابی، علی محمد، المغبول )التتبار( ببین الانتشبار والانکسبار،  

مصر عبدالرزاق سمرقندی، مطلع سبعدین و مجمبع بحبرین، ببه کوشبش عبدالحسبین 

 ش؛  1353نوایی، تهران،  

 م   1970عربی، اسماعیب، مقدمه و حاشیه بر الجغرافیای ابن سعید مغربی، بیرو ، 

بن حسین، سمط النجوم العوالی فی ابناء الاوائبب والتبوالی،   عصامی مکی، عبدالمل 

 م   1998ق/  1419تحقیع عادل احمد عبدالموجود، علی محمد معوض، بیرو ، 

، به کوشبش علبی دحبروج، بیبرو ، لبنبان السعادةزاده، احمد، مفتا    اش کورری

 ناشرون 

، تهبران، المولوقا ، به کوشش منبوچهر سبتوده وسی، محمد بن محمود، عجای،

 ش   1345

  1380عکاشه، ثرو ، نمارگری اسلامی، ترجمه سید بلامریا تهامی، تهران،  

، شبماره 1372شناسبی، رباییز نمای زکریا قزوینی، مجله ایرانعلائی، سیروس، جهان

 ( 536-526)از تفحه  19

ببی جبا، سلیمان بن حمبد ببن عببدالله، کیب  دخبب التتبر ببلاد المسبلمین،   ،عودة
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 م   2001ق/1422

 م 1944ق/1363عیسی ب ، احمد، تاریخ النبا  عند العرب، مصر،  

 م   1949فارابی، احصاء العلوم، به کوشش عثمان امین، قاهره،  

 ش   1382آل داود، تهران،  العلوم، به کوشش علیفورالدین رازی، جامع

  1365فرشاد، مهدی، تاریخ علم در ایران، تهران،  

  1984د العربی، بیرو ، العلوم عنعمر، تاریخ فروخ،

  1972همو، تاریخ الفکر العربی الی ایام ابن خلدون، بیرو ، 

قراگوزلو، محمد، خلیج فارس، خلیج فارس اس.؛ نیم نماهی ببه جغرافیبای تباریخ 

 155شماره    –  1379اقتصادی، مراداد و شهریور    –خلیج فارس، مجله ا لاعا  سیاسی  

 ( 53تا    36)از تفحه    156و 

، زکریا، آثار البلاد و اخبار العباد، ترجمه محمد مراد بن عبدالرحمان، تصحیح قزوینی

  1371سید محمد شاهمرادی، تهران،  

   1340همو، عجای، المولوقا  و برائ، الموجودا ، تصحیح نصر الله سبوحی، تهران،  

، تهران انتشبارا  4قمی، شیخ عباس، الکنی و الالقاب، ترجمه شیخ محمد رازی، ج 

 ،1351لامیه  اس

های جغرافیبای در جهبان اسبلامی، کراچکوفسکی، ایمناتی یولیانووی ، تاریخ نوشته

  1379تهران،  

  1376کحاله، عمبر ریبا، معجبم المبولفین تبراجم منصبفی الکتب، العربیبه، دمشبع،  

 م    1957ق/ 

  1376کونب، ارنس.، هنر اسلامی، ترجمه یعقوب آژند، تهران،  

 بر عجای، نامه )ن : هم، همدانی(مدرس تادقی، جعفر، مقدمه  

  1369الادب در شر  احوال و آثار، تهران،  ریحانة مدرس، محمدعلی،  

  1362مستوفی، حمدالله، تاریخ گزیده، چاپ عبدالحسین نوانی تهران،  

 ( 1362لسترنج، مقاله سوم، )تهران، دنیای کتبا، همو، نزهه القلوب، تصحیح گای
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 ش   1365شرا ، ترجمۀ ابوالقاسم راینده، تهران،  مسعودی، علی، التنبیه و الا 

 فارسی   المعارفدایرةمصاح،،  

   1368مقبول، احمد، تاریوچه جغرافیای در تمدن اسلام، ترجمه محمدحسن گنجی، تهران،  

   1967الاقالیم، چاپ دخویه، لیدن،    معرفة احمد، کتاب احسن التقاسیم فی  مقدسی، محمدبن 

سوب به معین الدین نظنزی، به کوشش ژان اوبن، تهبران، منتو، التواریخ معینی، من

 ش   1336

  1381شناسی عمومی، اهواز،  نیا، حسین، گیاهموسی

هبا، میر حیدری، حسین، معار  گیاهی، کاربرد گیاهان در ریشمیری و درمان بیماری

  1372تهران،  

الحبروب المسلمون فی بلاد الشام زمبن  الرحالة  مونس عوض، محمد، الجغرافیون و  

  1995اتلیبیه، عین شمس،  

   1387شناسی، به کوشش محمدمهدی اتفهانی، تهران،  ناظم العلوم، علیوان، اتول علم گیاه 

  1353آبادی، محمود، تاریخ  ، در ایران، تهران   نجم

  1350نصر، حسین، علم و تمدن در اسلام، ترجمه احمد آرام، تهران،  

  1366د آرام، تهران،  همو، علم در اسلام، به اهتمام احم

  م1911  ،القرون الوسطی، رمالفل  تاریوه عندالعرب فیکارلو، علم  الفنسونلینو،  

 تا   نویهی، عبدالسلام محمد، علم النبا  عند العرب، قاهره، بی

 ( 1هارون، عبدالسلام محمد، مقدمه بر الحیوان )ن : هم، جاحظ، ج 

ج،  4یح محمد روشن  مصطفی موسبوی، رشیدالدین فضب الله، جامع التواریخ، تصح

 ( 1373)تهران، نشر البرز،  

  1269وتاّ  الحضره، تاریخ وتاّ ، چاپ سنمی بمبئی 

  1967البلدان، چاپ دخویه، لیدن اسحاق، کتابیعقوبی، احمدبن

 
 

 


